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 مقدمه
 

توانیم ها، و دیگر حیوانات اینست که ما می، یعنی ما انسان1یکی از نقاط تمایز بین گونۀ هوموساپینس

 جهان   موجود یا موجوداتی ماورای   منظورم از ایمان دینی اعتقاد به وجود  ایمان دینی داشته باشیم. 

ما شواهدی از وجود ایمان دینی در  دخل و تصرف دارند. ما نظارت و قدرت   زندگی   برمحسوس است که 

ا م تواندچنان متعدد و مهم است که میاثرات و نتایج پدیدۀ ظاهراً سادۀ ایمان دینی آنبینیم. نمیحیوانات 

ما منجر  هایی در مغز  خود بپردازیم تا بفهمیم چه ویژگی گونۀ را وادار کند به تحقیق در خصوصیات مغز  

اند وجود آمدهبهها در طول تکامل در مغز ما د و چرا این ویژگینشومی بروز این خصلت متمایز به امکان

شود یا ایمان دینی فرد در مغز ما موجب تحقق ایمان میمنحصربه آیا فقط یک خصوصیت  اند. ماندهو 

حیاتی  اصلی است که  ویژگی   یک ایمان   داشتن   مختلف در مغز است؟ آیا استعداد   چند خصوصیت   محصول  

جانبی  صرفا عارضۀ  که این استعداد  یا این ؟شدهها مختل میانسان فردی یا گروهی   بدون آن زندگی  

هی  گرو فردی یا برتری   برای ادامۀ حیات  آن خصوصیات البته ست که ریدیگ متعدد   خصوصیات  

اند برای محملی شده در عین حال، اما اندهای انسانی  دیگر لازم بودهروههوموساپینس بر حیوانات و گ

  گیری  ایمان دینی؟شکل

هاست. حیوانات به هرچه باور ایمان دینی، ماندگاری آن هم خصلتی خاص در انسان گیری  علاوه بر شکل

ار بیاموزد که با فش شود. اگر یک شامپانزهتجربیات جدید، باورشان عوض میکسب داشته باشند، در پی 

آن  تواند غذا دریافت کند، بعد از اینکه دیگر به او غذا داده نشود و یا با فشار دادن  دادن یک دکمه می

 ایآموزد که دیگر بین دکمه و غذا رابطهشوک الکتریکی دریافت کند، به سرعت می ،به جای غذا ،دکمه

روی  ،دارند و شواهد تجربی و دلایل منطقیشان برنمیها به این سادگی دست از ایماننیست. اما انسان

 سبب هایی کهشان چندان مؤثر نیست. آیا همان ویژگیدینی ها که اثر بگذارد، روی ایمان  هر عقیدۀ آن

 که خصوصیات دیگری درد؟ یا ایننکنبه حفظ آن نیز کمک مید، نشوو پرورش ایمان دینی میگیری شکل

                                      
 

1  Homo sapiens 
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دینی هم یک خصوصیت اصلی و حیاتی  ایمان   ماندگاری   شود؟ و آیا اصلاً ایمان میفظ ها باعث حمغز انسان

دیگر  گونۀ ماست؟  مهم و حیاتی   یک یا چند خصوصیت   عارضۀ جانبی  آن هم است؟ یا  مغز هوموساپینس

ما بر حیوانات  فردی و گروهی و برتری   به حفظ حیات   ایمان   آیا در هزاران سال گذشته سماجت در حفظ  

و در شرایط  است؟ آیا در زمان حاضربوده هایا نقطۀ ضعف ما هوموساپینس های دیگر کمک کرده؟و گروه

های افراد و گروه حیاتی و موجب برتری   یمزیت ،این سماجت در حفظ ایمان ،تمدن  انسانیکنونی  

 ست؟ یا برعکس؟   انسانی

، "یووال نوح هراری""، اثر این کتاب چند سال پیش و پس از خواندن کتاب "انسان خردمند ایدۀ نوشتن  

با کمک  در طول تاریخ کند مبنی بر اینکه دینای مطرح میدر من شکل گرفت. هراری در کتابش نظریه

ازی های انسانی بگروه در توانمندسازی   یمثبت توانسته است نقشهای بزرگتر و متحدتر به تشکیل گروه

. پس از آن تصمیم آید، اما هراری بیش از این به این مهم نپرداختگرچه این تئوری به نظر درست میکند. 

که  ،شناسان و رفتارشناسانجامعه، شناسانروانبعص ،نشناساروان نتایج تحقیقات   آوری  گرفتم با جمع

طور بهایمان دینی انجام شده بود یا  گیری  شکلهای مکانیسم جهت تحقیق پیرامونطور مستقیم به

و نشان دهم  را توضیح دهم گونۀ هوموساپینسایمان در  ایجادمراحل  ،شدمیغیرمستقیم به آن مربوط 

ایمان و تحکیم و ماندگاری  وجود آمدنبهما موجب  چگونه خصوصیات مغزی و شناختی و روانشناختی  

 دارد. داشته و گونۀ ما  ر زندگی گذشته و حال  بچه تأثیری  هاگردد و اینمیآن 

 

 ن. فخر

 1011زمستان 
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 کجا شروع کنیم؟  از
 

 که دستوراتی به است ممکن دینی ایمان دارای هایدهد انسانمی نشان ما مشاهدات و شخصی تجربیات

مناسکی  ستا ممکن نکنند. مؤمنین یا کنند شده عمل داده هاآن به ماورایی موجود یا موجوداتی طرف از

 و راز ها آن با است ندهد. ممکن یا دهند انجام ماورایی یا موجودات   موجود آن به شدن نزدیک برای را

 رامو همۀ است ممکن بترسند. وا از بورزند یا عشق ماورایی موجودی به است نکنند. ممکن یا کنند نیاز

 ماً لزو و باشند داشته اعتقاد علمی قوانین   به است ممکن یا و بدانند او دخالت حاصل   و دست او در را عالم

 یا موجود آن از را شانهایدعا کنند و خواسته نبینند. ممکن استدخیل و موثر  دنیوی پدیدۀ هر در را او

 حمایت تحت اشیائی را و اشخاص  است باشند. ممکن نداشته اعتقاد دعا به یا بخواهند ماورایی موجودات

 و اشیا به است ممکن و بدانند مقدس را اشخاص و اشیاء آن و کنند فرض ماورایی موجودات آن تأیید و

 مؤمنین   بین چیز یک مختلف،  این حالات   همۀ در آیدمی نظر باشند. به نداشته اعتقادی مقدس اشخاص  

 دیده ظاهری حواس با که ست؛ موجوداتیماورایی موجود یا موجوداتی وجود   به اعتقاد آن و است مشترک

به هر  ذکرشده، حالات و اعمال تمام و است مطمئن وجودشان از مؤمن شخص   اما شوند،نمی درک و

 و گردندمی شدنی ماورایی همان موجودات   وجود   به میزان که انجام شوند و صورت پذیرند، حول اعتقاد

 ،مذکور باورهای و اعمال ریزد دیگر فرو ماورایی موجودات   یا موجود آن به اعتقاد اگر و یابندمی تحقق

 است بهتر شروع برای کنممی فکر پس. رودهم از بین می و ایمان دینی بود خواهند نشدنی و ناموجه

 مانیشناختروان هایویژگی و مغز فیزیولوژی   اساس بر ما ببینیم کنیم و آغاز همین نقطه ازخود را  حرکت  

 کنیم.  می پیدا باور ماورایی موجود یک وجود   به چگونه
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  نظریۀ ذهن

 
 چیزی که رسدمی نتیجه این به مادرش نگاه   جهت کند و ازمی نگاه مادرش انسان به ماهۀ 11 کودک

 نخست وهلۀ در  .کندمی نگاه مادرش نگاه راستای همان به هم او ، پساست کرده جلب را مادرش توجه

 و است مهم بسیار پدیده این بخواهید را راستش تلقی کنیم، اما  مهم را پدیده این رسدنمی نظر به لازم

 دارد.  نوزاد آیندۀ زندگی در ایعمده آثار ،شده آن باعث   آنچه

 متوجه مادرش ذهن   اکنون و است ذهن دارای مادرش که فهمدمی مادرش نگاه از ماهه 11 کودک چگونه

 و صغرا و منطقی استدلال با ماهه 11 دارد؟  کودک قرار نگاهش راستای در لابد شده که چیزی و درگیر

 به ستا بهتر» :باشد گفته خودش پیش کودک   که نیست طورایناست.  نرسیده نتیجه این چیدن به کبرا

 است من خود   ذهن همانند ذهنی دارای مادرم که بگذارم فرض را بر این مادرم رفتارهای و حرکات دلیل

 ه،شد چیزی متوجه مادرم فرضی   ذهن لابد که بدانم منطقی هم را ایده این که است بهتر عجالتاً  بنابراین

 ددار فرضیپیش انسان   کودک   که دهدمی نشان شواهد« کنم. نگاه سو آن به هم خودم عاقلانه است  مر  لاج  

 اصطلاحاً  و کندمی توجه نقطه درنگ به همانبی لذا و هستند ذهن دارای دیگران و مادرش که آن از حاکی

 کند. می پیدا" 1مشترک توجه" مادرش با

 نیز هاآن اینکه بر مبنی باشد داشته دیگران دربارۀ ایفرضیه یا نظریه تواندمی خردسالی انسان از گونۀ

 خشمگین ،شودمی ناراحت ،شودمی مثلا خوشحال شود؛می مختلف حالات دچار که او ذهنی دارند خود   مانند

 متوجه را منظور شود،می متوجه را ، منظورشودمی نگران ،کندمی توجه ،شودمی زدههیجان ،شودمی

 ،دیابمی تکامل گیرد ومی شکل ما در خردسالی از که ،فرضپیش این به .شود، ... کنجکاو می شود،نمی

 بر را دیگران رفتار   که دهدمی هابه انسانرا  امکان این خصوصیت   همین شود.می گفته 2"ذهن ۀ"نظری

 کنند.  بینیپیش نیز و کرده درک هاآن ذهنی   حالات اساس

                                      
 

1 Joint attention 
2 theory of mind 
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 باراتیع معنی تواندمی سالگی چهار در کهآنچنان ،کندمی پیدا تکامل بیشترچههر توانایی این کودک   رشد   با

 باور کردن، احساس فکرکردن، داشتن، مثل درد معنی عباراتی .بفهمد ندکمی بیان را ذهنی حالات که

 مفه قابل ،ذهن نظریۀ داشتن   حوصله بودن، دوست داشتن، متنفر بودن،...، بدونداشتن، ترسیدن، بی

 ت"،اس ناراحت تو دست از گوید: "پدرتمی مادرش وقتی ،باشد نداشته نظریۀ ذهن کودک   یک نیستند. اگر

 را ذهن آن بودن   ناراحت تا نیست قائل ذهنی پدرش برای چراکه ،فهمدنمی را مادرش حرف   این معنای

 کند.  درک

نظریۀ  با رابطه در1891 سال در 1سیمون بارون کوهن

 این در که کودکانی مقابل   در داد. او انجام آزمایشی ذهن  

های "سالی" و نام به عروسک دو داشتند شرکت مطالعه

 توسط که هایید؛ عروسکآور  درمی نمایش بهرا "آن" 

 عروسک  دو آن مقابل   کردند. درمی حرکت گردان  عروسک

 دهش کشیده پارچه رویش که سبد یک و دربسته جعبۀ یک

 آمد ومی بود "سالی" نامش که داشت. عروسکی قرار بود

 سبد روی را پارچه دوباره گذاشت ومی سبد داخل توپ   یک

 که عروسکی کرد. آنگاهمی ترک را صحنه و انداختمی

 توپ را از "،سالی" غیاب در و ،آمدمی بود "آن" نامش

 را جعبه در   و گذاشتمی جعبه داخل و داشتبرمی سبد داخل

 صحنه به "سالی" سپسشد.  می خارج صحنه و از بستمی

 ،"سالی" »پرسید:می کودک از کننده آزمایشگشت. برمی

 پشتو دنبال به کجااول   ،کند بازی توپش با خواهدمی الان که

 «؟ جعبه داخل یا سبد؟ داخل ؟خواهد گشت

                                      
 

1 Simon Baron Cohen 

1 
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 هادر آن ذهن نظریۀ رفتمی انتظار که ،معمولی کودک 22گرفتند:  قرار آزمایش مورد کودک گروه سه

در   .2به اوتیسم مبتلا کودک 21 و 1داون سندرم به مبتلا کودک 10، باشد یافته تکامل طبیعی طور به

 ۀکردند نظریمی اشاره سبد به پاسخ در که یابد. کودکانینمی تکامل طبیعی طور نظریۀ ذهن به اوتیسم  

 برباخ واقعیت این از "سالی" است، اما توپ اکنون در جعبه اگرچه ،دانستندمی چون داشتند، درستی ذهن  

 رد غلط باور   یک باید "سالی" ذهن   که دانستندمی هابگردد. آن توپش دنبال سبد داخل باید پس ،نیست

توپ از  موقع جابجایی   "،سالی"ندارد.  داشتند هابچه که را اطلاعاتی چون باشد، داشته توپش محل مورد

 متفاوت هاآن باورهای با که دارد را خودش هایباور "سالی" پس از صحنه خارج شده بود. ،سبد به جعبه

 است. 

 کردند.  اشاره سبد به و دادند جوابدرست  عادی هایبچه 91%

 کردند. اشاره به سبد و دادند جواب درست نیز های دچار سندرم داونبچه 98%

 1[1]درست جواب دادند.  های دچار اوتیسمبچه %21 تنها

 جریان   در که دارد ذهنی "سالی" که نیست متوجه اما است توپ در جعبه داندمی کودک اوتیستیک خودش

 نیست.  در سبد اکنون دیگر توپکه  بداند نباید ناچار و نگرفته قرار توپ مکان تغییر

 الکل أثیرت تحت که فعال، کسانییزوفرنی، کودکان بیشبه اسک مبتلا ، اشخاصاوتیسمدچار  افراد بر علاوه

 اطفیع یا و فیزیکی شدید فشار تحت که کسانی همچنین واب وخ از محروم هستند و نیز افراد   مخدر مواد و

 و مقاصد درک   ندارند در ذهن کاملی تئوری که کسانیشوند. می ذهن نظریۀ دچار نقص در ،گیرندمی قرار

 امعهج افراد با شانتعاملات و شوندنمی دیگران بر خودشان افعال تأثیر متوجه نقص دارند و دیگران نیات  

 است. همراه شکالا   با

 . معمولاً کودکان  یابد یمتعم یزن یابه اش تواندیم یحت یگرد وجود ذهن در افراد   فرض  یشپ

 مختلف   ی  از حالات ذهن یو تصورات دانندیذهن م یها، را دارابخصوص عروسک شان،هاییبازاسباب

                                      
 

1 Down syndrome 
2 Autism 

 اند.دهد. منابع در پایان کتاب ذکر شدهاعداد داخل کروشه یا قلاب شمارۀ منبع را نشان می -3 
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ن در وجود ذه تنهانه ،کودک ییمبگو یدبا یبترت ین. به اکنندیها ارتباط برقرار مبا آن یقاً ها دارند و عمآن

 یردبگ یادبا گذشت زمان و با شواهد و منطق  ید، بلکه به عکس، بانگرفته یجهنت یطور منطقرا به یگراند

 ذهن خارج سازد. یدارا موجودات   یست  از ل کردیفرض م ذهن   یرا که دارا یاییاز اش یبعض

 شندندیایها از انجام آن دارند بکه آن یو قصد یتبه ن یگراند عمل   یدنها با دانسان کندیذهن کمک م یتئور

ر به ه تواندیم یدهپد یناست. اکه دست به آن عمل زده گذشتهیچه م یگریکنند بفهمند در ذهن د یو سع

 یراب یحت ی،در کودک صوصو شخص، به خ یابد یتسر یزن پذیردیاطراف صورت م یط  که در مح ییریتغ

وض را مفر یناخودآگاه، ذهن یجانداران، به شکل یزن باد، باران، رود و یا،مثل در یعیطب هاییدهو پد یعتطب

 ،یهمچون آرامش، خشم، مهربان یقائل است حالات مختلف یعیطب هاییدهپد ینا یکه برا یو به ذهن یردبگ

درپشت  یتیو... نسبت دهد و به دنبال منظور و ن توجهی، لجبازی، حسادت، خودخواهی، توجه، بیینهک

 بگردد. یعتدر طب ییرهر تغ

ن ل م  در  یها از سن سه و چهار سالگما متوجه شده بود بچه ۀاز دانشگاه بوستون، که مثل هم ،1دبورا ک 

ضا ار ییهاها با چه پاسخبچه سؤالات   یندست زد تا روشن کند ا یقیبه تحق کنند،یسؤال م یزمورد همه چ

کدام پاسخ از  پرسیدیها ماز آن و دادیکودکان قرار م دو پاسخ در مقابل   اییده. او در مورد هر پدشودیم

هدف  پاسخ دوم   داد.را توضیح می یدهآن پد وجود آمدن  به یعی  طب علت   پاسخ   یکها درست است. نظر آن

 نیکیفکر م: »پرسیدیم از کودک حاصل شود. مثلاً  یدهآن پد وجودآمدن  از به توانستیمبود که  یتیو غا

: گفتیو م کردیمطرح م یفرض ص  آنگاه دو پاسخ از دوشخ« است؟ یزصخره ت یک یهاسنگ ۀچرا لب

ل  شک ینبنابرا ؛اندهم انباشته شده یرو یطولان یسنگ در زمان کوچک  یهاتکه کندینفر فکر م یک»

که  کندیزده است. اما نفر دوم فکر م یروناز اطرافش ب یزیت یهاصورت درآمده و لبه ینصخره به ا

بمالند و خارش  یزت یهالبه ینه اخودشان را ب خاردمیشان که تن یواناتیدارند تا ح یزت یهاها لبهصخره

 «  درست است؟ یککدامشان را برطرف کنند. حالا بگو به نظرت جواب بدن

                                      
 

1 Deborah Kelemen 
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 عنیی ،کردیم یانرا ب یعیطب هاییدهپد یری  گشکل یت  که هدف و غا کردندیرا انتخاب م یها جواببچه اکثر

 . دانستندیم یحدوم را صح و مثلاً در مورد بالا جواب   دانستندیرا درست م 1نگرانهیتغا یهاپاسخ

 ،یهشت سالگ یاتا سن هفت  ،هامختلف انجام داد و مشاهده کرد بچه ینسن ۀهم یرا رو یشآزما ینکلمن ا

وجود دارد،  یعیطب یدۀچرا فلان پد پرسندیها مآن یوقت یی. گودانندیرا درست م نگرانهیتغا یهاپاسخ

شکل گرفته و طبعاً  یبه چه هدف و منظور یدهآن پد بدانند خواهندیندارند، بلکه م یانتظار پاسخ علم

ی این آگاهکه  ،ذهن، مفروض گرفته شده باشد یا یآگاه یک وجود   یدناچار با ،صحبت از هدف باشد یوقت

 علت   یادگیری  سن و  یشگمارده باشد. با افزاهمت  یعیطب یدۀآن پد به ساخت   یتیبا قصد و نیا ذهن، 

 در یابداند آ خواستی. دبورا کلمن مرودیم یناز ب یجتدرنگرانه بهیتغا نگاه   ینا ،هایدهوجودآمدن  پدبه

ما  در چیزی ،یعیطب یدۀهر پد ذهن در پشت   یکوجود   فرض  یشو آن پ نگرانهیتغا از آن نگاه   یبزرگسال

 نه. یا ماندیم

. اما کردندیرا انتخاب م یعلم یهاها پاسخسالان هم انجام داد. البته آنبزرگ یرا بر رو یشاو همان آزما

داد تعتحت فشار قرار داد،  یدهندگان را از نظر زمانکوتاه کرد و پاسخ یاررا بس ییگوپاسخ مهلت   یوقت

اوزون وجود دارد،  یۀچرا لا ینکهو مثلاً در جواب ا یافت یشسالان هم افزابزرگ نگرانۀیتغا یهاپاسخ

 [2.]کردندیمحافظت کند را انتخاب م یدخورش ۀاوزون وجود دارد تا از ما در برابر اشع یۀپاسخ که لا ینا

 گی  یافتهاما نه به تکامل شود،یهم مشاهده م یواناتح یو در بعض یستها نتنها مخصوص انسان ذهن   نظریۀ

ذهن  یۀنظر گی  یافتهشده است. تکامل  یدههم د و کلاغ آن در اسب، شامپانزه وجود   ها. مثلاً شواهد  انسان

    ت.قابل توجه اس هاینو دلف هایلدر ف

خود  دو همکار   ها را در مقابل  ها آنشامپانزه یبر رو یادر مطالعه ،ییزیانااز دانشگاه لو ،2ینلیپاو دنیل

چه، پار یکبسته بودن چشمش با  یلمثلا به دل یگری،و د یندبب توانستیاز دو نفر م یکی. دادیقرار م

 یاز کس غذا را یدها باشامپانزه ال. حدادیرا قرار م ییدو نفر غذا ینا در مقابل   ی. کسیندبب توانستینم

ها متوجه . آنکردندیهم درخواست غذا م یکیها از آن . اما شامپانزهکردندیطلب م یندبب توانستیکه م

                                      
 

1 purpose-based 
2 Daniel J. Povinelli 
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و آن که چشمش بسته است،  کنندیم یافتکه در ستیآن دو نفر متناسب با اطلاعات ینبودند باورها

 قیها را به همان طرچشم شامپانزهر یک باقبلا  ینلیغذا کجاست. پاو داندیو نم کندینم یافتدر یاطلاعات

 [ 1. ]یستن یدنقادر به د یتدر آن وضع یتا بلکه متوجه شوند کس بستیم

 

2 

 ،ها دارنداز شامپانزه یهوش کمتر ینکها یرغمعل، هادارند و سگ ترییشرفتهپ ذهن   یۀنظر بونوبوها 

ها برابر بهتر از شامپانزه یمتا دو و ن هادر درک  نیات  انسان هستند و یتریافتهتکامل ذهن   ی  تئور یدارا

مک آد یکبه  صاحب سگ یطورند. وقتینهم یزاند نبزرگ شده یعتکه در طب ییهاسگ ی. حتکنندیمعمل 

توجه  یعروسک سگ   یکبه  یاما وقت ،دهدینشان نم یتیاو حساس سگ   ،کندیکتاب توجه م یک یاو 

 توجه صاحبش را به سمت خود جلب کند.  خواهدیو م کندیفرق م شسگ یهاژست ،کندیم

به کمک ما آمده است. انسان  یزچشم ن یدیها سفآن ی  ها و حالات ذهنانسان درک  جهت  توجه   یبرا 

   ها در بخشها و چشم آنانسان یتن یاتوجه  ینب ۀدارد. رابط یچشم واضح یدی  که سف ستیموجود

   1STSشودیمغز پردازش  م. 

  mPFC1و   TPJ2 ی، نواحذهن یۀمربوط به نظر هاییتدهد در زمان فعال ینشان م یقاتتحق ینجاا تا

 . شوندیم یتفعال یشدچار افزا از مغز    pSTS4و 

                                      
 

1 superior temporal sulcus 
2 temporoparietal junction 
3 medial prefrontal cortex 
4 posterior superior temporal sulcus 
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بودند که دستش را  ییگرد شخص   شاهد   یش  مورد آزما افراد   ینشان داده شد که وقت یقتحق یکمثلا در  

که  یدر حال کردندیبه همان شخص نگاه م ی. اما وقتشدیفعال مها در مغز آن pSTS ۀمنطق بُرد،یبالا م

 یش. آزمادادینشان نم یتیفعال pSTS بُردیاو اراده کند، بالا م کهیندستگاه، بدون ا یکاو را  دست  

آن شخص  ی  ذهن و فورا به حالت   شوندیم یتهمراه با قصد و ن یشوندگان، در حالت اول، متوجه عمل

 د،ر  ب  یاو را بالا م دست   . اما در حالت دوم که دستگاه  در  ب  یتا بفهمند چرا دستش را بالا م کنندیتوجه م

 .یستندقائل ن دستگاه   رایبذهنی به وجود   یراز ،دستگاه توجه کنند ی  که به حالت ذهن یستن یازین

آن دچار  ی  و در پ یدهد یبها آسآن TPJ یاب فرونتال و وکه ل یکسان ۀدر کنار مطالع یشاتآزما یلقب این

را هرچه آشکارتر  ذهن یۀنظر مغز و عملکرد   مختلف   ی  نواح ۀاند، رابطذهن شده یتئور ینۀنقص در زم

 است. کرده

آنچه  یا گذرد و می خودش اعضای گروه   دیگر   قادر به درک آنچه در ذهن   گونۀ ما بدون داشتن نظریۀ ذهن  

 موجودات   نبود و چون نسبت به محتوای ذهن   گذرددیگر می های دیگر و حیوانات  اعضای گروهذهن  در 

وانستیم تیما نممثلا نیز عاجز بود. یعنی  نابراین از انجام رفتارهای متناسبای نداشت، بدیگر هیچ فرضیه

ود را تا خها یا دیگر حیوانات نقشه بکشیم و یا دست به اعمال ریاکارانه بزنیم برای فریب  دیگر انسان

ان تر از آنچه هستیم نشیم تا خود را قویبهتر از آنچه هستیم نشان دهیم و یا راهی برای بلوف زدن پیدا کن

 و به سرمان بزند یگرانو هوس  کمک به د پیدا کنیمیا حتی نسبت به دیگران همدلی و دلسوزی و دهیم 

داشتن نظریۀ ذهن شرط  ،رو به اعمال اخلاقی آوریم. البته گرچه برای انجام اعمال اخلاقی و دلسوزانه

در باشد که های دیگری نیز در مغز میز به فعال شدن مکانیسمشرط کافی نیست و نیا لازم است، اما

  نها اشاره خواهیم داشت.آهای بعدی به بخش

فرض  طبیعی  ما، که دیگران ذهنی همچون ذهن خودمان دارند، اما ظاهرا داشتن  نظریۀ ذهن و این پیش

 است که به آن می پردازیم. عوارضی برای ما دارد و منجر به خصوصیت منحصر به فردی در گونۀ ما شده
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 موجودات ماورایی آمادگی برای باور به وجود  

 

آثار متعددی  ، در حدی که درهوموساپینس وجود دارد،نظریۀ ذهن آید قابلیت  داشتن  تا اینجا به نظر می

ی تروسیع د و دایرۀ لغات  نمای گونۀ ما بتواند بهتر با همنوعانش ارتباط برقرار هموجب شدو از جمله  هداشت

 مغزی  مربوط رشد و تکامل  نواحی  به کمک  ما، زبان   .کارآمدتری برای ارتباط پیدا کند و زبان   فراهم نموده

صوتی  کارآمدتر برای دستگاه  به یاری  حالات چشم، چهره و بدن و نیز گفتار و  گفتار و درک  به تولید  

رای بو کارآمد انگیز ای حیرتتوانست وسیله و هرچه بیشتر توسعه پیدا کرد ،ترصداهایی متنوع تولید  

ی ابزار و باورها به دیگر اعضای گروه گردد. اکنون گونۀ هوموساپینس ، احساساتتجربه ،انتقال دانش

 ی  ای مثل محل قرارگیرساده نه تنها تجربیات و مشاهدات   ،توانستالعاده داشت که به کمک آن میفوق

ینه نقل سبههایی که سینهکه قادر بود داستانبل ،چشمۀ آب یا شکار را به دیگر اعضای گروهش منتقل کند

تصاویر و ماجراهایی که در حتی لاقانه و های خاز گذشتگان به آیندگان انتقال دهد و یا ایده را شده بود

توانست تخیلات و توهماتش را نیز به بقیه . گونۀ انسان میرا به دیگران بگویدبود  دیدهخواب و رؤیا 

الت دخ توانست به دیگری بگوید که مطمئن است موجودی ماورایی یا نامرئی در حال  بگوید. یک انسان می

ن باورهایی یک مسئله است، چنی هاست. اما گفتن  های پیرامون  آنپدیدهبردن در اطراف و دست در طبیعت  

سان اعضای گونۀ انچرا دیگر است.  مسئلۀاین قبیل باورها از سوی دیگر اعضای گونه یک  ه شدن  پذیرفت

رای پاسخ به این سوال صورت گرفته تحقیقاتی بپذیرند؟ ادعای وجود موجودات ماورایی را از یکدیگر می

 دهد باز هم پای خصلت  مهم  داشتن  نظریۀ ذهن در میان است.شان میکه ن

ساله طراحی  2و  8در نیوزلند، آزمایشی را روی کودکان  2از دانشگاه اتُاگو، روانشناس 1جس برینگ

توپ  چسبی به سمت هدف  روی دیوار شرکت  پرتاب   در بازی   خواستکرد به این ترتیب که از کودکان می

قانون سختگیرانه هم گذاشته بود: اول اینکه به هیچ وجه  1گیرند. او کنند تا معلوم شود چه امتیازی می

نباید برای نزدیک شدن به صفحۀ هدف از خطی که او در چند متری هدف کشیده بود عبور کنند. دوم 

                                      
 

1 Jesse Bering 
2 Otago university 
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قانون سوم این بود که موقع راست پرتاب کنند.  ها با دست  ستدچپ و چپ ها با دست  دستاینکه راست

آن به پشت سرشان به هدف بزنند. درواقع او  چسبی را با پرتاب   پرتاب باید پشت به هدف بایستند و توپ  

 بسیار دشوار و تقریباً نشدنی امتیاز کسب کنند. سپس هر کودک در اتاق   ها با یک روش  خواست آنمی

 گرفت. ها تحت نظر قرار میوسیلۀ دوربینشد و رفتارش بهمیتنها گذاشته 

 کردند و رو به هدف  از دست غالب خود استفاده می ،شدندکردند. از خط رد میها کمابیش تقلب میهمۀ بچه

 چسباندند.رفتند و توپ را به مرکز هدف میکردند و یا اینکه اصلاً جلو میتوپ را پرتاب می

به گروه دوم دیگر هم  شش وهفت ساله هم همۀ این قوانین گفته شد؛ اما یک چیز   کودکان  به گروه دوم از 

ها را نشسته و آن گفته شد و آن اینکه بر روی صندلی  کنار اتاق، شخصی نامرئی به نام شاهزاده آلیس

 کشیدندوی صندلی دست میر بردند وها وجود شاهزاده آلیس را زیر سؤال میکند. بعضی از بچهنگاه می

ا هکنند. اما وقتی بچهباور نمیکردند که حضور او را و اظهار می تا از نبودن شاهزاده آلیس مطمئن شوند

هایی که گفته بودند حضور حتی بچهتقلب کردند؛ به ندرت  ،تنها ماندند تا مسابقه را انجام دهند در اتاق  

 [1]کنند. شاهزادۀ نامرئی را باور نمی

گویند باور کنند و مورد پذیرش ها میترها به آناند هر داستانی را که بزرگهای انسان آمادهچهبظاهراً 

پذیرند. داناتر از خود می فرد   ها را به عنوان  ها آنترها کسانی هستند که بچهقرار دهند. منظور از بزرگ

ند. اگرچه ممکن است گاهی در مقابل اظهارات گذارنمی داناترافراد ظاهراً  را بر دروغگویی   ها فرضبچه

 وچرا کردن  گیرند. در واقع چونکنند یا جدی میاما گویا غالباً آن را باور می ،وچرا کنندچون هاتربزرگ

های فتهگ تفکر نقاد و رشدیافته نیست و معیارهایی که برای سنجش   هنوز محصول   ،ها در سنین پایینبچه

حسوب آور م، هنوز برایشان یقینشاهزاده آلیس کنند، مثل دست کشیدن روی صندلی  ترها استفاده میبزرگ

ه کنند کها اتکا نمیبه آن آزمایی  خودشان ایمان ندارند ود به این دلیل به معیارهای راستیشود. شاینمی

زی چیهنوز کنند شاید و گمان می دانندنمیگیری فیصله دهنده برای نتیجهو الخطاب آن معیارها را فصل

  نیست.کافی نهایی د و شاید معیارشان برای قضاوت دانننمیها دانند و آنترها میکه بزرگباشد 

های چه در پی رشد شناختی و با دلیل و منطق به این نتیجه برسند که باید حرف ،به هر حال کودکان

 ،ها باشدذهنی و روانشناختی در آن ویژگی  ترها یک های بزرگبزرگترها را باور کنند و چه باور  حرف
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 فرض ذهنی  کمک کند. اگر پیش هاآنتواند به حفظ سلامت و حیات می مجموعدر  شاناین خصوصیت

ان راحتی جگویند مگر اینکه عکس آن ثابت شود، بهشان دروغ میانسان این بود که بزرگترهای کودکان  

مهم و حیاتی در اختیارشان قرار داده  مزیتی که زبان برای انتقال تجربیات  انداختند و خود را به خطر می

کارهای بیهوده،  ها از تجربۀ مجدد  ترهاست که بچهها و ادعاهای بزرگداستان شد. در پی باور  بود تباه می

زایش عد را افخود به نسل ب شوند و شانس رشد و تولید مثل و انتقال ژن  نیاز میبی نتیجه و یا خطرناک  بی

  دهند.   می

ها پیوندهای عاطفی بین آنموجب  گروه و اعتماد به ایشان دیگر اعضای راستگو پنداشتن  علاوه، به

تواند موجب ن  دیگر اعضای خانواده و گروه، میفرض  دروغگو بوداعتماد و پیش گردد. یعنی عدممی

 کنندحتی گاهی وانمود می ،با آگاهی از این مسئله ،هاا شود. انساندر روابط و فاصله بین اعضکدورت 

گردد تلقی می بخشی از اخلاق   اعتماد   ،اند. گویی در بین اعضای گونۀ انسانهای دیگران را باور کردهحرف

شتر کنند، بیگروه را باور می های مورد پذیرش  ویژه، داستانبیشتری دارند و، به و کسانی که باورپذیری  

 شود.پیوندها و اتحاد  اعضای گروه را موجب می گیرند و همین امر  هایشان قرار میعقیدههم مورد حمایت  

قابلیت زیادی در باور پیدا کردن به وجود  دهد که کودکان  نشان می آزمایش جس برینگتا اینجا به هر حال 

تنها نه، ذهن یۀداشتن  نظر ۀواسطیعنی کودکان  انسان، به .موجودات ماورایی و نامرئی و دارای ذهن دارند

ذهن  بدون بدن را نیز  اند وجود  قائل باشند، بلکه آمادهذهن  ای اند برای هر موجود زنده و غیرزندهآماده

  باور کنند.

توانند باور کنند پیرامون، می نامرئی در محیط   یک موجود   اما کودکان چه زمانی، علاوه بر باور به وجود  

ها نیز با خبر است؟ جس د و از احساسات وافکار  آندارها نیز دسترسی که آن موجود به محتوای ذهن آن

 او یک توپ. که پاسخ به این سوال، یکی از نتایج  ضمنی  آن بود برینگ آزمایش دیگری را طراحی کرد

خواست حدس بزنند ها میکرد و از بچهروی یک میز در داخل یک اتاق پنهان می دو جعبۀرا در یکی از 

ست، در اتاق ، که یک شاهزادۀ نامرئیشاهزاده آلیس:»گفتها میهمچنین به بچه توپ در کدام جعبه است.

نید ممکن است حضور دارد و ممکن است قصد کمک به شما را داشته باشد. اگر به جعبۀ اشتباه اشاره ک

د را عوض کنید. خودتان باید متوجه وپرنسس آلیس به طریقی نامعلوم به شما علامت دهد تا انتخاب خ

  «دهد.شوید که پرنسس آلیس به چه روشی به شما علامت می
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ر تغییری را د گران  آزمایش ،گذاشتمی ،که توپی درون آن نبود ،اگر کودکی دستش را روی جعبۀ اشتباه

اتاق را با کنترل از راه دور روشن و خاموش  گوشۀ مطالعۀکردند؛ مثلاً چراغ زمایش ایجاد میاتاق  آ

خواهد به که می این تغییر را به عنوان علامتی از سوی شاهزاده آلیس رفت کودکان  کردند. انتظار میمی

 شان را عوض کنند و جعبۀ دیگر را نشان دهند. ها کمک کند تفسیر کنند و انتخابآن

د کردنپیدا نمی های کمتر از هفت سال ارتباطی بین خاموش و روشن شدن چراغ و نیت شاهزاده آلیسبچه

که نه تنها به وجود ذهن   ،های هفت تا نه ساله و بالاتر بودندند. اما بچهدداشان را تغییر نمیو انتخاب

ها پیوند و ارتباط آلیس با ذهن آن کردند که ذهن شاهزادهکردند، بلکه باور میآلیس باور پیدا میشاهزاده 

ها همدلی شان مهم است که جعبۀ درست را پیدا کنند و لذا شاهزاده آلیس با آنداند چقدر برایدارد و می

 [2کند. ]کند و مثلا چراغ را روشن و خاموش میمی

 تواند:ست که هر شخصی که به او اعتماد داریم میفت تا نه سالگیشود گفت بین هپس می

 وجود دارد. و نادیدنی ما بنشاند که موجودی ماورایی اولاً در باور  

تواند او را دارای قدرت محدود از آن موجود به ما ارائه دهد. می مایل باشدکه را ثانیاً هر تعریفی 

ر تواند او را دارای قدرت تغییر دیا می ،تغییر ایجاد کند یک اتاق   که فقط قادر باشد در وسایل   ،کندمعرفی 

آب و هوا، دست بردن در زندگی و مرگ، افزایش و کاهش  روزی و درآمد، ایجاد بیماری یا درمان  آن و 

 ولی به افکار   ،کندما را نگاه می تواند بگوید که او از بیرون  میکامل معرفی نماید.  حتی خلق یک جهان  

 تواند بگوید که او به تمام افکار و احساسات و آنچه در ذهن ماست آگاه است.یا می ،ما دسترسی ندارد

ک ی از لحظۀ باور  این داستان، ما حضور   قابلیت  باور به این آخری را از بعد از هفت تا نه سالگی داریم و

 عد یک نفر در ذهن ما حضور دارد. کنیم. از اینجا به بموجود ماورایی را در داخل ذهن خود احساس می

 به دنبال پاسخ دو پرسش باشیم:  جا داردحال 

و هر لحظه  دارد ما حضور دیگری در ذهن   ذهن  پذیریم میواقعاً شواهدی وجود دارد که نشان دهد ما آیا 

 ؟شودما آگاه می از تفکرات  

ی این حضور  ،است اگر این طور   دوام خواهد داشت؟ برای ما تا ک 
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            در ذهن ما حضور دارد؟ کسیآیا واقعاً 

 

ما قرار دارد، چگونه به این  واقعیت برای ما چیست؟ آنگاه که اطمینان داریم یک شیء  واقعی در مقابل  

 ایم؟ باور رسیده

گردند. این های عصبی میگذارند و موجب ایجاد پیامما اثر می های حسی  اشیای اطراف ما روی گیرنده

ها تصویر یا تصوری در مغز ما خواهد بود. ما بر آن آن شوند و محصول پردازش  ها وارد مغز میپیام

 ت  از واقعی ،از یک طرف بدون تشکیل تصویر و تصور در مغز ما نهیم.نام  واقعیت می ،تصویر یا تصور

 رحتی اگ ،مانیم، از طرف دیگر اگر تصویر یا تصوری واضح در ذهن ما شکل بگیردمی خبربیرونی بی

پنداریم؛ مثل پدیدۀ توهم یا رویایی که در خواب ، باز هم آن را واقعیت میخارجی نداشته باشد ا زایهماب

صداهایی واقعی را بیند و یا شود اصرار دارد که چیزهایی واقعی را میبینیم. کسی که دچار توهم میمی

 ،بینیم شک نداریم. در هر دوی این حالاتآنچه می بینیم، در واقعی بودن  شنود. همچنین وقتی خواب میمی

 تصاویر و تصورات، صرفاً ساخته و پرداختۀ مغزمان هستند. 

رک علمی حال ببینیم شواهد و مداکنند به حضور  آن موجودات ماورایی ایمان دارند. خود  مومنین ادعا می

و حضور   دهنددرذهن ما، آنگاه که ایمان دینی داریم، چه نشان میموجودی دیگر  وجود   در مورد تصور  

 . ستاین موجودات  ماورایی تا چه حد برای ما واقعی

شناسی  خداباوریشناس و از پیشروان عصب، عصب1اندرو نیوبرگ 
، با استفاده از تصویربرداری 2

SPECT 1مورد  افراد   شان پرداخت. او در اوج عبادت  به بررسی مغز صدها نفر در میان مراسم عبادت

این ماده در حین عبادت به کرد. ها میای رادیواکتیو اما بی خطر را وارد جریان خون آنماده ،آزمایش

ب الگوی فعالیت لو ،تهیه شده شد. تصاویر  جاری می ،تکه بیشترین جریان خون را داش ،نقاط مختلف مغز

                                      
 

1 Andrew B. Newberg 
2 Neurotheology  
3 Single photon emission tomography 
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ها، که در حال گفتگو و راز و ها و یهودیهای مربوط به زبان و مکالمه در مسیحیفرونتال و نیز بخش

ها در مغز کسانی بود که همین بخش داد که مطابق با الگوی فعالیت  شان بودند، را نشان مینیاز با خدای

 واقعی هستند.  وگو با یک شخص  واقعاً در حال گفت

پرداختند، بلکه روش عبادتشان مبتنی بر درک  بودائیان، که به گفتگو با خدا نمی درعبادت و مدیتیشن  

 شد. مطلق بود، مناطق بصری مغز فعال می حضور  یک هستی  

ارندگان کدام از دهیچ ، شبیه فعالیت مغزی  ایمان، در هنگام تعمق و مدیتیشنو بی راد آتئیستفعالیت مغز اف

 هاآن لوب پیشانی ها خواسته شده بود به خدا فکر کنند.ایمان دینی نبود و این در حالی بود که از آن

که وقتی حضور کسی را حس کنیم و با او به گفتگو بپردازیم لوب پیشانی فعالیت فعالیتی نداشت، درحالی

 بیشتری دارد. 

نطقی و م گیری  ها، خدا چیزی فراتر از یک تفکر یا نتیجهپس برای دارندگان ایمان دینی، برخلاف آتئیست

رف است. شان مقابلهای شخصیت بقیۀ ست کهبه همان اندازه واقعی ها شخصیتیرای آنخدا ب فلسفی  ص 

ن ها با ایکنند چنین است. آنتوان گفت زمانی که با آن خدا ارتباط برقرار می؛ یا حداقل میهستند واقعی

کنند و گاهی با او بحث و جدل کنند و به او التماس میشوند و با او درد دل میشخص وارد گفتگو می

کنند و حتی پای قرارداد و گذارند یا معامله میکنند و یا با او قرار و مدار میاو اعتراض می کنند و بهمی

حضور او و آگاهی او وجود او و ای در ها ذرهآنکنند. ایستند و به عهدشان وفا میشان با او میمعاملات

 افکارشان شک ندارند.  بر جریان   شان وذهنمحتوای بر 

مبنی بر وجود یک موجود ماورایی، که انسان دیگری  فرض کرد وقتی انسانی داستان   توانپس ظاهراً می

را آگاه  دیگراز آن زمان واقعاً یک ذهن  ،کندشنود و باور میمی را آگاه است،ها انسان از محتوای ذهنی  

در مغز او  "ذهن   نگهبان  "توانیم بگوییم از آن پس اولین یابد. میخود می بر افکار و احساسات و امیال  

 تواند افزایش یابد. می ،با ویژگی  نگهبانی از ذهن ،ماورایی موجودات   تعبیه شده است و بعداً تعداد  

آید و چه خلق و خویی دارد، از چه چیزهایی برمی ذهن چه کارهایی از دست نگهبان  باور کنیم این که 

آید، با مشاهدۀ هر اندیشه و احساس  ما دچار چه عواطفی آید و از چه چیزهایی بدش میخوشش می

، مزاج است یدمدم خوی باثبات دارد یااست یا سختگیر،  گیرآسان ،دارد ییهاالعملشود و چه عکسمی
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بسته به آن همگی  ،...رحم، عاشق است یا خودخواهاست، مهربان است یا بی تفاوتبیدهد یا اهمیت می

 بعدا چه اطلاعات ،روحانیون مثل وثوق و مطلع، قابل   چه گفته باشد و یا افراد   او داستان   گویندۀکه  است

               .دنبه ما ارائه ده ذهن نگهبان  بیشتری از آن 

در  نیز یدیگر کس ولی وقتی به حضور   ،کنیمای عمل میبه گونه ،بدانیموقتی ما خود را در اتاقی تنها 

ناسب های ما را متکنیم. مغز ما به شکلی ناخودآگاه فعالیتای دیگر عمل میبه گونه ،اتاق باور داشته باشیم

. حال کندمی مفروض بدانیم تنظیم فرد دیگری را هم در اتاق   تنها بدانیم یا حضور   با اینکه خود را در اتاق  

های مختلف مغز ما به حضور این نگهبان چه خواهد بود. در بخش بعدی های بخشالعملباید ببینیم عکس

ما از آن موجود نامرئی  حاضر و ناظر، یک نگهبان  مغز   های مختلف  نشان دهم چگونه بخشکنم سعی می

    .و به کلمۀ "شاهد" یا "ناظر" اکتفا نکردم استفاده کردم "نگهبان"چرا از کلمۀ سازند و اصلا مقتدر می
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 هاست مغز در دست قدیمی فرمان  
 

، الگوی  یکی از بهترین الگوهای شناخته شده برای درک   ، 1لینمغز است. پل مک "تکاملی"عملکرد مغز 

ما را به سه مغز مختلف تقسیم  مغز  لین ارائه کرد. مدل مک 1881در دهۀ شناس، این الگو را عصب

به وجود آمدند و تکامل یافتند و هر کدام  ،یکی پس از دیگری ،ها سالکند که به ترتیب در طول میلیونمی

است که شامل ساقۀ مغز و مخچۀ ماست.  2خزندگان ما مغز   مغز  بخش   ینتربه دیگری اضافه شدند. قدیمی

 211تا  211در واقع تا حدود  میلیون سال پیش در حیوانات تکامل یافته است. 011مغز از  این بخش  

ر به تهای فوقانی و پیشرفتهبخشهنوز شامل همین بخش بوده و  حداکثر   ن  اجاندار مغز   میلیون سال پیش  

ما عملکردهای بسیار حیاتی مثل تنظیم ضربان قلب، فشار خون،  این بخش از مغز   اضافه نشده بود.آن 

امل ش ،حیات تهدید کنندۀعوامل به تحریک جنسی و نیز انجام واکنش  تعادل در حرکت، ،دمای بدن ،تنفس

بل اعتماد است، اما تا این بخش از مغز  بسیار دقیق و قا عمال  را بر عهده دارد. ا   ،فرار کردن جنگیدن و

 . "کنترل ما در دست این بخش از مغز است"تر بگوییم، حد زیادی خارج از کنترل ماست. اگر بخواهیم دقیق

شود و مورد دریافت شده از حواس ما، که اتفاقا پیش از همه وارد این بخش از مغز می وقتی اطلاعات  

 کنترل را به کند، این بخش از مغز  گیرد، نشان دهد که چیزی جان ما را تهدید میتجزیه و تحلیل قرار می

 دهد و خودشمی بسته به این که کدام استراتژی را بهتر بداند، دستور به فرار یا حمله ،گیرد ودست می

، بدون نیاز به هیچ محاسبۀ کُند و زمانبری از سوی قشر مربوط به فرار یا حمله را تقریبا تمام حرکات  

 کند. با سرعت بالا طراحی کرده و اجرا می، مغز

سمی  عقرب  در مقابل خود ببینیم، پیش از اینکه شروع به اندیشه کنیم که آیا این عقرب  یکاگر ناگهان 

ای است که توسط اطرافیان جدیست یا شوخی آیا این موقعیت  یا پلاستیکی،   ستاست یا نه، آیا واقعی

پریم د میوآید. مثلا از جای خمان به اجرا درمیخزندگان سریع از سوی مغز   واکنش   طراحی شده، دستور  

شود. اصلا وقت محاسبه محاسبه نمی گیریم. میزان پرش و جهت حرکت نیز آگاهانهو از عقرب فاصله می

                                      
 

1 Paul Maclean 
2 Reptilian Brain 
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ذخیره شده، سریعترین  خود و اشیای اطرافمان در مغز   طلاعاتی که از قبل در مورد محل استقرار  انداریم. با 

 پذیرد. صورت میهای سریع  بعدی العملپردازش برای تعیین جهت و مسیرفرار و عکس

را، که قبلا تصمیم گرفته بود هرگز و در  قشر مغز ما تصمیم به جنگ بگیرد، در زمانی که مغز خزندگان  

اندازد، آنچنانکه هیچ چیز از این از کار میت نزند و برخورد فیزیکی نکند، هیچ شرایطی حرف زش

 کنیم. فیزیکی را آغاز می شود، و فحش دادن و درگیری  تصمیمات در آگاهی  آن لحظۀ ما یافت نمی

میلیون سال برایش  211تا  111ی ساقۀ مغز قرار دارد و بین بالامغز که در پستاندارن بر  بخش بعدی  

این بخش، با همکاری ساقۀ  شود.هم گفته می1 ناپستاندار است که به آن مغز   قدمت قائلند، سیستم لیمبیک

د. به امیوجود مغز، عواطف و احساسات را به ساقۀ مغز و  ما وارد ین صورت که اطلاعات از حواس  آور 

منتهی به هیجانات و  ،این اطلاعات توسط این نواحی شود و تجزیه و تحلیل  سپس ناحیۀ لیمبیک می

 گردد. احساسات و عواطف و امیال می

ند معنی نیستبی اطلاعات  رسیده نقش مهمی دارد. اما این فقط اطلاعات   خاطر سپردن  در به دستگاه لیمبیک

برما داشته باشند، در دستگاه  که چه تاثیر حسی و عاطفیطلاعات، بسته به اینشوند. اکه ذخیره می

 بخش یا دردآوری برای ما داشته باشد، همراهلذت که رفتارمان چه بازخورد  اینکنند. لیمبیک معنا پیدا می

گردد. پس یکی از وظایف مهم مغز لیمبیک یا ما ذخیره می با آن لذت و یا آن درد، به کمک مغز لیمبیک  

م شنویبینیم یا میورودی از حیث احساسی و عاطفیست: آنچه می ، معنا دادن به اطلاعات  مغز پستاندران

 انگیز؟ست یا نفرتداشتنیزیباست یا زشت؟ دوست اهمیت؟ خوب است یا بد؟کنیم مهم است یا بییا حس می

هیچ معنای خاصی برای  مان را ببینیم و این دیدار  ممکن است هر روز همسایه انگیز؟ترسناک است یا دل

که چاقویی در دست دارد و به کسی دیگر ناسزا بینیم، در حالیما نداشته باشد. اما یک روز او را می

صحنه همراه با احساس  این آید. وجود میکند. حسی از ناامنی و ترس در ما بهگوید و او را تهدید میمی

بینیم، حس ناامنی و هر بار که این همسایه را می ،از آنبعد گردد. ش در مغز  ما ذخیره میناامنی  همراه

                                      
 

1 Mammalian Brain 



هاستفرمان مغز در دست قدیمی   فیزیولوژی ایمان                      

24 

 
 

ست و ما شود. از حالا به بعد دیدن چهرۀ این همسایه برای ما دارای معنیترس نیز در ما فراخوانی می

 نیستیم. احساس و بیتفاوت نسبت به او خالی از قضاوت و بی

رهای مربوط به جایزه و ااست. مد لیمبیک علاقه به فرزندان و حس پیوندمان با دیگران نیز مربوط به

میل به خوشگذرانی به یک غذا،  توان گفت امیال ما، مثل میلد. مینلذت هم در دستگاه لیمبیک جای دار

های اولیه با دوستان، عشق به دیگران، نفرت از دیگران، تمایل به مصرف مواد مخدر،...و نیز قضاوت

 گیرند. از دستگاه لیمبیک سرچشمه می ،در مورد دیگران

یا  4، آمیگدال1، غدۀ هیپوفیز2، هیپوتالاموس1توان به تالاموسمی از جمله بخش های اصلی لیمبیک

  اشاره کرد.  6شکمی و ناحیۀ تگمنتوم 5، هستۀ آکومبنسبادامه

است که به آن مغز  8یا مغز انسانی 9یا نئوکورتکس 2مغز ما، از نظر تکاملی، قشر مخ بخش جدیدتر  

های مختلف قشر مخ وظایف میلیون سال قدمت دارد. بخش 1تا  2گویند که حدود هم می 11جدید پستانداران  

کات ارادی، های فضایی از دنیای بیرون، کنترل حرحسی، تهیۀ نقشه مختلفی دارند. پردازش اطلاعات  

قشه کشیدن و طراحی، تخیلات، حل مسئله، کنترل بروز عواطف و احساسات و سخن گفتن، فکر کردن، ن

 است.  از جمله وظایف قشر مغز آگاهانه گیری  میمتص

                                      
 

1 Thalamus  
2 Hypothalamus  
3 Pituitary gland 
4 Amygdala  
5 Nucleus accumbens 
6 Ventral tegmental area 
7 Cerebral cortex 
8 Neocortex  
9 Human brain 
10 Neomammalian brain 
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پیش   جدیدترین قسمت از قشر مخ، بخش  

پیشانی  
هزار سال  111آن است که حدود  1

، 2خویشتنداری، منطق، آگاهی  قدمت دارد.

فکر کردن به آینده، انتخاب استراتژی و نیز 

های آن وابسته است. بخش اخلاق به فعالیت

زندگی در حال رشد  21پیش پیشانی تا دهۀ 

 و تکامل است. 

                                      
 

1 Prefrontal cortex 
2 Consciousness  

4 
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ر  تهای قدیمیبخش های جدیدتر، بیشتر در خدمت  اند که بخشای تکامل پیدا کردهما به گونه مغز   هایمدار

ی آن پذیرد و کمتر روتاثیر می بیشتر از لیمبیک پیشانی  پیش هستند. مثلا قشر   هاآن و تحت کنترل  مغز 

کار  را از آید آنپیشانی میکه از دستگاه لیمبیک به قشر پیش های عصبیرشتهگذارد. وقتی تاثیر می

ساده نخواهد بود. تقویت  قشر  کندجتناب از امیال و رفتاری که لیمبیک به ما دیکته میاندازد، امی

های زندگی بیانجامد. اما ما مهارت داری و بهبود  تواند به افزایش خویشتنپیشانی در طول زندگی میپیش

مان، یعنی از های قشر مغزتر مغز خود هستیم و مداوماً از مهارتهای کهنبخش در مجموع در کنترل  

منطق  خود در جهت محقق ساختن امیال طراحی و حتی  ارادی  اعضای بدن، قابلیت   اندیشه، زبان، حرکات  

پروری، غذا ورزی، فرزندمغز خود، مثل میل به حمله، فرار، عشق تر  های قدیمیهای بخشو خواسته

ه تفاداس،...،جایزه گرفتن، مصرف مواد مخدر پذیرفته شدن در گروه، پیروزی، ،خوردن، انتقام، دوستی

  کنیم. می

 توان گفت تا اینجا کهکند، خوب است یا بد، در پاسخ میاگر بپرسید این که مغز ما به این شکل عمل می

گونۀ انسان را موجب شده، بلکه ظاهرا ما را در  تنها حیات و ادامۀ نسل  همین شیوۀ عملکرد مغز، نه

 به دیگر حیوانات قرار داده است. موقعیت برتر نسبت 

اما رابطۀ این شیوۀ عملکرد مغز انسان با ایمان دینی چیست؟
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 تقداس  
 

مسئول امیال و احساسات و عواطف ما  ،یعنی ساقۀ مغز و دستگاه لیمبیک ،های کهن مغزگفتیم بخش

نیز، که ظاهراً آگاهی و قدرت  گیرند و قشر مغزکنترل را به دست می ،هستند و در اوقات مقتضی

های ست که از بخشامیالی محقق کردن   آگاهانۀ ما محصول عملکرد آن است، غالباً در خدمت   گیری  تصمیم

تواند یک مادر را متقاعد کند که اند. معمولاً هیچ منطق و حساب و کتابی نمیسرچشمه گرفته مغزکهن 

ا عمال، شخصیت و  ،شویممادری نکند و فرزندش را دوست نداشته باشد. وقتی عاشق می

. وقتی حس حسادت در ما برانگیخته آیدو به خدمت  عشق درمی شودمان دگرگون میهایگیریتصمیم

گیرد. هنگام شروع حس  نیاز و ما قرار می غیراخلاقی   افکار و اعمال   توجیه   ر خدمت  ما د منطق   ،گرددمی

گیرد، شکمی  مغز لیمبیک سرچشمه می ، که از ناحیۀ تگمنتومافیونی یا اوپیوئید تمایل به مصرف مادۀ مخدر  

 . در این شرایط  کنیمفراموش می را خودمان داده بودیم مواد مخدر به تمام قول و قرارهایی که برای ترک  

ست دهد این اما انجام می مغز   و تنها کاری که قشر   رسدانی  ما به سیستم لیمبیک نمیپیشقشر پیش زور  

 که راهی برای تهیه و مصرف مواد مخدر پیدا کند. 

یم در مقابلش بایست، رقلد فرد  ممکن است وقتی تنها هستیم تصمیم بگیریم که در صورت مواجهه با یک 

اطلاعاتی که از ظاهر و قد و قوارۀ او به مغز ما  ،شویم؛ اما وقتی با آن قلدر مواجه مینماییمادب و او را 

هاست که گردد و از این بخششود و در آنجا پردازش میمغز ما می تر  های کهنرسد ابتدا وارد بخشمی

گردد تحریک کننده، صادر میهر اقدام   مثلا سکوت و عدم انجام   حس لازم، مثلا ترس، و دستورات لازم،

سلامت از صحنه خارج شویم. ممکن است اصلا یک لحظه گذاریم تا بهلی را کنار میقب و تمام تصمیمات  

مّ و غمهم به این ن های کهمان همان باشد که بخشکه قبلا چه تصمیمی گرفته بودیم فکر نکنیم و تمام ه 

 .کنندمیمان تعیین ما برای مغز  

حال اگر باور کرده باشیم که یک موجود ماورایی و نامرئی وجود دارد که از مکنونات و محتوای ذهن  ما 

او در  بدون ملاحظۀ حضور   ،توانیمما آگاه است، نمی ت  گذرد و هر فکر و خیال و نیو آنچه در سر ما می

چنان متمرکز  خواهیم فکر کنیم. ممکن است گاهی بر روی بعضی افکار  به راحتی به هر چه می ،مانذهن

ه ، بهما قرار گرفت افکار   اینکه او در جریان   او را فراموش کنیم، اما به محض یادآوری   باشیم که حضور  
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بابت افکارمان حتی از او  بساایاندیشیم و چه باشد میالعمل  او به افکار  ما عکست ممکن اساین که 

 کنیم. و توبه عذرخواهی 

ای که به ما گفته شود آن موجود ماورایی ما را تحت نظر دارد، به صورت خودکار، ذهنی که از لحظه

بر اساس نسانی مثل خودمان خواهد بود. هر ا ذهن   یک ذهن  دارای خصوصیات   ،کنیمبرای او فرض می

مختلف   دارای حالات   ،ما مثل ذهن   ،فرض ما از ذهن دیگران این است که لابدپیش ویژگی  نظریۀ ذهن،

توجه، خشم، مهربانی، حسادت، لجبازی، رودربایستی، قابلیت فهم معنی کلمات و جملات، دیدن، شنیدن، 

 ،را به ما معرفی کرده موجود ماوراییگویی که راینکه آن داستاند، مگ.... هستنامیدواری، ناامیدی ترس،

ها عاری نشان داده باشد؛ مثلا گفته باشد او هرگز خشمگین ما انسان روانی   وی را از بعضی خصوصیات  

 . و یا او را واجد  خصوصیاتی متفاوت با ذهن خودمان معرفی کرده باشد شودنمی

لاً آید، و مثما خوشش نمی گفته شده باشد که از بعضی افکار   ذهن آن نگهبان   و توصیف   اگر در تعریف

این مسئله را در افکارمان لحاظ خواهیم کرد. اگر به ما گفته شده دوست ندارد ما در وجود او شک کنیم، 

د، راهی  جهنمی پرعذاب و در همان حال  شک از دنیا برو ،باشد در صورتی که کسی در وجود او شک کند

او  شناخت  انتقادی دربارۀ وجود   های کهن مغزمان اجازۀ فعالیت  و ابدی خواهد شد، تعجبی ندارد که بخش

رحم باید توجه داشته باشیم که اگر او را ترسناک و بی ندهند و جلوی هر شکی را بگیرند. را به قشر مغز

جز توصیف کرده باشند، معنا و مفهوم  ترسناک بودن  او، مثل هر احساس و عاطفۀ دیگری، در جایی به

دانند با که حالا می ،های کهن  مغزهای کهن ما شکل نگرفته است، پس با یادآوری  حضور  او همان بخش

  گیرند.رل  همه چیز را به دست میکنتچه موجودی طرفند، 

آن دینی که در آن  گویند و روحانیون  از قضا معمولاً کسانی که داستان آن موجود ماورایی را برای ما می

ذهن ما آگاه است دوست دارد هر چه  گویند آن موجودی که از افکار و محتویات  نمی ،ابیمیپرورش می

 ت  ااحکام و دستوراتش شک کنیم و آزادانه و پیوسته با نظر بیشتر در وجودش و درستی یا نادرستی  

کنند که ایمان را از شک بیشتر او را ذاتی معرفی می هاآن خود کمک کنیم، بلکه فکری   انتقادی به رشد  

شود و دستوراتش عصبانی و خشمگین می درستی   از شک و تردید در وجودش و در مورد   دارد ودوست 

ها که شک ایمان دارد؛ انتقام از آنگردد و طرحی برای انتقام از افراد بیمغموم مییا حداقل ناامید و 

 کنند و حاصل تفکرشان ایمان به او نیست. می
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کند. در حالت ها ایجاد میآن مانعی در رشد شناختی  طبیعی   ،ترتیب خدای حاضر و ناظر  مؤمنیناینبه

نند که میمشاهد ،با رسیدن به سن نوجوانی ،شان اعتماد دارندهایی که به والدین و اطرافیانطبیعی، بچه

ه هملزوما کنند و شان هم اشتباه میشان شده و از طرف دیگر والدیناندازۀ والدینشان همکه از طرفی جثه

پدر و مادرشان  آید که از دهان  از اینجا نمی یک سخن   شوند که اعتبار  ها متوجه میدانند. آنچیز را نمی

رسند که باید ها به این نتیجه میآنآمد. بیرون آمده، وگرنه گاهی حرف پدر و مادرشان غلط از آب درنمی

های درست و غلط باشند. پس شروع به استفاده از معیارهای حرف به دنبال معیارهای دیگری برای ارزیابی  

ها به تمرین مباحثه ها آنشود. در این بحثکنند و مخالفت و بحث و جدل با پدر و مادر آغاز میدیگر می

شناختی  نوجوانان است؛ اما این روال معمولاً شامل  رشد   پردازند و این بخشی از روال طبیعی  و نقد می

 شود. دات دینی و ایمانی نمیاعتقا

مان بعضی اشیا را دوست دارد، نسبت به آن ماورایی و نگهبان ذهن اگر باور کرده باشیم که آن موجود  

پنداریم. رفتار ما با آن اشیا شبیه رفتار ها را اشیایی معمولی نمیاشیا احساس احترام خواهیم داشت و آن

که  ،ما مغز و دستگاه لیمبیک  ساقۀآن اشیا،  واهد بود. با دیدن  ها نخآن جنس  ما با اشیای مشابه و هم

کنند، حس احتیاط و احترام و ترس را در ما اطلاعات  دیداری را بررسی و پردازش می زودتر از قشر مغز  

شویم به محض برخورد ما متوجه می انگیزند تا مبادا نگهبان ذهنی  حاضر و ناظر را ناراحت کنیم.ما برمی

ایم و آن شیء قرار گرفته هیبت   که گویی تحت تأثیر   شودمیچنان تغییر حالتی در ما ایجاد  با آن شیء  

توانیم آن شیء را مانند دیگر آن شیء نسبت دهیم. به این که نمی ممکن است این خصوصیت را به خود  

ا آن شیء گوییم. مخیال نسبت به آن داشته باشیم، تقدیس میو بیتوانیم رفتاری عادی اشیا ببینیم و نمی

 نزد دانیم، نه چون به ما گفته شده مقدس است، بلکه چون به ما باورانده شده که این شیء  می را مقدس

 یک کودک   پدر و مادر   طور که در حضور  ست. هماننگهبانی که در ذهن ما حضور دارد عزیز و گرامی

در حضور نزد پدر و مادرش عزیز است،  دانیم آن کودک  مراقب رفتارمان با آن کودک هستیم، چرا که می

به همین دلیل از کلمۀ  و هستیم نیز مقدس افکارمان نسبت به آن شیء   مراقب  مان ذهن نگهبان   یمی  دا

 ،اوکند که خودمان استفاده کردم. شغل  یک نگهبان ایجاب می نگهبان برای نامیدن  آن ذهن  ناظر بر ذهن  

وارد عمل گردد و جلوی آنچه نباید بشود  در صورت لزوم و طبق تشخیصش،علاوه بر نظارت بر اطراف، 

ویژۀ مغزهای  هایعکس العمل" و "ماست محتوای ذهن   باور به ذهنی که ناظر برحاصل جمع "د. را بگیر
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ای داده نشود و کنترلی، همچون شود اجازۀ ظهور و بروز به هر اندیشهموجب می ،"ما به این باور کهن  

 مان آغاز گردد.اندیشه و اعمال احساس و کنترل  نگهبانان، بر ذهن و

حمایت و تأیید اوست،  مورد   یک انسان را دوست دارد و آن انسان   ،اگر باور کنیم که آن موجود ماورایی

مولاً های دیگر داریم. معه آن انسان همان افکار را داشته باشیم که نسبت به انسانتوانیم نسبت بدیگر نمی

آمیز از آن انسان گفته شود و معجزاتی به او نسبت داده معجزههایی افتد که داستاناین اتفاق وقتی می

تواند دست به ست که آن انسان میآن موجود ماورایی آید و فقط با کمک که از هیچ انسانی بر نمی ،شود

آن معجزات بزند. مثل این که بگویند آن انسان وقتی به دنیا آمد حرف زد یا راه رفت یا مرده را زنده کرد 

 یا کوه را شکافت یا... 

به سخنان و  توانیم در حضور آن نگهبان ذهندیگر نمی ،آمیزهای معجزهباور به این داستان از زمان  

 از ،آن انسان به دیدۀ انتقاد و شک نگاه کنیم. یعنی هرآنچه آن شخص انجام دهد و هرچه بگوید عملکرد  

 ،از خطاست معصوم آن شخص   که ما گفته شده باشد دید ما درست و غیر قابل شک خواهد بود. اگر در دین  

در  ،باز هم ،ستاز خطامعصوم  خص  ما گفته نشده باشد که آن ش دانیم. اگر هم در دین  میرا معصوم  او

تنها معصوم نیست؛ به این ترتیب که نه دانیم، گرچه به زبان بگوییم اواو را معصوم می ،ذهن  خود

و را ا کنیم هر انتقادی نسبت به رفتار و گفتار  کنیم، بلکه سعی میدردرستی   کردار و گفتار او شک نمی

جدیدترین  ،های کهن مغزمانرد کنیم و اعمال و سخنان او را به هر نحوی توجیه کنیم. یعنی باز هم بخش

آن شخص  محبوب  نگهبان   ن  سخگیرند تا دلایلی موجه برای هر عمل و بخش مغزمان را به خدمت می

یوۀ برخورد را داشته کر و شتوانیم نسبت به او همان رفتار و همان طرز فمان دست و پا کند. نمیذهن

عنی د. این یندهای نمیما به ما چنین اجازه و ساقۀ مغز   دیگران داریم. دستگاه لیمبیکنسبت به باشیم که 

ممکن است هرگز تصمیم است، اگرچه به زبان اعتراف نکنیم که چنین است.  آن انسان برای ما مقدس

 آگاهانه وهای . مسئله اینست که تصمیممان کنیمآن شخص را وارد فهرست  مقدساتنگرفته باشیم که 

ارادی  ما توسط قشر مغز گرفته می شود، حال آنکه تصمیم به پرهیز از هر گونه شک و نقد نسبت به آن 

کنترل  ها در این بابگردد و آنگرفته و اجرا میها و بنا به صلاحدید  آنشخص، توسط مغزهای قدیمی  ما 

 یعنی تصمیم به تقدیس، یک تصمیم   کنند.همه چیز را در دست دارند و برای قشر مغز هم تعیین تکلیف می

 ست و خارج از اختیار ماست.غیر ارادی
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 ماورایی را از سوی آن موجود   و یا دستورات و احکام هایا کتاب هاای از گفتاربه همین ترتیب اگر مجموعه

  د.شونمان اضافه میدایرۀ مقدساتغیر قابل شک و انتقاد خواهند بود و به مان برایهم  ها، آنو قاهر بدانیم

وچرا بپردازیم و با چوننقاد به  ست، ممکن است با تفکر  یما بگوید فلان کار  خاص  اخلاق اگر کسی به

ه از ، کماورایی گفتۀ او اقدام کنیم. اگر همان شخص بتواند به ما بباوراند همان موجود   اندیشۀ آزاد به نقد  

 وچراییانتقادی و چون به انجام آن کار  خاص دستور داده است، دیگر هیچ تفکر   محتوای ذهن ما آگاه است،

عد از نقد و ارزیابی . شاید ادعا کرده باشیم هر حرفی را فقط  بیابداجازۀ ظهور و بروز نمی در ذهن ما

های کهن مغز ما در مواجهه با سخنان پذیریم و شاید واقعاً همیشه همین شیوه را رعایت کنیم، اما بخشمی

ملاحظات لازم در مورد پرهیز از خشمگین کردن او و  ،مانآن نگهبان  درون  ذهن و دستورات و احکام  

 کنند. اد  ما را خاموش مینق را در نظر گرفته و سیستم تفکر   عصبانیتشعواقب 

برند و دلایل حساب نمی آن نگهبان ذهن ما فقط از قدرت خشم و انتقام   اما ساقۀ مغز و سیستم لیمبیک 

 پردازیم.ها میایمان دینی شوند. در ادامه به آن دیگری نیز دارند تا مانع از نقد و ارزیابی  
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   از گروه       طرد

           
 یوانات  از ح یارینسبت به بس تنها وابستگی شدیدی به زندگی گروهی دارد. یک انسان   گونۀ هوموساپینس

یز و بلند ت یو نه دندان ی داشتهنه پوست ضخیم ،سال گذشته هایلیونم یمحل تکاملش ط یعنی یقا،آفر ۀقار

 گروهی برای زنده ماندن و داشتن   از مزیت زندگی  در عوض اما  ؛نیرومند یقوی و نه عضلات یه چنگالو ن

 مند بوده است. تولیدمثل بهره شانس  

کند باید خصوصیاتی داشته باشد تا او را به ماندن در گروه راغب زندگی می "گروه"مغز  هر حیوانی که در 

راحتی و با هر اتفاقی از گروه جدا  به ماندن در گروه باید چنان شدید باشد که به کند. میل  هوموساپینس

کار  که اگر اینچرا اجرا نگذارد،را به آناگر کشید،  ،ای برای تنها زندگی کردن نکشیده  و یانشود و نقشه

هایش به گیری و انتقال ژنشود، بلکه بسیار محتمل است شانس جفتتنها شانس بقایش کم میرا بکند نه

گروهی و ماندن و ارتباط  ها که در مغزشان میل به زندگی  عبارتی آننسل بعد را هم به حداقل برساند. به

شان به نسل بعد هم بیشتر بوده. پس وراثتی و انتقال اطلاعات   شانس بقا ،بیشتر بوده با اعضای گروه  

هایی در مغز هوموساپینس پیدا کنیم که میل  به ماندن در گروه و رابطه با اعضای تعجبی ندارد اگر مکانیسم

 چنانقراری نماید، آنحس  درد و رنج و بی شدن از گروه، تولید   را ایجاد کند و یا اینکه در صورت طرد آن

 پیوستن به گروه تلاش کند. که فرد را وادارد  برای خلاصی از آن درد و رنج، دوباره در جهت  

"  بر روی مغز انسان طراحی و انجام شده است. در  1شدگی آزمایشات متعددی برای بررسی تأثیر "طرد

لکه ب ها بررسی کنند،که قرار است اثر طرد شدگی را روی آن ویندگن نمیکنندگامایشات به شرکتاین آز

 شوند. یکی از این آزمایشات  شدگی ها نفهمند بناست که دچار حس طردند تا آننکاهداف دیگری را مطرح می

که در  ،دیگر ها قرار است با دو بازیکن  گویند که آناست. به آزمایش شوندگان می  2سایبر بال تست  

دهند تا عملکردهای پاس می پیک بازی کامپیوتری انجام دهند که در آن به هم تو ،های دیگر هستنداتاق

                                      
 

1 ostracism 
2 cyber ball 
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دیگر، شخص  بعد از چند بار پاسکاری، دو بازیکن  گردد و آزمایش آغاز میها را بسنجند. مختلف مغز آن

 کنند. دهند و فقط بین خودشان پاسکاری میگیرند و دیگر به او پاس نمیمورد آزمایش را ندید می

نفر را با چنین آزمایشی مورد بررسی  1111، بیش از  2، روانشناس از دانشگاه پردو 1کپلینگ ویلیامز

 ها رصد کرد.آن شدگی را درقرار داد و آثار طرد

و   DACC1دو بخش از مغز، یعنی  ،شودمی طرد حاصل چنین مطالعاتی این بود که زمانی که شخص  

AI4    فیزیکی هم دچار  دردهایبروز هستند که در  مراکز همان مراکزی . اینشوندفعالیت می دچار افزایش

درد را نشان  مناطق دیگری از مغز هم  که مکان   ،در دردهای فیزیکی د. البته نگردافزایش فعالیت می

شدگی دچار طرد  توان گفت ما در زمان  شوند. میفعال نمی ،شدگیشوند که در حالت طردفعال می  5دهندمی

 مشخصی ندارد.  شویم که موضع  دردی می

نی بد تر است و از درد  شدگی عمیقطرد در پی آزمایشات و مطالعاتش به این نتیجه رسید که درد   ویلیامز

 کشد. بیشتر طول می

 شناسیمای که او را نمیتوسط غریبه ،شدن به مدت کوتاه که حتی طرد به او نشان داد مشاهدات ویلیامز

ها را در جامد. او این واکنشاثر بیانزا و طولانیهای شدید و آسیبتواند به واکنشمی ،ایمو حتی ندیده

 های مختلف، مشاهده کرد. او مشاهده کرد که افراد، پس از این تأثیرات  طیف وسیعی از افراد، با شخصیت

شوند که همانا شروع به دهند، وارد مرحلۀ دوم میهای تندی که در ابتدا نشان میاولیه و واکنش دردناک  

جامعه  ها ممکن است در اجرای آداب و رسوم و سنن  ت. آنتلاش برای راه یافتن  مجدد به گروه اس

خود را هرچه بیشتر با رفتارهای  ،به شکلی ناخودآگاه ،کارتر شوند و بیش از پیشگیرتر و محافظهسخت

 ترین حرکاتکه متوجه باشند، از سادهها تا مدتی پس از طرد، حتی بدون اینکنند. آنجامعه همرنگ  رفی  عُ 

                                      
 

1 Kipling D. Williams 
2 Purdue university 
3 Dorsal Anterior Cingulate Cortex 
4 Anterior Insula 

 ینسولاا یورو پوستر s2و s1شامل مناطق  -5 
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ار  رسد این رفتنظر میکه بهکنند؛ آنچنانها، تقلید میها یا چهرۀ آنناخودآگاه  پای آن مثل حرکات  اطرافیان، 

 [1گیرد. ]، سرچشمه میهای ناخودآگاه، مثل لیمبیکتقلیدگونه، نه از بخش خودآگاه  مغز، بلکه از بخش

عالی مثل پستانداران و  شود، بلکه در بسیاری از حیوانات  یشدگی فقط در انسان دیده نم رفتارهای طرد

 .  1شود، اما این رفتارها در خزندگان مشاهده نشده است پرندگان نیز دیده می

آید وجود میشدگی بهتوان حدس زد که هیجانات و عواطفی که در طردتا همین جا و از آنچه گفته شد می

 ما داشته باشد. بیکلیم باید ریشه در مغز  

تواند اعتماد به نفس و حس کنترل بر اوضاع و شرایط را از بین ببرد و شخص را پرخاشگر شدگی میطرد

های کند و رفتارهای آسیب زا، به خصوص آسیب به خود او، را افزایش دهد. شخص طرد شده از فعالیت

ها برای برد و در معرض افسردگی قرار دارد. او از فرصتلذت نمیبخش مثل مهمانی و مسافرت لذت

 های اوپیوئیدی یا حساس به مرفین در نواحیدهد. گیرندهها را از دست میکند و آنموفقیتش استفاده نمی

DACC وAI   زیاد است و احتمال  تمایل شخص  طرد شده به مصرف مواد مخدر برای غلبه بر درد 

 معتاد  طرد شده احساس نیاز بیشتری به مواد مخدر   ست. یعنی مثلاً شخص  الت عادیشدگی بیش از حطرد

 .کندافیونی مثل مرفین و هروئین پیدا می

و با درد آن آشنا  گذرانیماز سر میاز سوی دیگران را  توان گفت همۀ ما در طول زندگی تجربۀ طردمی

غه و شوند هستیم. این دغداعمالی که منجر به تکرار این تجربه میشویم و لذا در رفتارمان مراقب می

که به  ،هامانع از انجام بسیاری از کارها و زدن بسیاری از حرف ،شدگیمراقبت و توجه  نسبت به طرد

شدگی باعث کنترل عملکرد قشر طرد توان انتظار داشت که ترس از درد  شود. میمی ،کندذهن ما خطور می

  .تر مغز بشودهای کهناز سوی بخش مغز

ایمان آوردن به  شود و ما در پی  ایمان دینی از سوی شخص یا اشخاص دیگر به ما تلقین و باورانده می

ها همگی به کنیم. اکنون ما و آنها میتری با آنها نیز به آن مؤمن هستند احساس پیوند محکمآنچه آن

ست. همۀ بینیو این داستان معمولاً یک داستان ساده نیست، بلکه یک جهان داریم داستان اعتقاد یک

                                      
 

 در تمساح وجود داشته باشد. یتا حدود یشدگ احتمال دارد حس طرد-1 
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داستانی یکسان را برای  و همگی   یکسان اعتقاد داریم خانواده یا گروه به یک یا چند موجود ماورایی  

را یکی  بر زندگیحاکم  ایم و مجموعه قوانین و مقررات و احکام و اخلاقیات  جهان باور کرده آفرینش  

اندیشد و کار خوب و مثل ما می گروه   یا خانواده  دیگر  یک عضو  شود اگر بدانیم پنداریم. این باعث میمی

ست و کار بد و غیر اخلاقی برای او همان است که اخلاقی برای او همان است که برای ما خوب و اخلاقی

ه ب ترتیباینرت و دوستی کنیم. بههمکاری و معاش تر با اوست، خیلی راحتبرای ما بد و غیر اخلاقی

ها احساس متفاوتی نسبت به ما مان پشت کنیم، آنهایهمگروه به عقاید   ما هم یابیم که اگرفراست درمی

بدتر هم بشود. ممکن است میل به  کنند و شاید اوضاع   ما را طرد ،که حداقل ،کنند و محتمل استپیدا می

ما از سوی سیستم  قشر مغز   ماندن در گروه و ترس از طرد شدن، از همان ابتدا، چنان باعث مدیریت  

مان هایمان با هم گروهشود که اجازه ندهد وارد هیچ تلاش فکری برای نقد باورهای مشترک لیمبیک

 .شویم

اند که وقتی بدانند نتیجۀ یک فعالیت  ما بتواند برای ما خطرناک یا ل مغزهای کهن ما نشان دادهبه هر حا

ریت را مدی بخش باشد، چنان فعالیت قشر مغزد یک کار بتواند برای ما لذتندردناک باشد و یا وقتی بدان

رنج یا رسیدن به لذت را فراهم  و درد وتمام توجیهات لازم برای گریز از خطر  ،که ما به کمک آن ،کنندمی

  .کنیم

 مان، یک رژیم غذاییمثلاً ممکن است تصمیم قطعی داشته باشیم، که با دلایل منطقی و برای حفظ سلامت

آن  را تحت هر شرایطی رعایت کنیم؛ اما به محض مواجهه با غذایی خوش آب و رنگ و خوشبو، تمام  

مان به هر استدلالی که دم منطقی گذاریم و با همان قشر  مغز  منطق و عقلانیت  دوراندیشانه را کنار می

 شویم تا خودمان را توجیه کنیم که باید رژیم را تا فردا یا هفتۀ بعد کنار بگذاریممان بیاید متوسل میدست

 حتیو مشکلی پیش نخواهد آمد، و  ی هم نداردضررغذا چندان آن  کنیم که خوردن  میخودمان ثابت و به 

، به خیال  خودمان، عقلانی  علیرغم اینکه خود را  ،مثلاً  . یابالیممیبه درایت و هوش خود بابت آن دلایل 

شناسیم، اما پای منافع یا خوبی میخوب و بد را هم به دانیم و اخلاقیات و کار  میاخلاقیات بند بسیار پای

و به خودمان ثابت  کنیمیآید، به هر شکلی و با هر منطقی، خود را توجیه مضرروزیان که به میان می

ست و حتی از مان از ضرر و زیان  کاملاً اخلاقیمان به منافع و یا روش اجتنابکه  روش  رسیدن کنیممی
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، در حالی که تا دیروز اگر کنیمست به خودمان افتخار میسنجیمان سرشار از نکتهاینکه چقدر دلایل

  دانستیم.یبه صراحت آن را غیراخلاقی م ،کردشخص دیگری همان روش را انتخاب می

تواند انتخاب کند از هر آزمایش می گفتند که در پایان  کنندۀ مورد آزمایش میدر یک مطالعه به هر شرکت

بیند، بدهد. نندۀ دیگری، که او را نمیکدام را خودش بردارد و کدام را به شرکت ک ،بین دو هدیۀ موجود

جذاب و خسته کننده بود. ی مجوز  شرکت در یک سخنرانی  غیرو دیگر آزماییها بلیت بختیکی از هدیه

هایی که بلیت را برداشته بودند داشتند. سپس از آنآزمایی را برای خودشان برمیها بلیت بختاکثر آن

ت اخلاقی بوده یا نه؟آیا فکر می» کردند:سؤال می قبول کردند که کارشان غیراخلاقی و  %81« کنی کار 

اخلاقی به خودشان از  شخصیت   داشتن   ها در مجموع و به طور متوسط از نظر  خودخواهانه بوده است. آن

  دادند. 0319 نمرۀ 8تا  1

ها را ها خواستند که در پایان  جایزهز آنسپس گروه دیگری را تحت همین آزمون قرار دادند، اما این بار ا

افراد موفق شدند، با انداختن سکه، جایزۀ بهتر را به خود  %81بر اساس انداختن سکه انتخاب کنند. 

 %11بایست حدود ها تقلب کردند، وگرنه میاختصاص دهند. معنی این آمار این است که بسیاری از آن

در پاسخ به این سؤال که آیا فکر  افراد  این گروه، اما جالب است که شدند.جایزۀ بهتر می صاحب  ها از آن

ت اخلاقی بود یا نه، می گفتند اخلاقی رفتار کردند. این بار به طور متوسط به خودشان، از  %91کنی کار 

 کردند که همای تقلب میها به شیوهدادند. درواقع آن 931نمرۀ  8تا  1اخلاقی، از  نظر  داشتن شخصیت  

خواست و هم به خودشان بقبولانند که به هر حال سکه بوده شان میهمان باشد که دل سکه انداختن   جواب  

  کرده. که جواب را تعیین

ا را وادار به پید ای قشر مغزتوانند به گونهگویا پای منافع و یا ضرر و زیان که باشد مغزهای کهن  ما می

رانه و توجیهات ریاکارانه برای رسیدن به امیال  کردن  روش با وضوح  ،خود کنند که خود شخص های مُزو 

  است. ل نکرده و یا منصفانه استدلال نکردهمتوجه نشود که منصفانه عم ،کامل

باعث سماجت و جانبداری  هر  ،از گروه همچون طرد ،آوریتوان انتظار داشت ترس از پدیدۀ عمدۀ رنجمی

مان شود و همیشه چنان استدلال کنیم که عقایدمان منطبق با عقاید چه بیشتر  ما نسبت به ایمان دینی

مان از آب درآید.گُروه
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نده را نفی کن گزیند و شواهد  تأیید کننده را برمی اش شواهد  گونۀ انسان در جهت تأیید  نظر و عقیدهمعمولا 

ای هوقتی کسی گمان کند خودش به فرضیکند که آن شواهد اصلاً به ذهن تحلیلگرش راه نیابد. چنان فیلتر می

شود و حاصل تفکر و استدلال خودش بداند به چنین حالتی دچار میرسیده است و آن را  مال خودش و 

" است نه به 2بیند. در واقع این یک "سوگیری به نفع خوداش است میفقط شواهدی را که به نفع عقیده

 ای خاص. عقیده نفع  

دانشجو انجام دادند.  121آزمایشی را روی و همکارانشان  4هال، لارس 1پیتر یوهانسن 2111در سال 

نشاندند و در سمت مقابل، شخص دیگری مورد آزمایش را یک طرف میز می ها هر یک از افراد  آن

ها داد. چهرهیک چهره بود، نشان می دو کارت، که روی هر کدام عکس   نشست که به فرد مورد آزمایش  می

« تر است؟به نظرت کدام چهره جذاب»پرسید: تفاوت زیادی با هم نداشتند. او از فرد مورد آزمایش می

ها را با کارت ، در فرصتی مناسب،کرد. آزمایش کنندهآزمایش شونده یکی از دو چهره را انتخاب می

کرد و سپس می جابا هم جابهتردستی 

رتی را که آزمایش شونده انتخاب کاآن 

: پرسیدداد و مینکرده بود به او می

ای که چرا از نظر تو این چهره»

در « ؟تر استانتخاب کردی جذاب

موارد  آزمایش  %21بیش از 

 عوض شدن کارت شوندگان متوجه  

                                      
 

1 Choice blindness 
2 My side bias 
3 Petter Johansson 
4 Lars Hall 
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 [1]. توجیه کنندتر بودن  آن چهره را جذاب تاآوردن دلایلی  بهکردند شروع می در پاسخ  شدند و نمی

از شرکت کنندگان در  ،در آزمایشی دیگر ،و در ایام انتخاباتی در سوئد، یوهانسون و هال 2111در سال 

های عمومی  ها را در مورد سیاستخواهند رأی دهند. سپس نظر آنپرسیدند به چه کسی میشان میمطالعه

مخالفت با قوانین مختلف مثل مجازات اعدام، قانونی پرسیدند؛ مثلاً موافقت یا می امربوط به آن کاندید حزب  

 ند یادچسبانها برچسب میموافقم یا مخالفم  آن پاسخ   بودن سقط جنین، حبس قاچاقچیان،...و در کنار  

مورد نظرشان  زدند. افراد آزمایش شونده در ابتدا همان قانونی را درست دانسته بودند که حزب  علامتی می

کردند و با مهارت  جای برچسب یا علامت را عوض می ا در ادامه، آزمایش کنندگان  دانست. امدرست می

 %29. است ت، در حالی که او گفته بود موافقپرسیدند چرا با فلان قانون مخالف اساز شرکت کننده می

نشدند و بیشترشان شروع کردند به استدلال به نفع نظری که اصلا  هامتوجه این تغییر در پاسخ افراد  

شرکت کنندگان به این فکر افتادند که اصلاً به سراغ  %09  نهایتاً  حتی ها نبود. جالب اینکهانتخاب  آن

[ بر روی این پدیده نام 2ها منطبق بود. ]آن جدید   داری از حزب مقابل بروند که نظرش با نظر  طرف

 ند.اگذاشته "انتخاب کوری  "

. معمولاً در بین "شاندلیل انتخاب"تر است از مهم "شانانتخاب"ها، در غالب موارد، ظاهراً برای انسان

ست: "باید انتخاب من انتخابی موجه ها استدلال در جهت  یافتن  حقیقت نیست، بلکه در جهت پیروزیانسان

 ترین انتخاب بنماید." منطقیکنم تا انتخاب من بهترین و میباشد پس آن را توجیه 

 پیش از آن که منطقی باشد خودپسند است.  درواقع گونۀ هوموساپینس

و  آورندشان میدلایلی برای درستی  ایمان دینی ،ها ویا روحانیت  یک دینوالدین و اعضای گروه و یا معلم

ترها را تکرار بزرگ کنند. کودک همان دلایل  یل درستی  ایمان دینی را سؤال میگاهی از کودکان هم دلا

کند آن عقیده را با شود. از اینجا به بعد گمان میتشویق می این دلایل   ها بابت آوردن  کند و از سوی آنمی

 است. "عقیدۀ خودش"خودش پذیرفته و آن عقیده،  دلایل  

، «؟ندای دارکیشانت چنین عقیدهچرا هم»مؤمن به جای اینکه پرسیده شود:  همچنین زمانی که از یک فرد  

، «کنی این عقیدۀ دینی درست است؟فکر می"تو" چرا »یا « ای داری؟چنین عقیده "تو"چرا »شود: سوال 

علق کنند و آن اینکه این عقیده متفرض را به سوال شونده تلقین مییک پیش ،ادبی سؤالاتی با این ساختار  
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خود اوست، در حالیکه ممکن است او هیچ وقت به  ای از جانب  فکر و اندیشه اوست یا محصول   به خود  

د تواناش فکر نکرده باشد. چنانچه در مشاهدات جانسون و هال نشان داده شد، همین میچرایی  عقیدۀ دینی

  تد.اش به تکاپو افدینی ایمان   برای شخص کافی باشد تا جهت اثبات درستی  

آید چندان با کوری که به نظر می ،" هم توضیح داد1شاید بتوان این پدیده را از طریق "اثر برخورداری

 انتخاب تفاوت نداشته باشد. 

بلیت لاتاری و به  ،ای به بعضی از شرکت کنندگاندر مطالعه 1890در سال 1 و جک سیندن2 جک ن چ

ها، که حالا دیگر نسبت به آنچه گرفته بودند احساس دلار پول دادند. بعد از مدتی به آن 2بعضی دیگر 

عوض کنند. عدۀ کمی راضی به دلار را با بلیت  2و دلار  2بلیت را با توانند گفتند میکردند، مالکیت می

 این معاوضه شدند. 

به  بعضی دادند و  ف اجرا شده است. مثلاً به بعضی از دانشجوها ماگشبیه این آزمایش به اشکال مختل

ها که ماگ داشتند به طور متوسط دیگر چیزی ندادند. سپس دربارۀ قیمت  تخمینی  ماگ سؤال کردند. آن

 [   1دلار متوسط  برآوردشان بود. ] 2321ها که نداشتند، دلار برآورد کردند و آن 031قیمت را 

و نسبت به  قائلند آن واقعی   بیش از ارزش  ارزشی خود بدانند  که از آن  هر چیزی برای ها گویی انسان 

ها و طبیعت  کشور  خودشان را زیباتر از ها و جنگلها کوهکنند. بسیاری از انسانآن مقاومت می تغییر  

خودشان را  کشور   بینند و دانشمندان و ادبیات و هنر  ها و طبیعت کشورهای دیگر میها و جنگلکوه

تواند شامل دین و عقیدۀ کنند. این میتر از دانشمندان و ادبیات و هنر کشورهای دیگر ارزیابی میارزنده

خودشان هم بشود.  

                                      
 

1 Endowment effect 
2 Jack L. Knetsch 
3 Jack A. Sinden 
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   گرایش به خوشبینی
 

هاست، اما هر موتورسواری، حتی اگر اتومبیل سرنشینان  برابر   12احتمال مرگ موتورسواران در آمریکا 

زند؛ در واقع نسبت به آیندۀ خودش این آمار را بداند، احتمال بروز خطر برای خودش را کمتر تخمین می

ها، وقوع طلاق، ورشکستگی، در سیگاری بین است. ما حتی اگر آمارها و درصد بروز سرطانخوش

ر امتحان، طول عمر، سوانح حین کار، بروز آب مروارید و یا سرطان پوست در اخراج از کار، رد شدن د

لا به زیاد و ابت احتمال ابتلا به دیابت در اثر خوردن شیرینی  اثر تابش آفتاب، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، 

رای خودمان همین اتفاقات ب مان از بروز  تصلب شرایین در اثر خوردن غذاهای چرب را بدانیم، اما تخمین

شویم و خطر را دست کم خوشبین می ،رسدتوان گفت نوبت خودمان که میست. میکمتر از آمار  واقعی

 مردم به آن دچار هستند.  %91ست که گیریم. این خصوصیتیمی

 شرکت در تحقیقش خواست به سؤالاتی دربارۀ خصوصیات   از داوطلبان   2111در سال 1 تالی ش روت

پایین هستند یا  %21جزو  ،رابطه با دیگران ایجاد   خودشان پاسخ دهند. مثلاً این که آیا از نظر توانایی  

تواند حقیقت داشته باشد و بالا هستند. مسلماً چنین چیزی نمی %11بالا. همه گفتند که جزو  %11جزو 

 fMRI تالی شروت داوطلبانش را در دستگاه بینانه نسبت به خود است.طای خوشاین نشان دهندۀ خ

 ،وندشنهای خودشان را میهای بهتر و یا بدتر از تخمینوقتی تخمین ،هاقرارداد تا ببیند فعالیت مغزی آن

 شان،بک زندگیبا توجه به س ،گفتندزدند. مثلاً میهایی در مورد خودشان میتخمین چگونه است. ابتدا افراد  

 دهند که آلزایمراحتمال می %11مبتلا شوند و یا  دهند در اثر مصرف سیگار به سرطاناحتمال می 11%

شد. اگر آن اطلاعات شامل آماری بود که ها ارائه میبگیرند. سپس اطلاعاتی دربارۀ آمار واقعی به آن

ی زمانی که به کس داد؛ مثل  ها فعالیت زیادی نشان میآن مغز   پیشانی   های خودشان بود، لوب  بهتر از تخمین

است. اما زمانی که  %11فقط  شد این احتمال  رد، گفته میدهد آلزایمر بگیاحتمال می %11که گفته بود 

ها فعالیت چندانی نشان آن ، لوب پیشانی  های خودشان بوداز تخمینبدتر های آمار داده شده شامل   اطلاعات  

دهد در اثر مصرف سیگار به سرطان مبتلا احتمال می %11گفته بود خودش داد. مثلا اگر به کسی که نمی
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است، لوب پیشانی او افزایشی در فعالیت  %11این احتمال  ،او زندگی   که با سبک  ،شدشود، گفته می

 شد. ل نمیئها قات و اهمیتی برای پردازش آنگرفدیده میاداد. گویی این اطلاعات را ننشان نمی

هایی زده بودند دوباره نظر بدهند ای که قبلاً تخمینمجدداً از داوطلبان خواسته شد در هر زمینهپس از این 

های جدیدی بزنند. داوطلبان، آنجا که دریافت شده، مجددا در مورد خودشان تخمین و با توجه به اطلاعات  

های علمی دند و به تخمینکرهای خود را تا حد زیادی تصحیح میاطلاعات  جدید به نفعشان بود، تخمین

بایست آمد و آمارهای علمی میدریافت شده خوششان نمی شدند. اما آنجا که از اطلاعات  بسیار نزدیک می

خود را فقط به میزان اندکی  های قبلی  کرد، تخمینن میشازندگی الگوها و عادات   ها را متقاعد به تغییر  آن

در اثر مصرف سیگار برایشان  احتمال ابتلا به سرطان %11ه بودند دادند. مثلاً اگر قبلاً گفتتغییر می

شان راجع به است، باز هم تغییر چندانی در تخمین %11این احتمال  دمتصور است، حالا که شنیده بودن

روت تالی ش [ 1دهند مبتلا به سرطان شوند. ]احتمال می %11 حالا گفتندو مثلاً میدادند خودشان نمی

  منتشر کرد. "1 بینیگرایش به خوش"نتیجۀ تحقیقاتش را در کتابی به نام 

قاومت در مورد . البته این مکندخودمان مقاومت می منفی در مورد   توان گفت مغز ما در برابر اطلاعات  می

منفی در  اطلاعات   از پردازش  ر وجود ندارد و ما فقط که دربارۀ دیگران باشد، دیگ آنگاهاطلاعات منفی، 

. ما ممکن است دربارۀ روند اقتصادی یا آلودگی هوا بسیار بدبین باشیم، اما رویمطفره میمورد خودمان 

 تواند ما را در بسیاریبینی میزنیم. خوشتخمین می کمتر از واقعیت  را خودمان  ها در زندگی  فقره همین اثر  

مان و در دنیای پذیری داشته باشیم و در زندگیمان به جلو براند و باعث شود ریسکهاییتاز فعال

بد   و عادات   ی غلطهاروشادامۀ تواند ما را در معرض خطر  مان تغییر ایجاد کنیم. اما از طرفی میاطراف

 زندگی قرار دهد. 

جهان  او یکی از هزاران دین و مذهب   مذهب  اگر به یک فرد مؤمن گفته شود که با توجه به اینکه دین و 

که خودش باورهای همۀ قائلین به آن باورهای او بسیار زیاد است )چنان خطا بودن   احتمال   پس است

گیرد او قرار نمی داند(، چنین نگاهی در مورد اعتقادش مورد توجه  را خطا می دیگر هزاران دین و مذهب  
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ت درس دهد و لذا همچنان شانس  فعالیت بروز نمی هایی افزایش  او در قبال چنین گزاره مغز   و لوب پیشانی  

 اشروال زندگی روزمرهشود مجبور نسان بدین تازند را بسیار بالاتر تخمین می اشدینی های  رباو بودن  

 .هایش بپردازدباورارزیابی  مطالعه و بهرا تغییر دهد و 
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       شواهد  شناختی

             
ها مغزهای کهن ما، یعنی ساقۀ مغز و دستگاه هایی در مغز پرداختیم که ظاهراً منشأ آنتا اینجا به پدیده

سروکار گوناگون و احساسات وعواطف های کهن، که با میل و رغبت و یا درد و ترس بود. بخش لیمبیک

بر روی شواهد و مدارک و اطلاعات و تجربیات  شناختی و عادی  قشر مغز توانند مانع از فعالیت  دارند، می

ایمان  فردی که شان کنند. قشر مغز  دلخواه گیری  نتیجه  شوند و یا قشر مغز را وادار به فعالیتی ویژه جهت  

کند و به راحتی ای متفاوت عمل میدیگر به گونه ادیان   دینی دارد در مواجهه با باورها و مناسک و احکام  

رسد. اما اگر باورهای دینی  گیری میبه نتیجه "خاطر ینان  با اطم"و  "خیلی سریع"کند و ها را نقد میآن

همان انتقادات گردند، جسارت نقد  خودش از همان جنس باشند و مشمول   خودش و مناسک و احکام دین  

را به آیندۀ  گیرینتیجهبیند و اگر هم ببیند مشابه در رد عقاید  خودش را نمی را نخواهد داشت و شواهد  

 کند. نامعلوم موکول می

ن و میل و رغبت یا ترس و وحشت  منجر به تأیید  آن ایمان اما ایمان  دینی فقط محصول باور  داستان  دیگرا

 ینی  د ید ایمان  مؤمؤمن از لحاظ شناختی و معرفتی نیز باور دارند به شواهدی که  نیست، بلکه گاهی افراد  

اند که محصول مشاهدات و و شناختی رسیده ها گاهی باور دارند که به معرفتاند. آنهاست دست یافتهآن

سرایی یا تلقین پدرومادر یا معلم و روحانی اول  خودشان است و محصول داستانستتجربیات مستقیم و د

دن روح ، جدا شتجربۀ نزدیک به مرگتجربیات عرفانی، شان نیست. تجربیاتی شخصی مثل و یا مُبلغ دینی

مکانی  ها، حس آشنایی  آن شان در ذهن و بدن  و حلول مقدس ن، شنیدن صدا و دیدن  افراد و ارواح  از بد

های قبلی، یافتن الگوهایی واضح در دنیا اند به عنوان شاهدی بر زندگیکه برای اولین بار به آن وارد شده

دارد، یادآوری خاطرات از توسط یک موجود حکیم روزگار  حکیمانۀ اتفاقات  که نشان از طراحی  هدفمند و 

 علما.  اجماعی   اند، دیدن مستقیم معجزات در زمان حاضر و نظر  معجزاتی که خودشان دیده

 پردازیم تامیاول و دستمستقیم  های شناختی و معرفتی  اکنون به بررسی عملکرد مغز در زمینۀ پدیده

 ها را به عنوانشود که هر کسی، با هر مذهبی، آنپیوندند و چه میمیها به وقوع ببینیم چگونه این پدیده

 برد.خودش به کار می شاهدی مستقیم بر تایید ایمان مذهبی  
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 دهم:ابتدا کمی دربارۀ مفهوم شناخت توضیح می

گوید یکشنبه است. من پرسم امروز چند شنبه است. او میاز او میمن به آقای الف اعتماد دارم.  -1

رسم که امروز یکشنبه است. من از این لحظه جه به شناختی که از او دارم به این نتیجه میبا تو

این یعنی نسبت به یکشنبه بودن  امروز به حس  شناخت  «دانم امروز یکشنبه است.می»که: گویم می

 بینم بیشتر تحقیق کنم.ام. دیگر لازم نمیرسیده و معرفت

 گوید امروز یکشنبه است. از بابت  درستی  و میا پرسم امروز چند شنبه است.میمن از آقای الف  -2

که امروز چندشنبه است، به حس شناخت و هنوز نسبت به این آقای الف مطمئن نیستم و نظر  

زی کنم تا ببینم چه روباید بیشتر تحقیق کنم، پس به تلفن همراهم هم نگاه می ام ومعرفت نرسیده

اکنون به حس شناخت و معرفت نسبت  دهد.بینم آن هم روز یکشنبه را نشان میمی از هفته است.

نم بیدانم امروز یکشنبه است". دیگر لازم نمیاکنون "می .رسمیکه امروز چندشنبه است م ینبه ا

 وجو کنم. بیشتر پرس

. آقای الف تا مردم را بترساننداند ساختهکه داستانی است  گوید که کوروناآقای الف به من می -1

 ستهاییکورونا وجود ندارد و همۀ خبرهای آن دروغ است و ساختۀ رسانه داند"که "می گویدمی

ای در سرشان دارند. من به آقای الف اعتماد قدرت است؛ اربابانی که توطئه اربابان   که در اختیار  

ست و وجود خارجی ونا یک داستان ساختگیدانم کوررسم که میکامل دارم. من به این نتیجه می

ام. من لازم رسیده کنم که در مورد وجود نداشتن  کورونا به شناخت و معرفتندارد. من حس می

کند. مرا مبتلا می 18زنم نه واکسن. ویروس کوویدلذا نه ماسک می ،بینم بیشتر تحقیق کنمنمی

شده بودم و  "خطای شناختی"وجود نداشتن  کورونا دچار  رسم که در مورد  می حال به این نتیجه

درستی نبود. روش معرفتی و شناختی   کار   اعتماد به آقای الف برای رسیدن به شناخت و معرفت  

مچنین هشناخت پیدا کنم.  بیشتری داشتم تا نسبت به واقعیت   من خطا بود و نیاز به شواهد و بررسی  

ها محصول یک توطئۀ های رسانهرسم که آقای الف، که باور داشت همۀ حرفبه این نتیجه می

آقای الف هم حسی خطا بود. آنچه در  "دانستن  "بزرگ است، دچار خطای شناختی شده بود. حس  

یجه تبیرونی یا عینی منطبق نبود. من به این ن ذهنش به عنوان واقعیت شکل گرفته بود با واقعیت  

رسم الگویی که آقای الف از مجموعۀ وقایع و اخبار اطرافش درک کرده بود، که همانا الگوی می
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یابم و حالا آقای الف کورونا یک توطئه بود، یک خطای شناختی یا معرفتی بود. من بهبود می

رض فرستد که اکنون که دچار عواشود. او از بیمارستان برایم پیامک میگیرد و بستری میمی

بیند، نظرش عوض شده و شدید تنفسی شده، و با توجه به مجموعه شواهدی که در اطرافش می

بیند، بلکه به شواهد فعلی، مثل گوید دیگر الگوی توطئه را نمیو میاجدیدی رسیده.  به شناخت  

د ویگاین بار میدهد. او های اطرافش بهای بیشتری میهای دکترها و مریضنتایج آزمایشات و حرف

 کورونا وجود دارد.  "داندمیکه "

بیند روی زمین تعداد زیادی مورچه در گوید که میگردان مصرف کرده و میشخصی قرص روان -0

پر از مورچه است. اطرافیانش چیزی  روی زمین   "داندمی"گوید که حال حرکت هستند. او می

بیند. او حتی به همسرش ها را میچون آن ،ها وجود دارندبینند. او مطمئن است مورچهنمی

او در  «شد.همه مورچه روی زمین پیدا نمیاین ،خوبی تمیز کرده بودیهاگر خانه را ب:»گویدمی

 ها یقین دارد.مورد شناخت و معرفتش نسبت به حضور مورچه

ار، هرحال بر عقاید، رفتیست، اما بهبیرونی منطبق ن یا یقین  ما لزوماً با واقعیت   پس شناخت یا معرفت

 گذارد. گفتار و شیوۀ زندگی ما تأثیر می

 داریممان و آنچه از قبل در حافظه های ورودی از حواساز پردازشی که مغز  ما بر روی مجموعۀ داده

ماست،  . گاهی تصورات  ما تماما برساختۀ خود  مغز  آیدوجود میبهو دانستن شناخت  س  ح ،دهدانجام می

عدی ب دست به عمل و اقدام  تصمیم بگیریم و توانیم به راحتی شناخت نمی حس   مثل توهم. بدون داشتن  

نبه دوشامروز  "بدانم"زنم و اگر می اقدامات  مشخصیدست به  ،امروز یکشنبه است "بدانم"بزنیم. اگر 

تصمیمات  ، در موردبه استامروز چند شن "ندانم"زنم. اگر می اقدامات مشخص  دیگریدست به  ،است

 مانم. می "بلاتکلیف" اماقدامات  بعدی و

ربیات ند بپردازیم. ابتدا با تجنکهای شناختی که ایمان دینی را تأیید یا خلق میحال به بررسی انواع پدیده

کنیم.شروع می عرفانی
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   تجربیات عرفانی

 

های زبان" را در ابتدا باعباراتی چون "غیر قابل بیان" و "ماورای محدودیت عرفانی معمولاً تجربیات  

ها توصیفاتی از حالی که بر آن اند نهایتاً کنند. اما به هر حال افرادی که چنین تجربیاتی داشتهتوصیف می

   اند. داده ارائهته گذش

انی غیر قابل بی چنین تجربیات   فراوانی و تشابهات   دست آوردن  ته مطالعات متعددی برای بههای گذشدر دهه

ادر و توان عنوان ندهد که چنین تجربیاتی نسبتاً معمول هستند و نمیصورت گرفته است. نتایج نشان می

 ها داد. کمیاب به آن

 2ای عرفانیاز سؤال شوندگان پرسیده شد آیا تجربه 1دیوید ه ی ای به سرپرستی  در مطالعه 1828در سال 

 %832یک ذات و  ای از حضور  تجربه %2132ها جواب مثبت دادند که از آن %2830اند یا خیر. داشته

 وحدت و یگانگی با هستی یا ذاتی دیگر داشتند.  ای از حس  تجربه

تا  2119های که بین سال ،و شرح تجربیات عرفانی تجربیات عرفانی داشتن   ای دیگر در مورد  در مطالعه

ها کنندگان، که پاسخنفر از شرکت 222 نهایتاً مشروح تجربیات   ،توسط دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد 2111

شان داده بودند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. عرفانی مشاهدات   هایی قابل ارزیابی در مورد  و شرح

ادیان معتقدان به کمتر از  مسلمانان( به نسبت  ها و ها، یهودیوحد )مسیحیمُ  ها نشان داد که افراد  داده

ا آلود یمعروف به شرک و ادیان   های غیردینی مثل دائوئیسمفلسفه ها، هندوها، باورمندان  شرقی )بودایی

ان دو گروه ها چیزی در میشدند. فراوانی حالات عرفانی در آتئیست( دچار حالات عرفانی میبت پرستی

 مذکور بود. 

یکی  Godبردند مشخص شد اگرچه کلمۀ شان به کار میها در شرح تجربیات عرفانیبا آنالیز لغاتی که آن

ه مربوط ب تخصصی   کمتر از کلمات   ، اما در مجموع  ها بودتوصیفات آن شرح وتکرارترین کلمات  در از پر

 نات  یا تلقیها آموزهشان را کمتر تحت تأثیر هر دین و مذهب استفاده کرده بودند؛ گویی تجربیات عرفانی

                                      
 

1 David Hay 
2 mystical 
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 ،برای مومن به هر دینی Godها به زبان انگلیسی بود و کلمۀ کردند. البته پاسخشان توصیف میمذهب

کردند  نیز در واقع از یک مفهوم استفاده می Godعبارتی وقتی از کلمۀ خدای همان دین است. به

کردند. یعنی با توجه به مفهوم اختصاصی شان استفاده میاختصاصی  دین و مذهب خودشان در شرح تجربه

کاربردترین کلمه در شرح ، پرتوان گفت که این کلمهدر هر دین و مذهبی، نمی Godو متفاوت کلمۀ 

 [1]است. بوده تجربیات عرفانی

 

 بر اساس تحقیق دانشگاه پنسیلوانیا در ادیان مختلف فراوانی وقوع تجربۀ عرفانی-2

 ،از جهاتی با هم شباهت دارندآید تجربیاتشان به نظر می دهندگان  تجربیات عرفانیاز آنالیز کلمات شرح

 دهند. مثلاً مختلفی در راستای تأیید ایمان دینی  خودشان روی آن تجربیات انجام میاما گاهی تفسیرهای 

دین خود  اگر حضور یک ذات یا شخص ماورایی را در نزدیک خود حس کنند، نام خدای خود یا مقدسین  

م مستقی گذارند و از اینجا به بعد ممکن است این تجربه برایشان یک شاهد و مدرک  را روی آن ذات می

      شان محسوب شود.   برای اثبات صحت ایمان دینی
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خدا یا  به تحقیق دربارۀ رابطۀ بین حس حضور   2و همکارانش در دانشگاه لورنتیان1 مایکل پرسینگر

ها با . آنمغز پرداختند هایفعالیت بادیگر  ها و نفوس  ذات

ن استفاده از کلاهی به نام کلاه کور 
، که بعدا به کلاه  1

معروف شد، یک میدان مغناطیسی را بر نقاط مختلف 4خدا

میدان مغناطیسی در  دانیم تغییرات  کردند. میمغز متمرکز می

ها ها و یونکت الکترونتواند موجب حرهر نقطه از فضا می

های فعالیت توان انتظار داشت که این امر عامل  شود. می

های عصبی در نقاط موردنظر در پالس الکتریکی و ایجاد  

ی در میدان مغناطیسی در فمغز گردد. با ایجاد تغییرات خفی

 موجودات یا ها حضور  مشاهده شد که بعضی از آن راست  مغز  افراد   لیمبیک  سیستم   ناحیۀ لوب گیجگاهی  

کردند. گاهی یک ذات و گاهی چند ذات. حتی میخود حس  صورت و بدن را در اطراف   بدونهایی تذا

همۀ افراد  تحت مطالعه یکسان نبود. بعضی  ها را نیز مشخص کنند. تجربیات  توانستند محل حضور آنمی

کنند. بعضی اظهار  حالت خلسه و سرخوشی داشتند. بعضی احساس د حضور خدا را حس میکردناظهار می

کردند در یک مارپیچ  کردند و تصور می کردند. بعضی ابراز  تجربۀ نزدیک به مرگیگانگی با جهان می

کنند. هیچ دونفری تجربۀ دقیقاً یکسانی را مطرح نکردند. تاریک به سوی نوری در انتهای آن حرکت می

دیدند. بعضی حضور کسی را در پشت هایی غیرعادی میشنیدند. بعضی صورتبعضی صداهایی می

ز گفتند ادیدند. بعضی میبعضی افرادی آشنا را می کردند.ها زل زده باشد، حس میسرشان، گویی به آن

د. اما عمدۀ اظهارات بر حس  حضور  دیگری یا دیگران در نبیناند و آن را از بالا میبدنشان فاصله گرفته

حضوری کاملاً واضح و روشن، اما غالبا بدون ؛ و از این لحاظ به هم شباهت داشتند زداطرافشان دور می

دانستند" ها "میکنند. آنکردند آن حضور را بدون شک و شبهه درک میا اظهار میهبدن و صورت. آن

 که کسی یا کسانی در اطرافشان حضور دارند. 

                                      
 

1 Michael Persinger 
2 Laurentian University 
3 Koren helmet 
4 God helmet 

 شود.ن که موجب ایجاد تجربیات عرفانی میکلاه کورِ -9
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 اجتماعی های زندگی  های شیمیایی و محرکهای الکتریکی، محرکعلاوه بر محرک از دید مایکل پرسینگر

های سالکان نیز بتواند گزینیها و خلوتنشینیشاید چله [ 2ا تحریک کند. ]تواند لوب گیجگاهی رنیز می

 در تحریک لوب گیجگاهی و خلق تجربیات عرفانی توسط مغز مؤثر باشد.

 بیماران   مغز   ، جراح اعصاب کانادایی، حین جراحی  1، وایلدر پنفیلدمایکل پرسینگراز تحقیقات ها پیشسال

از تجربیات  ،در اثر تحریک الکتریکی  قطعۀ گیجگاهی ،بیمارانش %9متوجه شده بود  مبتلا به صرع

هوش نبودند و در حال هوشیاری مورد عمل جراحی قرار گفتند. این بیماران، که بیای سخن میپیچیده

ابل ای ضعیف است که قکند اما آن صدا به اندازهرسد کسی کلماتی را ادا میگفتند به نظر میگرفتند، میمی

کند. گربه را دنبال می بیند و سگ و گربه را می یک سگ ها گفته بود تصاویر  . یکی از آنشنیدن نیست

خاطرات است. این نظریه بعدا از جانب  ضبط   گیری کرده بود که لابد لوب گیجگاهی جایگاه  پنفیلد نتیجه

 [  1دیگران مورد تردید قرار گرفت. ]

                                      
 

1 Wilder Penfield 
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      تجربۀ خروج از بدن

  
کند واقعاً از بدنش خارج شده است. یعنی مشاهداتی دارد که او را متقاعد می ، فرد  خروج از بدندر تجربۀ 

 داند واقعا از بدنش خارج شده بوده است. رساند که میاو را به این نتیجه می تفسیرش از آن مشاهدات  

تحریک  نها را توسط کلاه کور  آن راست   لیمبیک  لوب گیجگاهی   یکل پرسینگراگفتیم بعضی از افرادی که م

اند. مطالعات دیگری نیز دربارۀ این تجربه صورت ای شدهکردند دچار چنین مشاهدهکرده بود ادعا می

 گرفته است.

 بیمارش و درحین   مشاهده کرد که در جریان درمان صرع   EPFL2شناس از دانشگاه ، عصب1نکهاولاف بل  

شد به صورتی که  او دچار تجربۀ خروج از بدنتوسط الکترودهای روی سر بیمار،  TPJ1ناحیۀ  تحریک 

داخل اتاق حس  و دیگر افراد   صندلیبیمار  خودش را بیرون از بدنش و در حال مشاهدۀ بدنش بر روی 

 کرد. می

 ، حملۀ صرع  4مرکب کانونی   بیمار  دارای صرع   0بیمار را تحت مطالعه قرار داد و متوجه شد که در  8او 

شود و حدود مرکب  شخص  دچار گیجی و منگی می کانونی   شد. در صرع   خروج از بدن تجربۀ ایجاد   موجب  

. یکی از موقعیت خود را ندارد جهت و درکها یا امکان یافتن چند دقیقه توانایی پاسخ دادن به پرسش

به طریقی که گفتیم دچار تجربۀ خروج از بدن شد.  قشر مغز بیماران همان بود که با تحریک الکتریکی  

ای از مغز دچار تجربۀ و کم بودن اکسیژن  ناحیه میگرن ۀانش نیز احتمالاً به واسطۀ حملیکی  از بیمار

تجربۀ خروج از بدن پیدا کرد، بقیه در  واسطۀ تحریک الکتریکی  خروج از بدن شد. به جز بیماری که به

 یافت. شان تا حدی کاهش میحین حملۀ صرع و یا حملۀ میگرنی و تجربۀ خروج از بدن، هشیاری

                                      
 

1 Olaf Blanke 
2  École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
3 temporoparietal junction 
4 Complex partial seizure 
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 توسط بیمار بلنکه ترسیم تجربۀ خروج از بدن -8

حس لامسه، بینایی، شنوایی)عصب وستیبولار یا دهلیزی(، و  آوری اطلاعات  تواند با جمعمی TPJناحیۀ 

کند موقعیت بدن را " دریافت می2" و "جهت حرکت مفاصل1مفاصل اطلاعاتی که از "وضعیت قرارگیری  

 برای ما روشن سازد. 

هایی که روی افراد داوطلب انجام داد مطالعات بلنکه بر روی تصاویر و عملکرد مغز بیمارانش و آزمایش

یا اختلال در رسیدن اطلاعات از حواس  ذکر شده به  TPJاو را متقاعد کرد که اختلال در عملکرد ناحیۀ 

 [   1را موجب شود. ] تجربۀ خروج از بدن ،به درجات مختلف ،تواندمغز می

رسد که بیرون از بدنش قرار دارد، ولی می به هر حال در این تجربه، شخص به این شناخت و معرفت

 های مغزی اوست. بیند برساختۀ فعالیتشناخت با واقعیت انطباق ندارد. این تصاویری که او میاین 

                                      
 

1 proprioception 
2 kinesthesia 
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 تجربۀ نزدیک به مرگ

 

گزارش شده است که دچار سوانح و رویدادهای   یصاز اشخابعضی توسط  1تجربۀ نزدیک به مرگ

 ص  شود و شخقلبی، خفگی، ضرباتی که به سر وارد می حملۀاند. رویدادهایی چون تهدیدکنندۀ زندگی شده

 به ناهشیاری و از این قبیل.  های منجردهد، شوکاش را از دست میهشیاری

ای اند که چنین تجربهدر صد از بیماران  دچار ایست قلبی اظهار کرده 21تا  11گویند تحقیقات مختلف می

ها آن گویند که وارد قلمروی متفاوت شدند؛ قلمروی بدون مکان و زمان. تجربیات  ها میاند. آنداشتهرا 

ک تونل، جدا شدن از بدن و پرواز شباهت قابل توجهی به هم دارند. نداشتن درد، دیدن نور در انتهای ی

 های ماورایی  شان و یا شخصیتگاهی عزیزان  زنده یا مردهها نبر فراز بدن یا پرواز در فضای خالی. آ

شان به اند. گاهی به نظرشان آمده که همۀ خاطراترا هم دیده ،شانمثل فرشتگان و خدایان دین ،دینی

های خوش هستند نزدیک به مرگی که همراه با حالت رد شده. گرچه تجربیات   شانسرعت از جلوی چشم

 گذرانند، مثلهای تلخی را از سر میها هم تجربهگیرند، اما بعضیبیشتر مورد توجه و بازگویی قرار می

 م،شر به دلیل ،تلخ آید بسیاری از این قبیل تجربیات  حالت وحشت، تنهایی، ناامیدی و اضطراب. به نظر می

 [1]شوند. نمی بازگو

 که تجربۀ نفر از کسانی 128از  ،ای که توسط دانشگاه ویرجینیا صورت گرفتدر مطالعه 2112در سال 

زمان با آن تجربه سؤال شد و ها از آن تجربه و دیگر وقایع  همآن دربارۀ خاطرات   داشتند به مرگ نزدیک

  ها داشته است.تجربۀ نزدیک به مرگ، وضوح و ماندگاری  بهتری در ذهن  آن معلوم شد خاطرات  

 MRI  توان کسی را در دستگاهچون مثلا نمی ،گذرد دشوار استآنچه در این شرایط در مغز می تحقیق  

آید، را بازسازی کرد و اتی همچون کمبود اکسیژن، که در ایست قلبی برای مغز پیش میقرار داد و اتفاق

 مخصوص   های جنگ سرد و طی تمرینات  دید چه بخشهایی از مغز در حال فعالیتند. اما در طول سال

دست آمد. این دو گروه در دقیقی از این پدیده به مشاهدات   ناسا فضانوردان   ها و نیز در تمرینات  خلبان

                                      
 

1 near death experience 
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گرفتند تا وضعیت چرخیدند قرار میهایی که به سرعت حول یک محور میاتاقک ونشان درهایتمرین

ده شوند سنجیشان در شرایطی که با نیرویی معادل پنج برابر نیروی جاذبۀ زمین مواجه میفیزیولوژیک

 شود. 

تنه دهد و خون در قسمت پایینرسانی به مغز را از دست میخون توان   عروقی  -یسیستم قلب، در این شرایط

گردد. ثانیه بعد از توقف  این نیرو، هشیاری برمی 21تا  11 .شودخلبان بیهوش می و کندتجمع پیدا می

 باشد. خلبان تا دقایقی گیج است و دچار اختلال در تشخیص جهات می

اند شباهت قابل توجهی با تجربۀ نزدیک به شان در آن لحظات گفتهاز تصورات و فضانوردان ه خلبانانآنچ

بیدار شدن از خواب، احساس فلجی  نسبی  بیماران دارد: تونلی که در انتهایش نور است، حالتی شبیه   مرگ  

امش، احساس بیرون رفتن از بدن، احساس لذت و سرخوشی و رؤیای یا کامل، حس پروازی همراه با آر

تر ها واضحوگو با اعضای خانواده بود. خاطرات این تجربه نیز تا سالکوتاه اما واضح که اغلب شامل گفت

د. مشاهدات  ها و فضانوردان میزمانش در ذهن خلباناز خاطرات  وقایع  هم شامل رؤیاها یا  این افراد   مان 

قرار  دانستند کهاز قبل می هادلیل که آن شد؛ شاید به اینورات  دینی، مثل دیدن بهشت و فرشتگان نمیتص

 [2]کردند. ینم و لذا به امور دینی و مرگ فکر تحت فشار قرار بگیرند شدن هوشتا حد بی فقط است

یکی از کار یکی مختلف مغز  های شود که بخشرسانی به مغز منجر به این میآید کاهش خونبه نظر می

هایی هستند که اند همانهایی که هنوز از کار نیفتادهبیفتند و خاموش شوند. احتمالاً گاهی آخرین بخش

های آخر در چنین این قبیل تصورات و احساسات در ذهن شخص است. این بخش شان ایجاد  آخرین فعالیت

ادانه ها نیستند و آزبخش آن دیگر تحت کنترل و سرکوب  های مغز فعالیت ندارند، که بقیۀ قسمت ،شرایطی

 دهند.  های خود را انجام میآخرین کنش

آیند که مشاهداتی به حساب می "نزدیک به مرگ " و "تجربۀشخص مؤمن "تجربۀ خروج از بدن برای

ذات و سرشت   ،مؤمنین . اغلب  وجود روح استبه کنند و آن اعتقاد او را تقویت می مهم   فرض  یک پیش

دانند که موقتاً در این بدن لانه کرده و با آن در ارتباط اصلی خود را عنصری مجزا از بدن  مادی  خود می

به جهانی  کند و به این ترتیب روحش، بدون بدن،مرگ  آن را ترک می اما با سررسیدن   ،و تعامل است
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رود شود و سپس با این بدن  جدید به جهان  دیگر میبدنی دیگر می وارد  بعد از مرگ  و یا  ،روددیگر می

 کند. گردد و زندگی جدیدی را با بدن  جدیدش آغاز میو یا در بدنی دیگر به همین جهان برمی

کنند که در هایی تفسیر میرا به عنوان وضعیت و تجربۀ نزدیک به مرگ مؤمنین  تجربۀ خروج از بدن

ها این مشاهدات را دلیلی . آنشان خارج شده استشان واقعاً از بدنها جوهر یا روح یا روان یا آگاهیآن

نمایند. ایشان گمان دارند یعنوان دو عنصر  متفاوت محسوب ممحکم و عینی از دوگانگی  روح و بدن به

تواند بدون بدن به گشت و گذار در کائنات بپردازد و که عنصر اصلی وجودشان، که همانا روح است، می

پس از آن، در حالی که هر آنچه در کائنات و در بیرون از بدنش مشاهده کرده در یادش مانده است، به 

 این باور لازمست همین گران سخن بگوید. برای بررسی  بدنش برگردد و از مشاهدات  بیرون از بدنش با دی

 جا و پیش از ادامۀ کار به مبحث مهم حافظه و کارکرد آن و اهمیت  آن در خلق  هر آنچه که هستیم بپردازیم.
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  حافظه دارم پس هستم   

                        
دانم نام رنگش سفید فهمم که این یک کاغذ است؟ چرا میکنم. چرا میمن به کاغذ سفید مقابلم نگاه می

دانم کاربردش چیست؟ آیا یک نوزاد هم وقتی به این دانم نام شکلش مستطیل است؟ چرا میاست؟ چرا می

کلش مستطیل است؟ و فهمد که این یک کاغذ است؟ و نام رنگش سفید است؟ و نام شکاغذ نگاه کند می

 کاربردش چیست؟ مسلماً نه 

شود فرق شود با نوری که از کاغذ وارد چشم نوزاد میاما مگر نوری که از کاغذ وارد چشم من می

گویا فهم  ما محصول   دیدن   شیء نیست، بلکه محصول پردازش  بینیم؟مگر هر دو یک چیز نمیکند؟ می

 کنیم.هایی است که از شیء دریافت میداده

گیرد و به سمت د و آن را بعد از چند بار آزمون و خطا بالاخره میر  ب  نوزاد دستش را به سمت کاغذ می

کند و اطلاعات را ذخیره برد و با این روال شروع به کسب اطلاعات از کاغذ میصورت و دهانش می

عات قبلی که از آن کسب کرده بود کند، اگر چیزی از اطلانماید. بار دوم و سوم که با کاغذ برخورد میمی

شود گردد و همان اطلاعات برایش میدر یادش مانده باشد، خاطرۀ همان اطلاعات در ذهنش فراخوانی می

 "مفهوم  کاغذ  پیش  رویش". 

شود که های مختلف، متوجه میها و رنگبا کاغذهای مختلف از جنس ،این کار بعد از چند بار انجام  

شان کرده و شاید به طرف صورت و دهانش برده، وجود ها، که لمسبین همۀ آنخصوصیات مشترکی 

سپارد تا دیگر لازم نباشد به خاطر می دارد. مغز او این خصوصیات مشترک را به عنوان  مفهوم  این جنس  

د، ینمجدداً آزمایش کند. از این به بعد هر کاغذی، با هر جنس و شکل و رنگی که بب ،هر کاغذی را که دید

شود که با کاغذ سر و کار دارد و نیازی کند و او متوجه میمغزش آن مفهوم  قبلی را از کاغذ فراخوانی می

 مفهوم  کاغذ در ذهنش ،با شنیدن نام  کاغذ ،بعدا که بفهمد نام این جسم کاغذ استبه بررسی مجدد نیست. 

های بعد که نوشتۀ کلمۀ کاغذ یابد. در سالکلمۀ کاغذ برایش "معنا" می شود و به این ترتیب  فراخوانی می

ونوشتۀ کلمۀ کاغذ  شودبا دیدن این واژه، کلمۀ کاغذ و مفهوم  کاغذ در ذهنش فراخوانی می ،را بیاموزد

 . برایش "معنا" می یابد
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اش از دست موجودی با سر و شکل  شیر فرار کرده است، تصویر آهو  که یک بار دیده باشد گلهیک بچه 

سان  مشابه  شود. از آن به بعد با دیدن هر گربهآن تجربۀ اول در مغزش ذخیره می ترس و هیجان   و نیز

هایی مثل ترشح اش واکنشدر پیشود و آن شیر، آن تصویر و حس  ترس و وحشت  همراهش فراخوانی می

"مفهوم شیر" در  گیرد. در واقعآدرنالین، افزایش ضربان قلب و فشار خون و اقدام برای فرار صورت می

بیند را دوباره امتحان کند تا گیرد و دیگر لازم نیست هر شیر جدیدی که میذهن آن بچه آهو شکل می

 بفهمد آن هم درنده و خطرناک است یا نه. 

د شونمی ما، وارد ساقۀ مغز و دستگاه لیمبیک ها، پیش از ورود به قشر مغز  تصاویر، صداها، بوها و طعم

دهد ها به ما دست میو احساسات و عواطفی که متعاقب تجربۀ هر کدام از آن تصاویر، صداها، بوها و طعم

 ها، احساسات  گردند و در برخورد  مجدد با آن تصاویر، صداها، بوها، و طعمنیز در این مناطق ذخیره می

گیرد. بدون داشتن هر چیزی در ذهن ما شکل میو بدین ترتیب معنای  گردندمزبور هم فراخوانی می

کنیم درک نخواهیم  کرد. معنایی که مان دریافت میحواسما هیچ معنا و مفهومی از آنچه توسط  ،حافظه

سال از دیدن همان شیر درک کند با معنایی که یک انسان بزرگانسان از دیدن یک شیر درک می یک نوزاد  

کند متفاوت است و بستگی به آن رخر بالغ از دیدن همان شیر درک میکند و با معنایی که یک گومی

شود فراخوانی می هر کدام از این سه موجود   توسط مغز   ،دیدن شیرپس از  ،اطلاعات و احساساتی دارد که

هر یک از این سه  "مفهوم شیر" در ذهن   ،فراخوانی شده یا به عبارت بهتر و احساسات   و این اطلاعات

فردی دارد که هر یک از این سه موجود  پشت سر گذاشته و منحصربه بستگی به گذشته یا تاریخ   ،موجود

 مغزش پردازش و ذخیره شده است.  های مختلف  در کانون

رۀ گورخر و یک بچه شیر را با هم بزرگ کنیم و آن دو با هم دوست باشند، وقتی گورخر  بالغ اگر یک کُ 

یعنی مفهومی که از شیر در ذهن  این گورخر  ی دیگر پا به فرار نگذارد.شود ممکن است با دیدن  شیرها

ا هبا مفهومی که از شیر در ذهن گورخرهای ر ،این گورخر فرد  بهواسطۀ تاریخ  منحصر، بهشکل می گیرد

 .بردو دیدن شیر، آدرنالین و ضربان قلب او را بالا نمی در طبیعت شکل می گیرد متفاوت است

رداری و نیز زمان به دنیا آوردن  کودک و در آغوش گرفتن  او برای اولین بار، اتفاقاتی در در دوران با

بیند، آن چهرۀ کودکش را می هر بار که مادر   ،شود پس از آنکه موجب میافتد می مغز و دستگاه لیمبیک

که همان چهره برای زنان و مردان   برانگیزد ا تداعی و احساس خاصی راچهره برایش معنی خاصی ر
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 احساس   . پس این مادر نسبت به آن کودک  کندانگیخته نمیاحساس را بر آن ورا تداعی آن معنی  ،دیگر

 ،دشوکودک این حس را ندارند. اگر همین مادر به دلایلی دچار فراموشی  مادری دارد و دیگران نسبت به آن

 یابد. معنا می ای دیگر برایشچهرۀ فرزندش به گونه

دانیم نوستالژی چیست و نه دانیم نفرت چیست؛ نه میدانیم عشق چیست و نه میبدون حافظه دیگر نه می

ست. ما برای فکر کردن و نقشه کشیدن برای آینده نیاز به حافظه داریم. دانیم امید چگونه احساسیمی

خواهی امروز پرسند میها مینشوند و وقتی از آاز نقشه کشیدن برای آینده ناتوان می افراد دچار آلزایمر

لف را های مختبرای تجسم  آینده نیاز به حافظه داریم، چرا که باید ابتدا ایدهدانم. گویند نمیکار کنی، میچه

انتخاب نماییم و این انتخاب  ، راکه در شرایط  موجود  شدنی هستند ،ییهاو سپس آن مان تجسم کنیمدر ذهن

 حافظه استوار است. این مراحل برعملکرد   همۀ را هم به حافظه بسپاریم.

نویم شبینیم و میفهمیم آنچه را که اکنون میفهمیم. بدون حافظه حتی نمیما بدون حافظه هیچ چیز را نمی

فهمیم طۀ داشتن  حافظه است که میفهمیم. به واسمربوط به زمان  حال است؛ زیرا معنای زمان را نیز نمی

آوریم. به واسطۀ را به خاطر میحال آنهربهچیزی به نام گذشته وجود داشته که دیگر الان وجود ندارد اما 

فهمیم چیزی به نام آینده وجود دارد که خواهد آمد؛ چون یادمان هست که گذشته وجود حافظه است که می

د و به وقوع پیوستند و تبدیل به گذشته شدند. بدون حافظه ما فقط در و حال نیز وجود نداشتند اما آمدن

 کردیم و آن هم یک زمان  حال  کاملاً بدون معنی و مفهوم. زمان حال زندگی می

و حتی مهارت  غذا خوردن با قاشق و سواری و رانندگی تمام حرکات  عادتی  ما، مثل راه رفتن و دوچرخه

نیز بسیار  هاترین کارساده ،ما ذخیره شده است و بدون وجود این نوع از حافظه در حافظۀ نیزچنگال 

، چنانکه با یک سانحه برای بخشی از مغز، مثلا مخچه، ممکن است چنین بوددشوار یا غیرممکن می

  هایی را به کلی از دست بدهیم. مهارت

سی هستیم ، چه خصوصیاتی داریم ، چه دانستیم چه کبدون حافظه هیچ شناختی از خودمان نداشتیم و نمی

ترسیم و با چه آید، از چه چیزی میآید، از چه چیزی بدمان میشخصیتی داریم، از چه چیزی خوشمان می

گرفت. بدون یابیم. بدون حافظه بیشتر  شخصیت  ما و خصوصیات  ما اصلاً شکل نمیچیزی آرامش می

ها برای رسی زباناکنیم. ما ففکر توانستیم م و نه حتی مینه زبانی برای گفتن  منظورمان داشتی ،حافظه



حافظه دارم پس هستم  فیزیولوژی ایمان یشواهدِ شناخت                                                

58 

 
 

 شود. بدون داشتن  بسیار محدود می کنیم و بدون زبان، فکرکردن  فکر کردن از زبان  فارسی استفاده می

ای و حافظه حتی موضوعی برای فکر کردن هم نداشتیم، چون هیچ تصویری و تصوری و صدایی و مزه

های بعدی و فراخوانی  تصورات  پی در پی و مربوط به آن شد تا با تداعینی نمیمان فراخوابویی در ذهن

 ای از تفکر در ذهن ما ایجاد شود. اولیه، رشته تصویر  

در زمان نوزادی با حرکت دادن و جلو و عقب بردن  اشیا، بدون حافظه حتی درکی از ابعاد هم نداشتیم. 

مان دارای طول، عرض و عمق است. کسانی که از کودکی از بینایی  یکی فهمیم که فضای اطرافکم میکم

توان نتیجه ندارند. میبینند و درکی از عمق  تصاویر ها محرومند، تصاویر  اطراف را دو بعدی میاز چشم

مان ایجاد در مغزمان برای "دید دو چشمی"اطلاعات از  با پردازش و ثبت   طور که مفهوم  عمق  گرفت همان

مان ای وجود نداشت، طول و عرض هم برایشده، اگر ثبت اطلاعاتی وجود نداشت، یعنی اگر حافظه

چشمان سالمی هم  اگرچهه، ظ، بدون حافهم نداشتیم و بدین ترتیب ابعادمعنی بود و لذا درکی از بی

 عنی بود. مهم بی ابعاد نظر   شد، حتی ازبه مغزمان وارد میها داشتیم، اطلاعاتی که از چشممی

ی اش را از دست داد، اما توانست بینایی ،در اثر بروز یک انفجار شیمیایی ،سالگی 131در سن  مایک م 

در رشتۀ اسکی  پاراالمپیک قهرمان  ،تولیدکنندۀ صدا یابی توسط علائم  فرد موفقی شود و با کمک جهت

س بازیابد. اما پ های بنیادیسلول با پیوند  سلامت چشمش را تواند نابینایی فهمید میسال  01د. بعد از وش

دریافتی از چشم نبود. قسمتی از  از عمل، مشکل  دیگری وجود داشت. مغز او قادر به تفسیر اطلاعات  

در ارتباط بود، به خدمت  باقی  حواسش ،مانند شنوایی و لامسه،  بینایی، که با دیدن   کورتکس   یعنی ،مغزش

 تتوانسهایش شبیه چه هستند و نمیتوانست بگوید بچهدید ولی نمیهایش را میدرآمده بود. او چهرۀ بچه

 شناسد. ها را از هم بازآن

ی دیوارها و چهارچوب  تابلوهای رو وقتی مایک از اتاق معاینه بیرون آمد و قدم در راهرو گذاشت، قالی،

د. بعد از یک ماه کم کم ها سر در نمیها و آدمها و ساختماندرها برایش معنایی نداشتند. از ماشین آور 

 [1توانست تفاوت افراد و اشیا را بفهمد. ]

 کند؟آید: این حافظه که اینقدر اهمیت دارد چگونه کار میحال یک سؤال  بسیار مهم پیش می

 کنم؟این سؤال را مطرح میپرسید چرا می



حافظه دارم پس هستم  فیزیولوژی ایمان یشواهدِ شناخت                                                

59 

 
 

، این اطلاعات و این قدرت  درک و فهم و این چون می خواهیم بفهمیم آیا شانسی وجود دارد تا بعد از مرگ 

شخصیت و این احساسات و عواطف و این طرز فکر و زاویۀ نگاهمان به هر چیزی و این توانایی  گفتگو 

فهمیدن و فهماندن را با خودمان ببریم در حالی که بدن و به زبان فارسی و این توانایی  دیدن و شنیدن و 

 رود. پوسد و از بین میمغزمان می

 چگونه؟  ی،آراگر 
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  کند؟چگونه کار می هحافظ
 

ما به هر  و بیش یکسانی هستند و توجه   کم ما دارای ارزش   های اطراف  همۀ پدیدهدوران کودکی  در آغاز  

تواند در حافظۀ ما برای زمانی اهمیتش میشود. هر چیزی با جزئیات  بیاهمیتی جلب میبا اهمیت و بی چیز  

 آن را با جزییات   که یک تصویرتواند چنان باشد کوتاه یا بلند ثبت شود. حافظۀ دیداری  ما در کودکی می

 1821و  1881های گویند. در دههمی 1یا آیدتیک به خاطر بسپاریم. به این حافظه، حافظۀ فوتوگرافیک

مدارس ابتدایی آمریکا، شامل  کودکان  که بخشی از شان دریافتند و همکاران 1سنتر  و یان ف  2 رالف هابر

را دارند. رالف هابر  هاز حافظ نوع شان، اینهر دو جنس و در همۀ نژادها و فارغ از عملکرد  درسی

را از کتاب مصور  "آلیس در سرزمین عجایب" به کودکان نشان  و گربۀ چشایر تصویری رنگی از آلیس

 داد.می

 

 و گربۀ چشایر آلیس-11

                                      
 

1 eidetic 
2 Ralph Haber 
3 Jan Fentress 
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توانستند به تفصیل به شد. مدتی بعد کودکان میتصویر به مدت کوتاهی به کودکان نشان داده می

ابل ق گربهشد چند نوار روی دم جمله هنگامی که پرسیده میازهایی دربارۀ این تصویر پاسخ دهند. پرسش

شمرند و چنان بود که گویا نوارها را از نوعی تصویر که در ذهن دارند میرویت بود، رفتار کودکان آن

 [   1دهند. ]سپس جواب می

ه ک بنا بر تجربیاتی ،با گذشت زمانمغز  ما و  داردها نمزیتی برای انسان خاطر سپردن  این همه جزئیات  به

 برای را اهمیت را فیلتر کند و فقط بخش کوچکی از اطلاعاتبی جزئیات  آموزد گذاریم، مییپشت سر م

. مثلا سروصدای زیاد و گفتگوهای فراوانی به نگه دارد هی برای مدتی طولانی در یادمدتی کوتاه و گا

شود. ما هم  ثبت نمی مدت  ها حتی در حافظۀ کوتاهشود، اما بسیاری از آنرسد و وارد گوش ما میگوش می

ود رروستا می به سپارد که همسایگانش هر کدام چه اتومبیلی دارند، ولی وقتیخاطر میبه  شهری کودک  

 . اما کودککندت  محیط  روستا توجهش را جلب نمیو جزئیا بیندفقط  گاو و گوسفند و درخت و خانه می

 کودک  این  کهدرحالیها کاری ندارد، ل و نام آند و به مدبینیها را مروستایی در شهرها فقط ماشین

و نام هر بوته و درخت را در جادۀ  ماده دارد گاو   چند نر و گاو   همسایه چند روستایی متوجه است که کدام

 ییهامیوه ظر  تمناسب من در فصل  سپارد تا کند و به خاطر میداند و به آن توجه میروستایی به تفکیک می

 . یند باشدها بچاز آن دخواهیدهند و ممی که

ها را به مدت کوتاه و بعضی را به مدت طولانی در اطلاعات، بعضی از آن دانیم که بسته به اهمیت  می

       داریم.  خاطر نگه می

 . آوریمتر را به خوبی به یاد میبریم، اما خاطرات قدیمیاخیر را به راحتی از یاد می دانیم گاهی خاطرات  می

، که معمولاً در افراد دهند. در بیماری آلزایمرهایی وجود دارند که حافظه را تحت تأثیر قرار میبیماری

ای تغییریافتههای عصبی، ظاهر  ها یا یاختهتر شده و نورونمبتلا کوچک یابد، مغز  فرد  خورده بروز میسال

ی به دستیاب شخصی و نداشتن   نبود  احساس  هویت   ،به طور ترسناکی ،. مبتلایان به آلزایمرکنندپیدا می

 کنند. های شخصی را تجربه میاندوختۀ خاطره
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شود و از حافظۀ از دست رفته، کوچک می فرد   نیز مغز   1دیگری به نام سندرم کورساکوف در بیماری  

جا لفظی و غیر لفظی را به ای  تواند تکالیف حافظهبرد و نمیرنج می ،بخصوص مربوط به رویدادهای اخیر

آورد. یعنی شود، هرچند خاطرات گذشتۀ دور را به یاد میبیاورد و در انجام کارهای بسیار ساده ناتوان می

 شان است. مدتها حافظۀ کوتاهمشکل آن

وش هسر وبیبه قرار دهد. گاهی ضربه  تأثیررا تحت  هتواند حافظمی هم آیدپیش می مغزحوادثی که برای 

هوشی را به یاد نتواند رویدادهای بلافاصله قبل از بی ،هوش آمدنپس از به ،شود شخصشدن باعث می

 آورد. 

نیز نوعی  2درمانیشوک پی   هوشی یا اختلال در فعالیت الکتریکی  مغز درپس از اغمای مربوط به بی

  شود. یادسپاری متوقف میبه دقیقه 11شود که در آن به مدت دیده می قهقرایی فراموشی به نام فراموشی  

تحت عمل جراحی  سالگی برای درمان   22بود در سن  که مبتلا به صرعکانادایی  بیمار  یک  1811در سال 

مان او در  شد و صرع   هاو برداشت بخشی از لوب گیجگاهی   و آمیگدالا و هیپوکامپبخشی از  وقرار گرفت 

توانست خود نگاه دارد. او میتوانست چیز جدیدی را در حافظۀ بلند مدت  نمی از آن به بعدشد. ولی 

توانست برای مدت کوتاهی وقایع را به خاطر بسپرد، اما چیز را از قبل از عمل به یاد آورد و نیز میهمه

 توانستکرد و نمیماند. او همیشه سن خود را کمتر از سن واقعی برآورد میاش باقی نمیچیزی در حافظه

روف اول اسم او بود که ح H.Mهمسایگان جدیدش را به خاطر بسپارد. او را در دنیای علم به نام 

 شناسند. می

خاطر سپردن و به برای فهم چگونگی عملکرد حافظه و اتفاقاتی که در حینگوید ها به ما میاین پدیده

ها را در جریان یادگیری های مغز یا نورونافتد باید به سراغ مغز برویم و عملکرد سلولخاطر آوردن میبه

خاطرسپاری بررسی کنیم. و به

                                      
 

1 korsakoff 
2 electroconvulsive therapy 
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 ها و حافظه  نورون

 

های عصبی قابلیت هدایت پالس ،سازندۀ مغزمان هستند که واحدهای اصلی   ،هاهای عصبی یا نورونیاخته

ها با حرکت جریان الکتریکی در سیم فلزی متفاوت است. در ن الکتریکی در نورونرا دارند. حرکت جریا

توانند به ه میکهای شناوری وجود دارند سازندۀ آن، الکترون های  اتم فلزی   سیم فلزی، به دلیل خاصیت  

اژ وصل یا ولت سیم به منبع الکتریکی  دارای اختلاف پتانسیل ست دو طرف  هر سوی سیم  روان شوند. کافی

منفی  منبع الکتریکی  ها از سر  ها از یک طرف به طرف دیگر هُل داده شوند. الکترونشود تا الکترون

شوند و وارد آن منبع الکتریکی هُل داده می مثبت   سوی سیم به سر  آن یهاشوند و الکترونوارد سیم می

 .گردندمی

ها در حالت های عصبی از این قرار است: غشا یا دیوارۀ نورونالکتریکی  سلولاما ماجرای جریان 

دهد. بنابراین های سدیم، که بار مثبت دارند، را به داخل راه نمیکند که یونای عمل میاستراحت به گونه

 21معادل منفی دارد یا اختلاف پتانسیلی  الکتریکی   میلی ولت بار   21داخل دیواره نسبت به بیرون آن 

میلی ولت   21غشا نسبت به بیرون  آن،  سلول عصبی برقرار است یا درون   درون و بیرون   بین  میلی ولت 

 قطبی یا پلاریزه است. 

 

 داخل نورون از بیرون آن منفی تر است -11
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کافیست چیزی، 

مثل یک محرک 

مکانیکی یا یک 

جریان 

الکتریکی یا 

یک مادۀ 

شیمیایی، 

دیواره را چنان 

 داخل، در ابتدا باعثبه تحت تأثیر قرار دهد تا راه برای نفوذ یون سدیم به داخل باز شود. هجوم یون سدیم 

میلی ولت هم بیشتر شود.  01آن بار  مثبت  داخل  سلول نسبت به بیرون   ،شود که در آن نقطه از نورونمی

های مجاور  دیوارۀ یابد. این تغییر به قسمت+ میلی ولت تغییر می01به  -21از  یعنی اختلاف پتانسیل

در سراسر دیوارۀ نورون  1زدایییکند و موجی از تغییر  اختلاف پتانسیل یا قطبهمان سلول سرایت می

به سرعت، و با صرف  زدایی شدهیقطبناحیۀ البته . شودگفته می کند. به این موج، پتانسیل  عملحرکت می

های سدیم را به بیرون انرژی، یون

گردد و برمی راند و به حالت اولمی

آمادۀ دریافت تحریک بعدی 

نورون از یک جسم سلولی .شودمی

که هستۀ سلول در آن قرار  تشکیل شده

هایی طرف  جسم  سلولی رشته دارد. یک

ها تحریکات از قرار دارد که توسط آن

ها شود و به آنقبلی دریافت می نورون  

در طرف دیگر، شود. گفته می 2دندریت

                                      
 

1 depolarising 
2 dendrite 

 حرکت پتاسیل عمل در نورون  -11  

12 
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 1کند. به این رشته آکسونرشتۀ بلندی قرار دارد که تحریک  دریافت شده را به نورون بعدی هدایت می

ای هند پیامش را به نورونتوایترتیب هر نورون ماینشود و بهشود. انتهای آکسون منشعب میگفته می

 متعددی صادر کند. 

نامند. خاصیت مهم می 2های نورون بعدی را پیوندگاه یا سیناپسیک نورون به دندریت محل اتصال آکسون  

، 1های ریزی به نام آبدانک یا وزیکولبه این ناحیه، کیسه این محل این است که با رسیدن  پتانسیل  عمل

، که در داخل سلول قرار دارد

شدۀ  زدایییقطببه دیوارۀ 

چسبد و محتوای خود سلول می

کند. این محتوا را خالی می

ای شیمیایی است که شامل ماده

یا  به آن ناقل  عصبی

 گویند. می 4نوروترانسمیتر

 تواند فضای بینمیناقل عصبی 

، که به آن و دندریت آکسون

ود، شفضای سیناپسی گفته می

های سلول بعدی هایی بر روی دیوارۀ دندریت، به گیرندهرا طی کند

یون سدیم به داخل سلول بعدی، یا  ورود   غشای نورون  بعدی را تغییر دهد و جریان   بچسبد و نفوذپذیری  

به وباره دهمان پتانسیل عمل، را آغاز کند. به این ترتیب پیام الکتریکی به پیام شیمیایی و پیام شیمیایی 

ت است همین خاصییابد. اول به سلول بعدی انتقال می سلول   عمل   شود و پتانسیل  پیام الکتریکی تبدیل می

                                      
 

1 axon 
2 synapse 
3 vesicle 
4 neurotransmitter 

 

14 
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ای است به گونه کند؛ یعنی ساختار سیناپسطرفه میهای عصبی، یکجریان الکتریکی را در بین سلولکه 

 تواند از آکسون به دندریت منتقل شود، نه برعکس. که پتانسیل عمل فقط می

که 4روتونینو س   1، گلوتامات2، دوپامین1تیل کولینس  ا   عصبی وجود دارند؛ مثلهای انواع مختلفی از ناقل

را  شانهر کدام گیرندۀ مخصوص به خود را روی سلول بعدی دارند و باید روی آن گیرنده بنشینند تا عمل

تحریک در سلول بعدی، جلوی تحریک  سلول بعدی را  های عصبی به جای ایجاد  بعضی ناقل انجام دهند.

نشیند، در دیوارۀ نورون بعدی می ۀ مخصوص  خودش"گیرند"که وقتی روی  GABA 5گیرند، مثلهم می

ترتیب ایندهد و بهمیلی ولت افزایش می -21میلی ولت به  -21غشای آن سلول را از  اختلاف پتانسیل

پینی)مثل دیازپام(، نزودیاز  ب   بخش  . داروهای آرامکندبعدی دشوار می تولید پتانسیل عمل را برای نورون  

 "تقلید"را  GABAچسبند و اثر ها میحس کنندۀ عمومی یا بیهوشی به این گیرندهالکل و داروهای بی

 گردند. سیستم عصبی می عملکرد   کنند و موجب آرام شدن رفتار و کند شدن  می

بند چسروی نورون بعدی می شان بههای ناقل عصبی  آزاد شده در فضای سیناپسی، یا به گیرندهمولکول

روند و یا به سرعت توسط سلول  شوند و از بین میدهند، یا به سرعت تجزیه میخود را انجام می و عمل  

 گردند تا دوباره استفاده شوند. اول بازجذب می

ز شوند، یا مانع تجزیه و اهای عصبی میمعمولاً داروهای اعصاب، یا موجب افزایش تولید و ترشح ناقل

ها را در فضای سیناپسی و به این ترتیب غلظت آن شوندها میآن بازجذب   شوند، یا مانع  ها میآن بین رفتن  

کنند و یا روی گیرندۀ را تقلید می ، یا روی گیرندۀ مربوطه نشسته و عمل  ناقل  عصبیدهندافزایش می

ناقل  د تانمایناثر میآن گیرنده را مسدود و بی بلکهکنند نمیرا تقلید  عمل ناقل عصبیمربوطه نشسته ولی 

ه هاست که داروهای اعصاب بناقل شیمیایی  اصلی نتواند کارش را بکند. معمولاً با این مکانیسم عصبی یا

                                      
 

1 acetylcholine 
2 dopamine 
3 glutamate 
4 serotonin 
5 gamma aminobutyric acid 
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ی و خواببیافسردگی، شیزوفرنی، اضطراب، ، مثل پارکینسون، آلزایمر ،درمان اختلالات عصبی و روانی

 کنند. گردان هم با همین ترتیبات عمل میکنند. مواد مخدر و روانکمک می صرع

 

دانیم که معمولاً این را هم می

 های مغز، پس از تکامل  سلول

مغز در دوران جنینی و کودکی، 

شوند و، جز در دیگر تکثیر نمی

های مواردی نادر، با سلول

گردند. اما جدیدی جایگزین نمی

ها و ارتباطات  مداربندی  نورون

تواند در اثر ها با یکدیگر میآن

ی هاها یا پیوندگاهایجاد  سیناپس

 ها تغییر یابد. جدید  بین سلول

ه با داشته باشد و یا اینک از طریق انشعابات  آکسونش با چندین نورون دیگر سیناپس تواندیک نورون می

 یک نورون  دیگر چندین سیناپس برقرار کند. 

 ایم که برویم سراغ حافظه:با این مقدمات آماده

ی هاخاطرسپاری، حداقل با دو نوع تغییر در سیناپسمشخص شده که یادگیری و بهطی چند دهه پژوهش 

 ها در ارتباط است. بین نورون

خاطر سپردن یک عدد پنج رقمی برای چند ثانیه تا چند ) مثل بهمدتمدت یا حافظۀ کوتاهدر یادگیری  کوتاه

آید که در نهایت موجب وجود میفظ  آن مطلب بههای مربوط به حنورونها در از واکنش ایدقیقه ( زنجیره

تری از نورون  اول ترشح گردد بیشتری و برای مدت طولانی های مربوطه، ناقل  عصبی  گردد در سیناپسمی

های بعدی مدت بیشتری جریان الکتریکی یا پتانسیل عمل ایجاد نمایند. یعنی "تقویت نورون ،و بنابراین

 گیرد.  مدت سیناپسی" صورت میکوتاه

 تواند با چندین نورون، سیناپس یا پیوندگاه داشته باشد.یک نورون می-15
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ای چون حلزون دریایی  آپلیزیا حافظه با کار بر روی جانوران ساده کارکرد   تحقیقات برای کشف چگونگی  

ساده تفاوت  های عصبی  این جانوران  ای عصبی و ناقلهسلول شروع شد. جالب اینکه ساختار و عملکرد  

مورد آزمایش، با  شد که در حیوانات  مشاهده می مهمی با جانوران پیچیده و انسان ندارد. در تحقیقات  

را  "های تقویت سیناپسیواکنش"که جلوی هر یک از مراحل  زنجیرۀ  ،استفاده از هر مادۀ شیمیایی

را گرفت. یعنی جانوران حتی به مدت کوتاه هم  مدتحافظۀ کوتاه شد جلوی عملکرد  ، میگرفتمی

 توانستند چیزی را به خاطر بسپارند. نمی

 دیدج تعدادی سیناپس  "شود؛ به این صورت که دایمی می سیناپسی این تقویت   ،در مورد حافظۀ بلندمدت

گ ب یلی"آیدوجود میبه . مثلاً کر 
و مری چ ن 1

یک که  شان کشف کردندمورد مطالعه در مورد جانور   2

های حسی  نورونی که یک سر آن به گیرندۀ حسی، مثلاً در پوست، متصل است و پیامحسی ) نورون  

نورون دیگر  21سیناپس با  1111تقریباً دهد( به تنهایی دریافتی را به شکل پتانسیل عمل انتقال می

 کنند. در جریان  رها می عصبی فعال هستند و ناقل   %01تنها  سیناپس   1111کند. از این برقرار می

عدد  2211ها به جهت ایجاد حافظۀ درازمدت، تعداد سیناپسحسی،  مداوم و شدید  این نورون   تحریک 

های بعدی هم برای کند. نورونارتقا پیدا می %81به  %01های فعال از یابد و تعداد سیناپسافزایش می

سازند تا رابطۀ بهتری برقرار کنند. به مرور زمان، های جدیدی میها یا دندریتارتباط با این نورون، زائده

گردند و تعداد اره به حالت عادی برمیدوب ،های تقویت یافتهشود، واکنشرنگ باخته و محو می که خاطره

باقی  اولیۀ خود   کند. یعنی اندکی بیشتر از تعداد  کاهش پیدا می 1111به حدود  2211ها از سیناپس

تر یاد را راحتماند؛ شاید به این دلیل که جانور در مرتبۀ بعدی  مواجهه با آن محرک، واکنش به آنمی

ای فعال هناپسیصد  سها و نیز درسیناپس ها لازم است تعداد  که برای آنبگیرد. ا شکالی از یادگیری هستند 

 [  1کاهش یابد. ]

که جدید ) سیناپس   شد تا نتوانندسازی تزریق میها داروهایی جهت جلوگیری از پروتئینوقتی به موش

چیزی  بعد   کرد، اما روز  خود را حفظ می ها عملکرد  آن مدت  ( بسازند، حافظۀ کوتاهساختار پروتئینی دارد

                                      
 

1 Craig Bailey 
2 Mary Chen 
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گرفت. اما اگر داروهای شان شکل نمیها در یاد نداشتند، یعنی حافظۀ بلندمدتها و آموزشاز محرک

ه فرصت کردند، آن چنان کها تزریق میرا چند ساعت بعد از آموزش به آن جلوگیری از ساخت پروتئین

ها ها و آموزشها در رابطه با محرکهای جدید داشته باشند، حافظۀ بلندمدت  آنسیناپس کافی برای ساختن  

که  خلاصه اینآورند. داد که همه چیز را به یاد میگرفت و رفتارشان در روزهای بعد نشان میشکل می

تلال در ساخت و فعالیت  سیناپس  موجب دارد و اخ "ساخت و فعالیت  سیناپس"حافظه، رابطۀ مستقیمی با 

 جلوگیری از تشکیل خاطره می گردد.

های تشکیل حافظه بسیار قابل توجه و پُر از جزئیات هستند و پیامی که در ها در مورد مکانیسمیافته

خاطرات، از  همۀبرای ما دارند اینست که  و تجربۀ نزدیک به مرگ مباحثی چون تجربۀ خروج از بدن

 اند و به همین جهت قابل یادآوری هستند. مربوط به این قبیل تجارب، در مغز ما شکل گرفته جمله خاطرات  

 :با دو نظریه روبرو هستیماین تجارب  ما برای توضیح   حالاپس 

 در آن خودمان هستند که پس از  مغزی  های ساختۀ فعالیتبر ،تجارب نظریۀ اول این است که این

مجدد  مدارهای نورونی  مربوط به این  تحریک هر بار اند و طبعاً با شده همغزمان تبدیل به خاطر

این خاطرات و تصاویر  بازخوانی و یادآوری ها، در آن عمل خاطرات و جریان یافتن  پتانسیل  

 گردند. می

کاهش یابند یا  های مربوط به این خاطرات  ما دچار آسیب شوند و یا سیناپس های مغزی  سلولاگر زمانی 

 د. نرود و یا از بین مینشورنگ میاین تجارب نیز کم ات  غیرفعال شوند، خاطر

مان برسد را به کمک تحقیقات روی کارکردهای امید داریم هر سؤالی که در رابطه با این نظریۀ اول به ذهن

 های مختلفش پاسخ دهیم. های آن و بخشمغز و سلول

 واقعاً از بدن  ،نظریۀ دوم این است که ما عنصر یا جوهری غیرمادی هستیم که در حین این تجارب

 رویم. شویم و به بیرون از بدن یا به عوالمی دیگر میخود خارج می
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رسد با هیچ تحقیقی مان میریم به سؤالاتی که در رابطه با این نظریۀ دوم به ذهنحال دیگر امیدی ندا

ای هتوانیم به پرسشچگونه می مثلاً نداریم.  غیر مادی روی عنصر   دهیم؛ چرا که راهی برای تحقیق  پاسخ

 زیر پاسخ دهیم؟

یم و حواس دیگری شتدا م برای دیدن و گوش برای شنیدنچشهنوز  ،تیمرفمان وقتی بیرون از بدن چرا 

مان که از کار افتاده بود. این چشم و مادی چشم و گوش و دیگر حواس  بدن  ند؟ ردکیم که کار میشتهم دا

محیط  تشخیص   ابزار  همۀ مجهز به  به این سرعت   و چگونهگوش و حواس  جدید از کجا پیدایشان شد 

 ؟مان شدیماطراف

مان، که یم، آنچه با آن حواسشتفظۀ درون مغزمان دسترسی ندابه حاتیم و رفچرا وقتی بیرون از بدن 

شود بدون ؟ مگر میشتیم، برایمان معنی داردکشان شدیم، درک میناگهان صاحب معلوم نیست چطور

، کنیم، میز است، صندلی استگاه مینمان به آن بدن مان بتوانیم بفهمیم آنچه از بیرون  دسترسی به حافظه

 شناسیم؟ چگونه در آن لحظات  بدون  دسترسی به حافظه، معنیست که مییا فردیتخت است، فضاست 

 ، آشنا، غریبه، خدا، طول، عرض، ارتفاع، زمان،... را فهمیدیم؟پرواز، آرامش، تونل، نور

کند. گاهی اشخاصی که دچار سکتۀ مغزی  گسترده و ضایعۀ آگاهی  ما بدون حافظه، هیچ چیز را درک نمی

و شخصیتشان 1 آید آگاهی دارند، اما قدرت تکلم، حافظۀ ا خباریشوند، اگرچه به نظر میز میوسیع در مغ

یتی کم شخصو کم آیند که باید از ابتدا آموزش ببینددهند و به حال کودکی درمیرا به طور کامل از دست می

بیرون از بدنش برود، در حالی که قدرت تکلم،  به . با این حساب آیا راهی هست که شخص  جدید پیدا کند

های بین این و آرایش  سیناپسهای مغزش سلول درست   حافظه و شخصیتش، که تا این حد به کارکرد  

 با خود ببرد؟ وابسته است، را نیزها سلول

                                      
 

 1-  declarative memory کنیم؛ مثل کارهایی که در طول یآوریم و بیان میاد می ای است که آن را آگاهانه بهیا حافظۀ اخباری یا اِعلامی، حافظه
توانیم آوریم و تقریبا نمیقرار دارد که آن را آگاهانه به یاد نمی procedural memoryیا  ایم یا نام اشیا و افراد. در مقابل آن حافظۀ کارکردیروز کرده

که اگرچه در حافظۀ  های مختلف و استفاده از قاشق و چنگالهای مربوط به دوچرخه سواری و رانندگی و راه رفتن و ورزشآن را بیان کنیم؛ مثل مهارت
 .را به زبان بیان کنیم هاراحتی چگونگی انجام آنتوانیم بهما جای دارند، اما نمی
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و مغزمان دیگر در این تجربه دخالتی نداشت، چرا این تجربه منجر به  ه بودیممان بیرون رفتاگر از بدن

در مدارات  مربوطه بتوانیم  که با ایجاد  پتانسیل  عملچنانآنها در مغزمان شد، تقویت و تشکیل سیناپس

 آن تجربیات  بیرون از بدن را به یادآوریم؟   

ن و بدون دسترسی به حواس  بدن و خاطرات و حافظۀ موجود در مغزمان به فرض که بتوانیم بیرون از بد

مان را هم درک کنیم و به زبان  مادری  خودمان با دیگران و فرشتگان هایها و شنیدهببینیم و بشنویم و دیده

بازگشت تجربه و  ها را هم بفهمیم؛ طبعاً باید بعد از اتمام  های آنمان حرف بزنیم و معنای حرفو خدایان

به بدن، دیگر چیزی به یاد نیاوریم، چون چیزی در مغزمان ثبت نشده. مغزمان فعالیتی نداشته. خبری از 

ا مدت یای کوتاهگذشته نداشته و هیچ سیناپسی تقویت یا ساخته نشده است تا خاطرهآنچه بر روح می

 بلندمدت ذخیره شود. 

 زد؟  فوق چگونه باید دست به انتخاب دو نظریۀ بیناز 

و ساقۀ مغز قرار ندارد، و قشر   ما تحت فشار از طرف ناحیۀ لیمبیک در حالت عادی، یعنی وقتی منطق  

 ، و خلاصه وقتی تمام و کمال  1آید را برگزیندای که دم دستش مییهنظر کند تا اولینمغزمان هم تنبلی نمی

ی براکنیم تا به شناخت صحیح و منطبق بر واقعیت برسیم، روش کارمان این است که منطقی عمل می

 کنیم که:  را انتخاب میاز بین چند نظریه،  آن توضیح  یک پدیده،

 باشد. 2مان داریم در هماهنگی، انسجام و ساماناولاً آن نظریه با دیگر اطلاعاتی که در مورد دنیای اطراف

آن نظریه ما را مجبور نکند برای اثبات درست بودنش، یا به عبارتی برای نجاتش، دست به ابداع و  ثانیاً 

 گویند. می 1ویۀ دوم، اصل  تیغ  اوکامخلق نظریات  جدید  بیشتری بزنیم. در منطق به این ر  

                                      
 

 یجهنت ینا، به اندانجام داده یمطالعات  ( confirmation bias) ی سوگیریِ تاییدیرو رکه بپیتر کت گات ویسون و همکارانش،  -1 
که  اییهنظر یناولاز ابطالِ  مغزمان یو گاهبر است یدشوار و انرژ یکاریه نظر ابطالِ یک است که یناگیریِ تاییدی سو علت که اندیدهرس

 ،پزشک یکمثلاً ممکن است کند. یوجو و انتخاب مکه به نفع اثبات آن است را جست یشواهد فقط ورود یطفره مکند یبه ذهنمان خطور م
 و به دنبالد یجستجو نما کندیم ییدرا تأ یصتشخکه آن  یو فقط علائمیند را برگز رسدیکه به ذهنش م یصیتشخ یناولی، سطح ینۀمعا یکبا 

     .از نظرش دور بماند واقعی یماریِ ب یلدل ینو به هم نباشد ،کنند را رد اولش یصتشخ توانندیه میشتر، کب یشاتآزما
2 coherent 
3 Occam’s razor 
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 زنم: باورهایمان، مثالی میسامان با دیگر در مورد رویۀ اول، یعنی انتخاب نظریۀ منسجم و به

 همیشه از او رفتاری حاکی از ادب، اخلاق، وجدان   چون شناسم وهاست او را میای دارم که سالهمسایه

ام که او مردی بااخلاق و ، باور کردهامبیدار، دلسوزی نسبت به دیگران و زندگی  باقناعت و شرافت دیده

بینم او در حال تلاش است تا با کلیدش کنم و میبیرون نگاه می. یک روز از پنجره به قانع و شریف است

 رنگ هستند. دو نظریه پیش روی من است:دل و هممدر  اتومبیل مرا باز کند. اتومبیل من و اتومبیل او هم

 خواهد اتومبیل مرا بدزدد.او می -1

 اتومبیل مرا با اتومبیل خودش اشتباه گرفته. -2

ساختمان  باورهای من دچار  ،ن در مورد او انسجام ندارد و اگر آن را برگزینمنظریۀ اول با بقیۀ باورهای م

این نظریه که او می خواهد اتومبیل مرا بدزدد به این باور  من که او مرد شود. سستی و نابسامانی می

 ست.چسبد و با آن در نابسامانیست نمیشریفی

باورهای  و اگر آن را برگزینم ساختمان  انسجام دارد نظریۀ دوم با بقیۀ باورها و شناخت من در مورد او 

 ماند. سامان میمن منسجم و به

آقای همسایه! خجالت »پس به جای این که سر  خود را از پنجره بیرون آورم و با عصبانیت فریاد بزنم: 

ل شما آن آقای همسایه! اتومبی: »گویم، با مهربانی و لبخند می«خواهی ماشین مرا بدزدی؟کشی مینمی

 .«یکی است که آن طرف پارک شده

 رویم:در مورد رویۀ دوم، یعنی اصل  تیغ اوکام هم به سراغ همان مثال می

، ممکن است «.کند اتومبیل ما را بدزددببین! آقای همسایه دارد سعی می»همسرم بگویم: اگر من به 

ین شبیه ا تواند اخلاق و رفتارینمیست اهل دزدی چنین کاری از او بعید است. کسی که»همسرم بگوید: 

یعنی همسر  من به نابسامانی  فرضیۀ من با باور قبلی  ما نسبت به آقای همسایه  «.ما داشته باشد همسایۀ

 کند.اشاره می

ای دیگر بزنم و دست به خلق  نظریه درستی  آن برای اثبات  ام دست بکشم یا یا از نظریهحال من ناچارم 

ن اکنون م «کرده تا اعتماد ما را جلب کند.ها داشته ریاکاری میلابد تمام این سال»بگویم: به همسرم مثلاً 
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آوری شواهد جدید دارم که کاری نیاز به جمع یعنی ریاکار بودن  همسایه، ،برای اثبات این نظریۀ جدید

 باشد. بسیار دشوار و شاید نشدنی 

اگر من در شرایط عادی باشم و نسبت به آقای همسایه حس خاصی نداشته باشم، قاعدۀ تیغ اوکام را، 

روم و نمی دزد بودن  آقای همسایهکنم و به دنبال نظریۀ ذهنم اجرا میبدون آنکه نام قاعده را بدانم، در 

های تا مجبور به خلق فرضیه زینمگام ماشین را اشتباه گرفته برمیگوید همسایههمان نظریۀ ساده را که می

د شوند بایگوید از بین چند نظریه که برای توضیح  یک پدیده مطرح میقاعدۀ تیغ اوکام می .اضافه نشوم

  ها را کنار گذاشت.های کمتری داریم و بقیۀ نظریهآن را برگزید که جهت اثباتش نیاز به خلق نظریه

ارند دهای کهن مغز من قشر مغزم را وامی، بخشرتی  داشته باشماما اگر نسبت به آقای همسایه کینه و نف

، نظریات بعدی، مثل نظریهاین  او را انتخاب کنم و به راحتی برای اثبات درستی   نظریۀ دزد بودن   تا

این نظریات  اضافی  اثبات   به آمیز  او را هم ابداع کنم و نیازیریاکاری و ظاهرسازی  طولانی مدت و توطئه

با دیدن  همین نباشم و  پریشان خاطرجموعۀ باورهایم هم ناراحت و بسامان شدن  مو از نااحساس نکنم 

ن شکل بگیرد و سرم را با عصبانیت از در مام همسایهدزد بودن  حس شناخت کاملی نسبت به صحنه، 

 اه بیندازم. ام فریاد بکشم و آبروریزی رپنجره بیرون ببرم و بر سر همسایه

 . و تجربۀ نزدیک به مرگ های تجربۀ خروج از بدنبرگردیم سراغ پدیده

هیچ جوهر یا روح یا آگاهی یا عنصری  غز است وهای ممحصول فعالیتصرفا ها این نظریه که این تجربه

با بقیۀ اطلاعات ما دربارۀ فیزیولوژی مغز و حاکم بودن قوانین فیزیک و  مان بیرون نرفته است،از بدن

شناختی ما های ذهنی و روانپدیده برها و ضایعات مغزی شیمی بر مغز و تأثیراتی که داروها و بیماری

در انسجام و سامان است. همچنین نیاز به خلق نظریۀ دیگری گیری حافظه در مغز و...و شیوۀ شکلدارند 

این  ود  خ ای اثبات  درستی  این نظریه نداریم و فقط کافیست به دنبال شواهد بیشتر برای رد یا اثبات  بر

با عال م  محسوس سروکار داریم. برای این کار فقط نماید، چون نظریه باشیم، که به نظر امری شدنی می

ر توانند دتواند منجر به پیشرفت علم شود. همۀ مردم جهان هم میاین نظریه می پیگیری و راستی آزمایی  

 و آزمایشات روی تحقیقاتی چون تحقیقات اولاف بلنکهاین مسیر کمک کنند و نتایج آن را درک کنند. 

 هستند. ها آزماییها اشاره شد، از همین دست راستیها و فضانوردان، که به آنخلبان
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دانیم، در اما نظریۀ خروج روح یا آگاهی از بدن، با آنچه در مورد کارکرد مغز و حافظه و حواس و... می

شویم دست به خلق نظریات مان ناچار میهماهنگی و انسجام نیست و برای رفع این نابسامانی در باورهای

که عملکردش تا لحظۀ خروج از  ،ما ی  شود: چرا روح یا آگاهممکن است از ما سوال جدید بزنیم. مثلاً 

همین بدن  های مغزی و نیز به وجود چشم و گوش و حواس  بدن تا این حد به حافظه و عملکرد سلول

، هم چشم و و قطع  ارتباط با آن برای درک دنیای اطرافش وابسته بود، بعد از خروج از بدن مانکنونی

؟  برای پاسخ به این سؤال را حائز گردید رت شناختو هم حافظه و قد حواس را دارا شد گوش و دیگر

روح از بدن بگذاریم و مثلاً بگوییم: شاید روح،  ای نو خلق کنیم و در کنار نظریۀ خروج  مجبوریم نظریه

شود که آن بدن هم مثل این بدن  فعلی  ما ابزار و اندام جدید می یک بدن   به محض خروج از بدن، وارد  

فرد و منحصربه، که وابسته به آرایش  حافظۀ ماشخصیت و حسی و چشم و گوش دارد و همچنین تمام 

گردد تا بتوانیم به آن بدن منتقل میبه صورت  یکجا  ها سیناپس در مغز  خودمان است،ویژۀ تریلیون

کنیم، درک و تجزیه و تحلیل نماییم و دریافت می جدید که از طریق چشم و گوش  آن بدن   مان را،مشاهدات

 مان فقط به طیفبدن جدیدمان هم مثل چشم بدن فعلی چشم   از قضا محیط اطرافمان نایل شویم. به شناخت  

بیند. ا نمیو ماورای بنفش  محیط رطیسی حساس است و مثلا امواج مادون قرمز امرئی  امواج الکترومغن

 شنود و نسبتشنود را میمان میاز قضا گوش  بدن جدیدمان هم دقیقا همان بسامدهایی که گوش  بدن فعلی

ر است. به بسامدهای بالاتر و پایین  تر از آن ک 

ان اگر در آن زم :آیدسؤال بعدی پیش می ،الساعهخلقپیچیدۀ مفروض گرفتن  این نظریۀ جدید   پس از ،حال

م سپاریبه خاطر میکنیم و درک میها را ها و شنیدهشنویم و دیدهبینیم و میدن  جدید  غیرمادی میبا آن ب

در حافظۀ مغز  مادی  ما هم این گردیم، کنیم، چرا وقتی به بدن  اصلی  خود برمیثبت می و در حافظۀ آن بدن  

غیرفعال نبود و  در آن زمان   مغز  ما دسترسی داریم؟ مگر هاو به آن است ثبت شده رویدادها و مشاهدات  

وجود آوریم و مثلاً بگوییم "خدای ما" های جدید بارتباطش با روح قطع نشده بود؟ حالا دوباره باید نظریه

 دهد. انجام می کنیمدرکش نمیآسا که ما ه شکلی معجزهاین کار را ب یا "سازوکار این جهان" یا....

ه ها بآن صحت و سقم   آزمایی ندارند تا بتوان با آزمایش  راستی قابلیت   ،جدید بینید که این نظریات  می

اضافۀ هر کسی برای توجیه نظریۀ خروج روح از  کمکی کرد. همچنین نظریات و فرضیات   علم   پیشرفت  

بینی دینی خودش است و برای معتقدین به خودش و منطبق بر جهان بدن، احتمالاً منبعث از ایمان دینی  
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ادیان  دیگر قابل قبول نیست
پی  نظریات  جدید برای نجات  نظریۀ جدایی  دراصرار بر نظریۀ دوم و خلق پی. 1

 مان تحت فشار باشیم. ، روش منطقی و معمول  ما نیست، مگر اینکه از جانب  مغزهای کهناز بدن روح

یجاد مستقیم در مؤمنین ا خت و معرفت  توانند شناهایی که ظاهراً میبررسی بقیۀ پدیده سراغ اکنون برگردیم

  کنند. 

                                      
 

آن یۀ قابل تجز یرغ یگانگیِ و  امتداد وجود آنو ی آگاه یفیتککند یمتبادر م بدن را به ذهن افرادیِ روح و دوگانگیدۀ اقرائنی که  از یکی-1 
ۀ ه مسئلب، بخش روح، "یتبرهان عل"در کتاب . نشده یداپ یشبرا یروشن که هنوز پاسخ یستامسئلهآید یچگونه به وجود م یآگاه ینکها. است

 ودنِ ب یماد ندارد یلزوم و چرا هیمد یحتوضی آگاه بودنِ  یرمادیبا غ لزوماً  را اییدهپد ینچننیازی نیست دهم چرا  یحتا توض  امپرداخته آگاهی
 .یمبدان یرا منتف آگاهی
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        آشنا پنداری

            
را دیده. مثلاً به آنقبلاً کند ای گمان میصحنه که شخص پس از دیدن   چنین است 1دژاوویا  آشنا پنداری

دهد و ناگهان حس آید. یا کاری را در جایی انجام میرود و همه چیز برایش آشنا به نظر میجایی می

جا نبوده. این آن نکرده و داند چنینجا انجام داده است، در حالی که میکند قبلا همان کار را در همانمی

ایمان پیدا  گردد شخص  موجب می و شودپدیده، مخصوصاً به عنوان شاهدی بر راستی  تناسخ برداشت می

ه، به آن مکان آمده و آن کار را کرده و اش بودآن زمان که روحش در کالبد قبلی ،اشکند در زندگی قبلی

پنداری را دلیلی بر بعضی مسلمانان نیز آشنانده است. خاطرۀ آن مکان از آن زندگی  قبلی در یادش ما

ر"  کنند. تلقی می زندگی قبلی در عالم  "ذ 

کنند. حداقل یک بار این پدیده را تجربه می درصد افراد   91تا  81دهند بین های مختلف نشان میتخمین

 قبلی شروع و به سرعت که بدون خبر  تر است و ازآنجاییشایع این تجربه مخصوصاً بین افراد بالغ  جوان  

 تحقیق در مورد آن دشوار است.  ،یابدپایان می

 [1] شایع است. 2لوب گیجگاهی تشنج در صرع وقوع تجربۀ آشناپنداری بلافاصله قبل از آغاز  

آمین  و فنیل پروپانول آمانتادیناز تجربۀ مکرر و شدید  دژاوو در پی مصرف دو داروی  2111در سال 

  [2].گزارش داده شد

بین شروع زوال عقل وافزایش تجربۀ آشناپنداری نیز رابطه مشاهده شده است و توصیه شده در صورت 

 [ 1این تجربه به پزشک مراجعه شود. ] زیاد   تکرار  

ها این پدیده را به خطای تجربۀ دژاوو مطرح شده است. یکی از آنهای مختلفی برای توضیح تئوری

ه که متوج ،هایی از مغزدهد به این ترتیب که اگر بخشکوچکی در عملکرد الکتریکی مدار مغز نسبت می

دچار اختلال عملکرد  ،خاطرات هستند یادآوری   که مسئول   ،هایی از مغزو بخش ،اتفاقات حال حاضر هستند

                                      
 

1 dejavu 
2 temporal lobe epilepsy 
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تفسیر  از گذشتۀ دور ایای پیش درک کرده را به عنوان خاطرهآنچه را که اکنون یا ثانیه شوند، مغز  

کرده، اما این قبل  مربوط به گذشتۀ و آن کار را  هداند که قبلاً در آنجا بوددرستی میکند. یعنی شخص بهمی

 اش به گذشتۀ دوری زمانیغز، معناعلت یک اختلال در مولی به، ای پیش بودهو همین ثانیه دور نبوده

 تفسیر شده است.
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          خواب و رویا 

         
و دلیلی برجدایی روح از بدن  و رویا راکمتر خواب  چندان دور، مردم  های نهامروزه، برخلاف گذشته

دهندۀ بینند نشاندانند. اما برای بعضی مردم همچنان آنچه در خواب میدیگر می گذار در عوالم  وگشت

شان از بدن و یا سر زدن  ارواح و نفوس  مردگان به ذهن ایشان برای بیرون رفتن  روح یا نفس یا آگاهی

ود های خها و شنیدهبه صحت گفته ها چنانیدن بعضی خواببعضی مردم بعد از دهاست. سخن گفتن با آن

ایند. نمآن رویاها اتخاذ می خود را بر اساس وقایع و مضامین   کنند که تصمیمات بعدی  در خواب باور پیدا می

شود که آن رویاها را منبع شناخت و دهد و این از آنجا ناشی میها دست میدانستن به آن عبارتی حس  به

 کنند. تلقی می معرفت

ز 1891در اواخر دهۀ  مجموعه  یمغز یبمبتلا به آس یمار  ب 010از شناس، روان، عصب1مارک سول م 

نفر را  181های رویاهایشان پرسید و از آن میان پاسخ دربارۀ کیفیت، کمیت و خصوصیات   سؤالاتی را

 ،در بخشی از مغزشان دچار آسیب شده بودند. طبعاً کسانی قابل ارزیابی تشخیص داد. هر یک از این افراد  

دادند که نشان میهیچ تغییری در کیفیت و کمیت رویاهایشان اتفاق نیفتاده بود  ،که بعد از آسیب مغزی

 ندارند. درخواب دیدن ۀ مغزشان نقشییددهای آسیبقسمت

داد که مراکز دخیل در امر  دچار تغییری در خواب دیدن نشده بودند. این نشان می نفر از این افراد   211

 خواب دیدن  محدودند و در همۀ نقاط مغز حضور ندارند. 

بلکه خواب  ،ندنبیگفتند که خواب نمیشده بودند می 2بینایی کسانی که دچار صدمه به ناحیۀ سوم کورتکس

 شان تصویر وجود نداشت. د. یعنی در خوابنشنومی

تال و های فرونو نیز آسیب به منطقۀ لوب کسیپیتالو اُ  ، پاریتالتمپورال آسیب به محل اتصال  کورتکس  

 و انتهای مغز باعث شده بود که افراد اصلاً خواب نبینند. شاخ  فرونتال

                                      
 

1 Mark Solms 
2 tertiary visual cortex 
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 وشد که افراد حتی در بیداری نیز خواب ببینند باعث می به منطقۀ مدیال پری فرونتال کورتکس آسیب

  . 1شان را تجربه کنندناگهانی  تصاویری در جلوی چشم تی رؤیاگونه و حضور  لحظا

 شده بود.  مغز باعث افزایش کابوس شبانه آسیب به منطقۀ تمپورال

ا مغز نیز نتایج فوق ر های تصویربرداری  خواب توسط دستگاه زمان بر روی فعالیت مغز افراد  هم تحقیقات  

 کرد. تأیید می

فعال  4و آمیگدال 1و آنتریور سینگولت کورتکس 2در زمان خواب دیدن، مراکزی از مغز مثل اینسولا

مان در رویاهایدهد که چرا ما در ارتباط هستند و این نشان می عاطفی   این مراکز با هیجانات   هستند.

 کنیم. احساساتی چون خوشحالی، غم، خجالت و ترس را کاملاً تجربه می

ترال و دورسول   6، پوستریور سینگولت کورتکس5کورتکس هایی چون پاریتالدر زمان خواب دیدن  کانون

ان متوانیم تخیلاتمیکه دهد چرا بر خلاف بیداری، فعال نیستند که این نشان می 2پری فرونتال کورتکس

اختیاری بر چیستی   در خواب  یم، خواهیم هدایت کنموضوعی که می خواهیم بهرا از موضوعی که نمی

دورسولترال پری فرونتال کورتکس در محاسبات ریاضی و آیند نداریم. مان میرؤیاهایی که به سراغ

تواند نشان دهد که چرا در حین خواب دیدن، که این بخش غیر فعال منطقی فعالیت زیادی دارد و این می

  [0][ 1[ ]2[ ]1]زند. آوری از ما سرمیهای خندهاست، استدلال

                                      
 

1 Vivid day dreaming 
2 insula 
3 Anterior cingulate cortex 
4 amygdala 
5 parietal cortex 
6  posterior cingulate cortex 
7 dorsolateral prefrontal cortex 
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گردد تا حرکاتی که در شود که این موجب میمغز کم می 1فعالیت قشر حرکتی یدن  د یادر هنگام روهمچنین 

دهیم منجر به حرکات واقعی خواب انجام می

های ما نشود. معمولاً این ناتوانی در اندام

رود، ولی حرکت، پیش از بیداری از بین می

گردد و شخص گاهی این ترتیب  معکوس می

هنوز توان حرکت ندارد و دچار که بیدار شده، 

است. در گذشته این اتفاق را به  2وابفلجی  خ

دادند و مثلاً ای نسبت میموجودات افسانه

 شان افتاده.روی گفتند بختکمی

خود  پدیدۀ  شاید بتوان گفت در زمان قدیم  

خواب و رؤیا از  دیدن و نیز مضامین  خواب

 ترین دلایل و شواهد برای اعتقاد به دوگانگی  مهم

روح و بدن و وجود زندگی   بعد از مرگ بود
1 . 

 

                                      
 

1 motor cortex 
2 sleep paralysis 

تِهَا وَالهتِ ای از این دیدگاه کهن است: از سورۀ زمر نمونه 22آیۀ -3  فُسَ حِینَ مَوأ نَأ ُ یَتَوَفهى الْأ سِكُ الهتِي ي لمَأ تَمُتأ فِي مَنَامِهَا اللَّه رَىٰ إلَِىٰ أَجَلٍ فَیُمأ خُأ سِلُ الْأ تَ وَیُرأ هَا الأمَوأ قَضَىٰ عَلیَأ
رُونَ  مٍ یَتَفَكه لِكَ لََیَاتٍ لِقَوأ

ى ۚ إنِه فِي ذَٰ  مُسَمًًّ
سپس آن را  ،کندیدر حال خواب روحش را قبض م یزن یدهو آن کس را که هنوز مرگش فرا نرس گیردیخداست آن که وقت مرگ ارواح خلق را مای: ترجمۀ الهی قمشه

 داریمتفکران پد ی( برای)از قدرت اله یاادله یزکار ن ین)مرگ(. در ا یًّنتا وقت مع فرستدیو آن را که نکرده )به بدنش( م داردیکه حکم به مرگش کرده جانش را نگاه م
 است.

که فرمان مرگشان را  یسپس ارواح کسان گیرد؛یبه هنگام خواب م یزد نانرا که نمرده یو ارواح کند،یخداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض م ترجمۀ مکارم شیرازی:
 .کنندیم یشهکه اند سانیک یاست برا یروشن یهاامر نشانه یندر ا یًّن؛مع یتا سرآمد گرداندیزنده بمانند( بازم یدرا )که با یگریو ارواح د داردیصادر کرده نگه م

ای به نام م فلجی خواب را به موجودی افسانهدر قدی -16
 نشست.دادند که روی سینۀ شخص میسبت میبختک ن
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      معجزات 
 

یک معجزه را به همان  توان نمایش  های مختلفی توضیح داد. میبا نظریهتوان میالعاده را یک پدیدۀ خارق

توان نسبت داد یا آن را شعبده و تردستی دانست. می دست بردن  خدا در قوانین طبیعت، ، یعنیاعجاز

 گوینده تصور کرد.  ماجرای معجزه را باور کرد یا آن را ساخته و پرداختۀ ذهن  

یم بینالعاده که میما چندان در تلقی  ما از آن پدیدۀ خارق آید، علم و دانش  به میان می پای مسئلۀ معجزه که

روانی ما نسبت به اجرا کنندۀ نمایش  معجزه و یا گوینده یا  وضعیت   بلکه غالبا ،شنویم تأثیر نداردو یا می

مت  یکی از نظریه نویسندۀ داستان   مسلمان،  دهد. یک مؤمن  می سوق ی بالاهامعجزه است که ما را به س 

ی هاانبوه داستانگیرد. آسای هندوها قرار میهای معجزهنمایشتاثیر  با هر میزان علم و دانش، کمتر تحت 

ها روحانیون و مؤمنین  آن ها وجود دارد یا از زبان  آن که در کتب و متون مقدس ،هندو خدایان   معجزات  

 د. پندارها را یکجا دروغ میهمۀ آنانگیزد و او برنمی شود، کمترین توجهی را در یک مسیحینقل می

تلقی  شبر حقانیت  ایماناول مستقیم و دستبه عنوان شاهدی ها از آن فرد  مومن که بین معجزاتی از

ری تعمیق تواند تأثیر شناختی  می ست کهترین افراد به اونزدیک درمان   یابیماری  خود  او  د، درمان  کنمی

 یساننوگران، دعانزد معجزه انیای اتفاق افتاده است. بیمارمعجزهبگذارد و او را متقاعد کند که واقعاً  بر او

یا به زیارت خورند می جامانده از افراد مقدسبه روند و یا از غذا و نوشیدنی  و مدعیان شفادهندگی می

رند و آویابند و یا بهبود نسبی به دست میدر مواردی واقعاً شفا می شفا یابند و روند تامقدس می یقبور

د ها بوجود میدر آن کاملی شناخت و معرفت   این، حس   قدرتی ماورایی و یا  اینکه واقعاً دست   نسبت بهآور 

 قدسی در کار است. 

توانند احساس بهبود را منکر شوند چرا که این احساس را در درون خودشان و یا در چهره و ها نمیآن

 دهند. شان، که شفا گرفته، به درستی تشخیص میخانواده دیگرعضو   کلام  
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 هایودی، دخالت قدرتبهب برای این احساس   توان گفت تنها توضیح  اما مسئله اینجاست که همچنان نمی

که باشد؛ این موثر نهایی گیری  تواند در نتیجهست. اینجاست که میزان علم و اطلاعات میدسیماورایی و ق

 باشیم یا نه.  1مادر جریان اثری به نام  اثر دارون  

 

                                      
 

1 placebo effect 
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                  اثر دارونما
 

 کنم:میواقعی شروع  دو داستان شرحاین بخش را با 

 داستان اول: 

سد که درد او مربوط رکند. به نظر میسالی با دردی شدید در پهلویش به اورژانس مراجعه میمرد میان

تاسین  است. پزشک از پرستار میبه سنگ کلیه  خواهد که ایندوم 
ورد. پرستار با سرنگ  پر بیا تزریقی 1

کند و به او اطمینان گردد. پزشک دارو را از طریق ورید به بیمار تزریق میباز می شده و آمادۀ تزریق  

 از پزشک وگیرد آرام می یظرف مدت کوتاه یماربدهد ظرف یکی دو دقیقه دردش ساکت خواهد شد. می

 شود که رویرود تا برای بیمار نسخه بنویسد. او متوجه میکند. پزشک به اتاقش میمیبسیار تشکر 

شود اندازد. اما متوجه میمیزش جعبۀ ظاهراً خالی  ویال  ایندومتاسین قرار دارد. آن را درون سطل زباله می

پودر  ایندومتاسین هنوز داخل جعبه  بیند که ویال  حاوی  کند و میچیزی درون جعبه قرار داشته. نگاه می

که کنار آن قرار داشته داخل سرنگ کشیده  فقط آمپول  حاوی  حلال نمکی  ویال راتجربه بی است و پرستار  

بود ولی آن را به داخل ویال تزریق نکرده بود تا محلول ایندومتاسین را تهیه کند. درواقع آب و نمک به 

 بیمار تزریق شده بود.

 داستان دوم:

کپسول  28گوید که کند و میاش به اورژانس بیمارستان مراجعه میای به کمک همسایهساله 28مرد 

 جا خورده است. مربوط به یک داروی مورد مطالعه را یک

ترتیب که به بعضی از اینشوند؛ بهداوطلب نیز آزمایش می داروها پیش از ورود به بازار بر روی افراد  

ه خاصیت اثر است کای بیشود. دارونما مادهداده می داوطلبان  داروی واقعی و به بعضی نیز دارون ما

گیرند: گروهی که تحت بررسی قرار می گروه   1درمانی ندارد. در مطالعات بالینی بر روی داروهای جدید، 

ند. کنکنند و گروهی که دارونما دریافت میکنند، گروهی که داروی واقعی دریافت میدارویی دریافت نمی

                                      
 

 1 Indomethacin  .یک داروی مسکن است 
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یافت کنندگانش را بیش از کسانی که دارو تنها باید به طور معناداری وضعیت و علائم  درنهداروی واقعی 

اند ها را بیش از کسانی که دارونما دریافت کردهاند بهبود دهد، بلکه باید وضعیت و علایم  آندریافت نکرده

شود، فارغ از آثار مثبت روانی، که به آن اثر  دارونما گفته می ،نیز بهبود دهد تا مشخص گردد آن دارو

د  اند یا دارونما. خوگرفته یدانند که داروی واقعکند. بیماران نمیایجاد می یماریط بواقعاً تغییری در شرا

 واقعی داروی یمار  کنند نیز نباید بدانند که کدام بپزشکانی هم که علایم این بیماران را بررسی و ثبت می

ه شناختی  پزشکان نسبت ب هایترتیب اثر  سوگیریایندارونما دریافت کرده است. به و کدام بیمار   گرفته

" 1گردد. به چنین مطالعاتی "دو سو کورداروی واقعی، چه سوگیری  مثبت و چه سوگیری  منفی، حذف می

 دانند چه کسی دارو و چه کسیکدام نمی، چون نه پزشکی که بر بالین بیمار است ونه بیمار، هیچگویندمی

 دارونما گرفته است.

بُرد. داستان: مرد مورد نظر ما، بعد از قطع رابطه با دوست دخترش، دو ماه از افسردگی رنج می یۀبق اما

بیند و تصمیم به مشارکت در آزمایش او آگهی  مربوط به آزمایش  داروی ضد افسردگی جدیدی را می

وست دخترش کند، اما یک روز و در پی یک مشاجره با دگیرد. بعد از مدتی احساس بهبود نسبی میمی

اش شود و از همسایهمانده را یک جا بخورد. خیلی زود پشیمان میهای باقیگیرد همۀ کپسولتصمیم می

کرد، سرعت نفس زدنش زیاد بود و فشار خواهد او را به بیمارستان ببرد. رنگش پریده بود، عرق میمی

 است.(.  91ی رو 121رسیده بود ) که در حالت طبیعی حدود  01بر روی  91خونش به 

، سرم اما به محض کاهش سرعت تزریق  لیتر سرم نمکی به او تزریق شد. فشار خونش بالاتر رفت،  2

دوباره پایین رفت. بعد از چند ساعت معلوم شد که مرد مورد نظر ما در دستۀ کنترل  آزمایش  داروی مورد 

خاصیت بوده است. وقتی ماجرا ای بی، یا بهتر است بگوییم، مادهچه خورده بوده دارونمانظر بوده و آن

 به او گفته شد احساس بهبود کرد و فشار خونش به حالت عادی درآمد. 

 مطالعۀ مختلف را مورد متاآنالیز 110نتایج  2111، دو محقق دانمارکی، درسال 1و گوچه 2هروبیارتسون

در گروهی که دارونما مصرف کرده بودند با  قرار دادند و در این متاآنالیز فقط به مقایسۀ اثر دارونما

                                      
 

1 double blind study 
2 Hróbjartsson  
3 Gøtzsche 
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کسانی که داروی واقعی های مربوط به ها با دادهکسانی که اصلاً دارویی مصرف نکرده بودند پرداختند. آن

 مصرف کرده بودند کاری نداشتند. 

اثر یک داروی ضد درد  غیر  استروئیدی  دارونماها معادل  یک سوم   ها این بود که اثر ضد درد  ری آنیگنتیجه

 ( بوده است. )مثل ایندومتاسین

بودند،  هقفسۀ سینه انجام داد بیمار را، که جراحی   229و همکارانش  1آمانزیو 2111همچنین در سال 

شد داروی ضد درد، آن هم به شکلی نمایان، تزریق میدر دو گروه  تحت مطالعه قرار دادند. به یک گروه 

گردید که در حال دریافت یک مسکن قوی هستند. برای گروه دوم  داروی مسکن ها گوشزد میو به آن

شدند چه زمانی داروی متوجه نمیها شد و آنها میآن ست  تزریق   شده وارد  ریزیتوسط دستگاهی برنامه

 شان شده است. اثر تزریق پنهانی به طور محسوسی کمتر از اثر تزریق آشکار بود. مسکن وارد بدن

 را افزایش دهد. تواند اثر درمانی آنمطالعات دیگری نشان داده است که دانستن نام برند دارو می

کاران شده زا باعث افزایش توان ورزشجای داروهای انرژیبه همچنین نشان داده شده که تجویز دارونما

کردند، بعد از تزریق  دارونما در همان ناحیه، در زا تزریق میکارانی که داروی انرژیاست. حتی ورزش

شان افزایش یافت و کنند، باز هم تا حدی تواناییدانستند دارونما تزریق میحالی که خودشان می

 از کسانی که همان دارونما را نیز تزریق نکرده بودند بهتر شد.  عملکردشان

رفین  درونی شهرت یا م 2ضد درد  درون مغز، که به آندورفین های شیمیایی  ناقلتحقیقات نشان داده است که 

 تزریق مرفین، دارونماعنوان مثال وقتی به جای ، در ایجاد آثار تسکینی  دارونماها تاثیر دارند. بهدارند

گذارد، اگرچه این اثر کمتر از اثر مرفین  واقعی است. اما همچنان اثر  تسکینی  نسبی بر بیمار می ،شودمی

شود، دیگر اثر  دارونمایی هم ندارد و هیچ کاهش به بیمار تزریق می 1وقتی به جای دارونما، نالوکسان

های عصبی مسدود های آندورفین را در سلولگیرد. نالوکسان دارویی است که گیرندهدردی صورت نمی

نی  تسکی ظاهراً به این ترتیب مکانیسم اثر گردد.می مغز درون   شیمیای   کند و مانع از تأثیر این ناقلمی

                                      
 

1 Amanzio 
2 endorphins 
3 Naloxone  
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های دیگری نیز برای اثر دارونما گردد. مکانیسمافتد و اثر دارونما دیگر ظاهر نمیمی نما از کاردارو

 پیشنهاد شده است. 

د اثر تسکینی داشته باشد و این اثر تا مدت تواند همچون دارونماحتی عمل جراحی نیز می ها دوام آور 

 [2[ ]1ای پیدا شده و اصلاح شده باشد. ]بدون آنکه طی عمل، ضایعه

خاصیت، آب  دعا، انرژی درمانی،... بی افراد بعد از دعا، زیارت، خوردن یک مادۀ جادویی  به هر حال این که 

 ،وجود دارد و احساس بهبودیواقعا مربوط باشد. پس  ونماتواند به اثر دارکنند میاحساس بهبودی می

ک ی بهبود  این  قابل انکار نیست، اما حالا برای توضیح علت   ،واسطهاول و بیدست به عنوان یک تجربۀ

 تواند یک منبع شناخت ووجود دارد و لذا بهبود  بیماری نمی ، علاوه بر نظریۀ وقوع معجزه،نظریۀ رقیب

 نسبت به وجود نیروهای ماورایی و قدرت خدایان و قدیسین باشد.  معرفت
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                 یادآوری معجزه  

           
هیچ توضیحی جز معجزه بودن که ، را العاده و معجزه آسابینیم که یک پدیدۀ خارقمیگاهی افرادی را 

هایی را از گذشته در حافظه ست خودمان هم چنین پدیدها ا ممکنیکنند تعریف می، برایش متصور نیست

قوانین  هایی خلاف  پدیدهها منظورم اینست که گاهی خاطراتی از معجزاتی داریم که در آنداشته باشیم. 

شان نداریم. طبعاً چنین فیزیک و شیمی اتفاق افتاده و راهی برای یافتن توضیح منطقی برای طبیعی  

د، یک تواند، برای کسی که آن را به یاد میخاطراتی می جهت اطمینان از وقوع  منبع شناخت  شاهد و آور 

 معجزه باشد. 

ند پیدا ک گونههای معجزهآن پدیدهیی برای غیرماورا گرچه ممکن است کسی سعی کند توضیحی منطقی و

ها را توضیح دهیم نباید لزوماً آن را به حساب دخالت توانیم این گونه پدیدهچون نمی»و یا اصلاً بگوید: 

خواهم به جای بحث فلسفی و منطقی، چنین خاطراتی را از میاما ، «های ماورایی بگذاریم.عمدی قدرت

 از زاویۀ "قابل اعتماد بودن  حافظه"؛ مخصوصاً در مورد خاطرات دور. ای دیگر بررسی کنیم؛زاویه

شناختی و متخصص در حافظۀ انسان از دانشگاه کالیفرنیا، وقتی بچه بود  شناس  ، روان1الیزابت لافتوس

که در یک جشن  ها بعد طی صحبتیمادرش در استخر غرق شد. سالای از دست داد. مادرش را در حادثه

پی برد که از آن اطلاع نداشت. او شنید که خودش  یجدید یتتولد با یکی از بستگانش داشت به واقع

مورد به یاد  این تر چیزی درنخستین کسی بوده که جسد مادرش را در استخر پیدا کرده بود. او پیش

د و حتی باور  نمی  وقتی از مهمانی  »گوید: بود. او می دشوارباشد اینکه چنین اتفاقی برایش افتاده  آور 

بودند  هنشانی آمدآتش روز حادثۀ مرگ مادرم فکر کردم، مثلاً وقتی کارکنان   تولد به خانه برگشتم به وقایع  

. شاید چون جسد مادرم را پیدا کرده بودم و حالم بد شده بود نیاز به را مرور کردم به من اکسیژن دادند و

 «حتی توانستم تصویر جنازۀ مادرم را که روی آب استخر شناور بود به یاد آورم.اکسیژن داشتم. کمی بعد 

                                      
 

1 Elizabeth Loftus 
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الیزات به او گفت که قطعاً در اشتباه است. درواقع به جای الیزابت، این  اما مدتی بعد یکی از بستگان   

 در استخر پیدا کرده بود.  سد رااش بود که جعمه

برای خود  پروفسور لافتوس جذاب شود. چرا بدون ۀ کاذب خاطر ساخته شدن   این ماجرا باعث شد موضوع  

ای از آن در ذهنش ساخته شده بود؟ پس به تحقیقات  بکری در این زمینه دست هیچ جسدی، خاطره دیدن  

 زد. 

های داوطلبان او به مطالعه بر روی گروهی داوطلب پرداخت و از اعضای تیم خود خواست با خانواده

رویدادهای گذشتۀ زندگی  آنان کسب اطلاع کنند. سپس محققان، با کمک اطلاعاتی  تماس بگیرند و دربارۀ

داستان طرح کردند. سه داستان  0هر یک از داوطلبان   که به دست آورده بودند، دربارۀ دوران کودکی  

 شدن  مطالبی باورکردنی لیکن جعلی بود. داستان چهارم مربوط به گم اما چهارمی محتوی  ، واقعیت داشت

کرد و ها را پیدا میداوطلبان در کودکی به هنگام  رفتن به یک مرکز  خرید بود و اینکه خانم مُسنی آن

 داد. تحویل پدر و مادرشان می

ها پرسیدند آیا شان نقل کردند و از آنای که با داوطلبان انجام شد این چهار داستان را برایدر مصاحبه

آید که در کودکی در مرکز خرید ها گفتند یادشان می. حداقل یک چهارم آننه آورند یاها را به یاد میداستان

 مختصری ازتنها (. در ابتدا داوطلبان  شان پیش نیامده بودگم شده بودند )حال آنکه چنین ماجرایی برای

. آمدمی کردند، چیزهای خیلی بیشتری یادشانآوردند، اما هفتۀ بعد که مراجعه میاین واقعه را به یاد می

مسن  آن خانم  »کردند که: زدند و اضافه میها را نجات داده بود حرف میمثلاً دربارۀ خانم مسنی که آن

یا .« خواهم را با خود داشتمبازی  دلبمن آن روز اسبا»یا « ای روی سرش بود.عجیب و مسخره کلاه  

 « مادرم خیلی عصبانی شده بود.»

ها به چنین خاطراتی د خاطرات جدیدی را وارد ذهن افراد کرد، بلکه آنشوتنها میلافتوس متوجه شد نه

 پردازند. تر کردن  بافت  ماجرا میآنکه متوجه شوند، به مدد تخیل، به غنیدهند و بیشاخ و برگ هم می

های های خاص، تغییراتی در پاسختوان با پرسیدن  سؤالدر تحقیق دیگری نشان داد که می الیزابت لافتوس

پرسید: میها نشان داده شده بود، دو اتومبیل به آن و از داوطلبان، که صحنۀ برخورد  اافراد ایجاد کرد. 
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ه هایی که بماشین»پرسید: می یا« کردند؟هایی که با هم برخورد کردند با چه سرعتی حرکت میماشین»

 « هم کوبیدند چه سرعتی داشتند؟

 کردند.ها ذکر میسرعت بیشتری برای ماشین افراد در پاسخ به سوال دوم  

حت صآوریم کنیم باید بدانیم لزوما همۀ جزئیاتی که به یاد میوقتی خاطرات گذشتۀ زندگی  خود را مرور می

             [     1های مغز خودمان هستند. ]گوییها داستانبعضی از آنی دیگران و هاها داستاند. بعضی از آنندار

پیوندگاه  ،های عصبیمدت باید بین سلولافتد؟ گفتیم که برای تشکیل حافظۀ طولانیاما چرا این اتفاق می 

کی شود. یها منجر به از دست دادن خاطرات میجدید تشکیل گردد. از بین رفتن این سیناپس یا سیناپس  

. شودهای هر طرف  سیناپس خارج میاز سلولهای بلندی است که ها مولکولاز عوامل تحکیم  این سیناپس

گویند، می NCAM1های عصبی یا های چسب  سلولها مولکولای  بلند، که به آنهای رشتهاین مولکول

ثبیت و باعث ت چسبندسیناپسی خارج شده و به هم میسیناپسی و دیگری از سلول  پسیکی از سلول  پیش

 . سیناپس در جای خود می شوند

آید، دچار ها بوجود میبا تغییرات شیمیایی که در آن ،ایجاد  حافظۀ بلندمدت ها در جریان  NCAMاحتمالاً 

ها دوباره گیرد و سیناپسزدایی صورت میسیناپسی، چسبوی پیش و پسو از دو س 2شوندلغزندگی می

مت    ،ییابند. آنگاه دوباره با تغییرات شیمیایهای جدید را میبرای ایجاد پیکربندی توان رشد کردن و تغییر  س 

 [0]گردد. ها بازگشته و پیکربندی  سیناپسی  جدید تحکیم میNCAMچسبندگی   مجدداً خاصیت  

انسان شبیه یک لوح حکاکی شده و یا شبیه حافظۀ کامپیوتر نیست که همۀ اطلاعات  حافظه در مغز   درواقع

نخورده در آن بماند و در صورت نیاز، بدون اینکه تغییری در آن اطلاعات ایجاد شود، از به صورت دست

 1دۀ دیالکتیکیروی حافظه خوانده شود و مورد بررسی و پردازش قرار گیرد. حافظه در انسان یک پدی

است. یعنی حافظه در یک محفظۀ جداگانه نیست که فقط فراخوانی شود و دوباره به جایش بازگردد، بلکه 

                                      
 

1 Neural Cell Adhesion Molecule 

 2 NCAMسیالیزه شدنِ زیادِ . پلیساخته شدهسیالیک  یده از اسک دارند از قند یطولانای ها زنجیرهNCAM و موجب از  کندیلغزنده مرا آن
و  کندیرا حذف م یاضافو اسید سیالیکِ  شودیوارد عمل مپُلی سیالیناز  به نام یمیآنز ینجادر ا. شودیآن م یچسبندگ یتخاصن رفت ینب

NCAM یابد. یم یچسبندگ یتدوباره خاص 
3 dialectical 



معجزه یادآوری-معجزات  فیزیولوژی ایمان یشواهدِ شناخت                                                                           

91 

 
 

گیرد، دوباره در تعامل با افکار  فعلی و محیط فعلی و تحت تأثیر شود و جان میفراخوانی می که هر بار

    [ 1]شوند. ار یادآوری، نوزایی مییادهای ما، با هر ب شود.ها قرار گرفته و بازنویسی میآن

بر آنکه تصویر و تصور خاطره در ما زنده و بازیابی کنیم، علاوهای را یادآوری میهر بار که خاطره

آید و گذشته از اینکه مکانیسم بیان شده در این نویسی و تغییر آن نیز به وجود میشود، امکان دوبارهمی

بر نقصان و ما علاوه هرحال خاطرات  گردند، بهاین پدیده می موجب   یگر  های دامر دخیل است یا مکانیسم

 د. نباشدهد، در معرض تغییر و دگرگونی نیز میها رخ میفراموشی، که به دلیل  تحلیل رفتن  سیناپس

اینکه در مغز ما، برخلاف کامپیوترهای امروزی، حافظه و پردازشگر در دو جای مختلف قرار ندارند و 

مزیتی برای مغز ماست و باعث  ،گیردجا صورت میهمراه با بازخوانی  حافظه، پردازش  آن نیز همان

 خاطرات  خصوصیت  های امروزی باشد. اما همین مغز ما بسیار کمتر از کامپیوتر شود مصرف انرژی  می

ن ند. البته احتمالاً همیککاری میما را، بر خلاف اطلاعات ضبط شده در حافظۀ کامپیوتر، قابل تغییر و دست

 کاو تلاشآید؛ به این صورت که روانکاوی به کار میماست که در روان کاری  خاطرات  امکان  تغییر و دست

 با بازنویسی  موفق شود نهایتاً ممکن است و . اکننده را به یاد بیاورداش خاطرات ناراحتکند تا سوژهمی

آن حذف شده باشد، بیمار را از احساسات و عواطف  و هیجانی  همان خاطرات، به صورتی که بار  عاطفی 

نماید تا واقعیت  رخ داده را، بدون آن که دیگر او را آزار کند و او را یاری خلاص  آزاردهندۀ آن خاطرات

 دهد و بخواهد از آن فرار کند، بپذیرد. 

عجزه این باشد که هیچ توضیح خاطرۀ مربوط به یک ممان از یک تکبا این حساب حتی اگر تنها تفسیر

ها در طبیعت توانسته کار نیروهای ماورایی و دخالت آنای برایش وجود ندارد و تنها میطبیعی و منطقی

و شناخت  خاطره را مبنای معرفتگر  مغزمان، جا دارد این تکبوده باشد، همچنان، به دلیل ساختار تحریف

 قرار ندهیم.

 ها همچون امروز وجود نداشت، این قبیل خاطرات از وقایع  لحظه قدیم، که وسایل ثبت و ضبط  های در زمان

بنای م حتی و شدیمردم م ینی  د یمانا بخش  یمو تحکبسیار بیش از امروز بود و باورنکردنی انگیز  حیرت

ها به پیشگیری از ها و نوشتهها و فیلمعکس مرور   هگرفت. اما امروزاعتقاد به موجودات خیالی قرار می

ها هم که ها و فیلم، ضمن اینکه در همان عکسکندها کمک میآن تصحیح  به خاطرات یا حتی  تحریف  
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یمی فیزیک و شجهانشمول ای خلاف قوانین  شوند اثری از پدیدهشمار ثبت و ضبط میهای بیتوسط دوربین

توسط خودمان یا  ،هایی که در بازگویی ماجراهااغراقمواره ممکن است . ولی به هر حال هشوددیده نمی

واقعیت را در ذهن ما بگیرد و تصویر  اغراق یافته جایگزین  خاطرۀ  گیرد جای  صورت می ،دیگران

 ای را، که متعلق به زندگی و مشاهدات ما نیست، در مغز ما بسازد.  شود و یا خاطرهاصلی 
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    و تسخیر توسط شیاطین  حلول ارواح

          
پزشکی بیمارستان سن کارلوس و همکارانش، از بخش روان 1دکتر کازوهیرو تاجیما 2111در سال 

  تحت درمان قرار داشت. 2یزوفرنیاسک دهند که به دلیلمی ایساله 29مادرید، گزارشی دربارۀ دختر مجرد 

وشش گناری برای اولین بار صداهایی به سالگی و در جریان سفری به جزایر ق 22این دختر در سن 

ها به پایین هل داده بود، بارها آن روح به اتاق گفت یک بار موجودی نامرئی او را از پلهرسید. او میمی

وارد شده و به او تجاوز کرده بود، او را در تختش غلتانده بود و باعث شده بود استفراغ کند. در آن زمان 

پارانوئید تشخیص داده شد و شروع به دریافت  او به بیمارستان رفت و بستری شد. برایش اسکیزوفرنی  

 اش بالا گرفت و در داروهایش تغییراتی داده شد.  بعد از یک ماه دوباره بیماریدارو کرد. 

شنید، خودش را از یک سال و نیم بعد و پس از اینکه در فرودگاه، به دستور صدایی که در سرش می

 ک بار هم پس از قطع داروها و مصرف حشیش بستری شده بود. جایی پرت کرد، مجدداً بستری شد. ی

شدند. خودش دادند و به طور کامل برطرف نمیدر مجموع  علایم  بیماری  او به دارو مقاومت نشان می

اعتقاد داشت نیمی از علائمش مربوط به اختلالات ذهنی و نیمی دیگر مربوط به حضور یک روح 

شناخته شده بود و  1گیریکه به عنوان متخصص جن ،سایت با کشیشیست. او از طریق یک وبشیطانی

تماس گرفت و هشت جلسه  ،یافتهای ماورایی حضور میمربوط به پدیده های تلویزیونی  در برنامه

خوابید و آرامش بیشتری داشت. تر میگفت که بعد از جلسات، راحتگیری رویش انجام شد. خودش میجن

د، زفریاد میبودند چون بیمارشان در آن جلسات اعتماد یگیری باش نسبت به جلسات جناعضای خانواده

شکان خواستند که با کشیش صحبت کنند. گروه ها از پزکرد. آنپیچید و گاهی استفراغ میبه خود می

درمان از کشیش خواستند وضعیت ذهنی دختر را برای دختر توضیح دهد و او را متقاعد کند که صرفاً به 

                                      
 

1 Kazuhiro Tajima-Pozo 
2 schizophrenia 
3 exorcism 
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ی شیطان اش مبنی بر اینکه یک روح  درمانی را ناامید کرد و بر سرعقیده گروه   درمانش بپردازد. کشیش  

   [1دختر را تسخیر کرده ماند. ]آن 

گذارد. علایمش گاهی شدید وگاهی خفیف هستند. بر تفکر، احساسات و اعمال بیمار تأثیر می اسکیزوفرنی

ممکن است کنند. از جمله عوارضی که روند و در همه به یکسان بروز پیدا نمیآیند و گاهی میگاهی می

بیند یا شنود، میظاهر شود توهم است؛ به این ترتیب که شخص چیزهایی می بیماری گیری  در طی اوج

 خبرند. ها بیکند که دیگران از آناستشمام می

کند و یا هایی را زمزمه میتواند شامل یک یا چند صدا باشد که در گوششان حرفتوهمات شنیداری می

ها بخواهد کاری را انجام از آنادا شود و  دهد؛ دستوراتی که ممکن است با خشم و اصراردستوراتی می

 دهند.

د و افرادی که دوستشان دار در توهمات دیداری، شخص ممکن است نور، اشیا و افرادی را ببیند)اغلب  

ص درستی تشخیشود نتوانند فواصل را بهباعث می(. گاهی توهمات دیداری بینددیگر زنده نیستند را می

 دهند. 

 ها را مسموم کند. خواهد آنتواند موجب شود تصور کنند کسی مییی میتوهمات بویایی و چشا

کند و یا شان حرکت میتواند به این تصور منجر شود که دستی روی بدنتوهمات مربوط به لامسه می

 روند. شان راه میحشرات روی تن

 اند.کنند توسط یک روح یا اهریمن تسخیر شدهگاهی تصور می

 توجهیگفتار آشفته، بی ن میل به انزوا، بروز هیجانات شدید، کاهش لذت زندگی،عوارض دیگری همچو

به اتفاقات محیط اطراف، از دست دادن انگیزه و احساسات، کاهش توان تمرکز و و اشکالاتی در حافظۀ 

 . مکن است دیده شودنیز م مدتکوتاه

 [ 2کند و در مردان بیشتر است. ]صد مردم دنیا بروز پیدا میک دردر ی اختلال اسکیزوفرنی
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انجام  بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی 28ای بر روی مطالعه 2وودو مکس برچ   1پاول چدویک 1881در دهۀ 

مقاوم به دارودرمانی بودند. همۀ این بیماران، صاحبان  صدا شان دچار توهمات شنیداری  که همگیدادند 

و علم  نامحدود  1را دارای قدرت  نامحدود
ها صاحب صدا را موجودی نیک شناختند. اما بعضی از آنمی4

. بعضی صاحب صدا را شیطان و خیرخواه و بعضی آن را موجودی شرور و بدخواه تشخیص داده بودند

 نستند. داو بعضی او را خدا می

، خواهر امام هشتم گفت دستوراتی از معصومهساله با اصلیت ایرانی بود که می 10ها یک زن یکی از آن

وپز، زمان تعویض پوشک های جدید پختروش اش، همچون امتحان کردن  شیعیان، دربارۀ کارهای روزمره

او با دارو رفع شد اما توهمات  شنود. توهم دیداری  بچه و یا چگونگی جلب رضایت شوهرش می

توجهی یافت و بهبود قابل 5درمانیشناخت هفته و با روش   19اش ادامه پیدا کرد. ولی نهایتاً طی شنیداری

 توانست به شغلش بازگردد. 

گفت خودکشی کند و یا خانواده و شنید که به او میساله بود که صدای خدا را می 18زنی  مورد دیگر  

ا گفت بکرد که شیطان هستند و به زن مییکی از همکارانش را بکشد. گاهی این صدا دیگران را متهم می

آمدند و ش میها نزددید که شباش دختر مرده و نیز سگش را میدیداری ها حرف نزند. او در توهمات  آن

   [1در بهشت ملحق شود. ]ها به آنخواستند تا با اجرای فرامین خدا از او می

دادند را تحت تسلط شیاطین و موجودات ماورایی در قرون گذشته کسانی که چنین عوارضی نشان می

بیرون کنند. در ها کردند که ارواح شرور را از بدن آنکردند و با دعا و اعمالی خاص تلاش میتصور می

هایی که متون دینی و در کنار تبیین ،کردمطرح می واقع ادعاهایی که خود فرد مبتلا به اسکیزوفرنی

واقعا موجودی که کرد کردند، مردم را متقاعد میهایی ارائه میادیان در مورد چنین پدیده روحانیون  

بیمار، که رنج زیادی از رفتارهای  دهد. اطرافیان  یا او را آزار می وماورایی بدن بیمارشان را تسخیر کرده 

به ، به زعم خودشان، از دست یک نیروی ماورایی دیدند جز اینکهای نمیبردند، چارهبیمارشان می

                                      
 

1 Paul Chadwick 
2 Max Birchwood 
3 omnipotent  
4 omniscient  
5 cognitive therapy 
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م ه ،اسکیزوفرنی دیگر پناه ببرند تا مشکل حل شود. به این ترتیب عوارض توهمی   نیروهای ماورایی  

به عنوان شاهدی بر وجود موجودات ماورایی  مطرح شده در  ،برای خود بیمار و هم برای اطرافیانش

 گردید. شان تلقی میدین

 ترین داروهاییها وراثت است. از مهماند که یکی از آنشناخته شده عوامل متعددی برای ایجاد اسکیزوفرنی

ند، کنرا مسدود می های دوپامینشوند داروهایی هستند که گیرندهکه برای بهبود این بیماری استفاده می

یزوفرنی، زیرا ظاهراً افزایش ناقل عصبی  دوپامین با بروز علائم اسکیزوفرنی مرتبط است. در اسک

 شوند. نیز دچار تغییراتی می GABAو  های گلوتاماتوابسته به ناقل های عصبی  سیستم
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  تشخیص الگو      
 

، تشخیص الگوست. مثلاً من، همچون اجدادم، یک غارنشین های رسیدن به شناخت و معرفتیکی از روش

شوم. عصر که همگی بر آوری آذوقه از غار خارج میهستم. صبح زود با بقیۀ خانواده به قصد جمع

ه ندیدموقع رفتن بینم. این جای پا را اش به سمت غار است میگردیم، من جای پای خرسی را که پنجهمی

رسم که باید در نبود  ما اتفاقی افتاده باشد و ممکن است خرسی به سمت غار . پس به این نتیجه میبودم

 رفته باشد و الان داخل غار باشد. 

معنایی در خود آید و این الگو در ذهنم به صورت یک الگو درمی ،کنمهایی که مشاهده میپدیده درواقع  

الاً خرسی به داخل غار رفته و شاید هنوز شود به این شناخت برسم که در نبود  ما احتمدارد و باعث می

 آنجا باشد. 

شود چرا امروز صبح، قبل از رفتن، این جای پا را  دیده بوده. اکنون الگو عوض می گویدحالا برادرم می

که مختص  زمانی  ایجاد جای پا، به جای بعد از خروج  خانواده، مربوط به پیش از خروج خانواده ازغار 

دهد. این شناخت جدید  بینم که معنای جدیدی دارد و شناخت جدیدی به من میجدیدی می است. حالا الگوی

 گردد. تر شدن  خیال من میبه راحت حاصل از الگوی جدید، منجر

این الگوها در تشخیص  ها و شناخت و باوری که در پی های اطراف و معنای آنتشخیص الگو در پدیده

، مغزمان تعیین کننده است. اما همین خصوصیت  ست و در تصمیماتحیاتیدر زندگی ما شود ما ایجاد می

کند و به جای جستجوی الگوی معنادار، الگوهاست، گاهی درست عمل نمی وجویکه پیوسته در جست

 زند.خودش دست به خلق  الگوی معنادار می

داوطلبان شرکت در تحقیقش را جلوی یک مانیتور هر یک از ،  UCLAاز دانشگاه ، 1جنیفر ویتسون

د و در هر نوبت  می در یک مربع، را نشان  Aدر یک دایره و یک حرف  Tدو شکل، مثلاً یک حرف  نشان 

سازد و شما باید آن مفهوم را کامپیوتر با استفاده از یک مفهوم می این ا شکال را کرد کهداد و ادعا میمی

                                      
 

1 Jennifer A. whitson 
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زدند، چیزی در مورد درستی یا نادرستی  های موجود حدس بزنید. بعد از هر حدسی که میاز بین پاسخ

ن درست شاو حدس دهنددرستی انجام میکردند کار را بهها حس میآنشد، لذا ها گفته نمیشان به آنحدس

شد و مانیتور ظاهر میمعنا روی و بی 1شان است. سپس یک تصویر برفکیه و همه چیز تحت کنترلبود

 دهند یا نه، و اگر بله، آن تصویر  ها تشخیص میشد بگویند آیا تصویری در این برفکها خواسته میاز آن

 چیست. 

که تصویر معناداری هم در دادند، و حقیقت  آنها تشخیص نمیتصویر معناداری دربرفک کنندگان  شرکت

 مانیتور وجود نداشت.    صفحۀ برفکی  

 با گروه دوم  داوطلبان نیز همان کار انجام شد و زوج  

شد تا مفهوم نهفته در ها نشان داده میی به آنهایتصویر

ها را از بین چهار جواب پیشنهادی انتخاب کنند. این بار آن

شد. مهم نبود یا رد میها به طور تصادفی  تأیید حدس آن

 گاهی حدس ،به شکل تصادفی ،شان چه بود. کامپیوترحدس

توانند کردند نمیها حس میکرد. آنها را تأیید و گاهی رد میآن

کست ، چون شکردند کنترلی بر اوضاع نداردکم احساس میپشت تصاویر را درک کنند و کم به خوبی مفاهیم  

 خورند. چرا شکست میخوردند بدون آن که بدانند می

شد که اگر شکلی را شد و خواسته میها تصاویر سفید برفکی نشان داده میبه آن و روزی حال در چنین

ها دهند بازگو کنند؛ شکلی که در واقع اصلاً وجود نداشت. این بار بسیاری از آندرون برفک تشخیص می

ل یا گفتند تصویر یک فیگفتند. مثلاً میا هم میدهند و نام آن تصویر رگفتند تصویری را تشخیص میمی

 [1]دهند. یک قورباغه یا یک صندلی را تشخیص می

های شویم در میان پدیدهشود، بیشتر و بیشتر موفق میگویا وقتی کنترل اوضاع از دستمان خارج می

پایین شدن  ارزش سهام مان یک الگوی منظم و معنادار پیدا کنیم. گاهی بالا و معنای اطرافتصادفی و بی

                                      
 

1 noise 

 تصویری در صفحۀ برفکی وجود نداشت.-17



الگو یصتشخ  فیزیولوژی ایمان یشواهدِ شناخت                                                                                  

98 

 
 

یابیم، گاهی هر حادثۀ اتفاقی در اجتماع را نتیجۀ عملکرد  یک گروه  گران  اقتصادی میرا در دست توطئه

طراحی  یک طراح هوشمند آید را مان پیش میبینیم و گاهی حوادثی که در زندگی برایقدرتمند  ش رور می

یّر می  د یا ما را امتحان کند. خواهد درسی به ما بدهبینیم که میو خ 

ز کنیم که اای انتخاب میها را به گونهرسیم، بلکه پدیدهها به این نتایج نمیدر واقع ما از جمع  همۀ پدیده

س میهای دیگر را که آن معنا را رد میپدیدهما ها معنایی خاص درآید. هم چیدن  آن کنار   ر  کنیم. کنند  ه 

ولی اگر یک کودک از یک حادثه جان  ،بینیمبیماری و حوادث بمیرند را نمی ها کودک در اثرمثلاً اگر ده

ددر ب  هسالم ب گناه خدا همیشه فرشتگانی را به حفظ کودکان بی لابد گوییمگیریم و میهمان را در نظر می ،ر 

 . مرد، وگرنه این کودک باید میگماردمی

نیز باورهای مذهبی در بین فقرا و یا افرادی که به  تواند توضیح دهد چرا تئوری توطئه واین نظریه می

 ها الگوییکنند. آنخود را رها شده حس نمی ها به این ترتیب  اند بیشتر است. آنمصائب شدید دچار شده

یا اذهانی شرور،  همه چیز تحت کنترل  ذهنی مهربان ید یک معناست و آن معنا این است کهکه مؤ بینندمی

 است؛ اذهان شروری که گرچه دلسوز  مردم نیستند، اما به هر حال بنا بر یک عقلانیت   و عاقل اما مسلط

و به دلیل همین عقلانیت و تسلط کاملی که بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی دارند، اجازه کنند عمل می

ان شمشخص خارج شود. آن اذهان  شرور و چیره، وقتی به هدف دهند همه چیز از یک نظم و ترتیب  نمی

 برسند، مجدداً نظم همیشگی را برقرار خواهند کرد. 

احتمالاً یافتن  ارتباط بین حرکت ستارگان و سیارات  آسمانی و وقایع زمینی نیز محصول همین اصرار بر 

ف  مشابه  ای مثل طالعراف بوده است و حرفههای اطدیدن الگوهای معنادار در پدیده یگر را د بینی و ح ر 

طرفانه انجام نداده بودند تا پی ببرند آیا رابطۀ معناداری گاه تحقیقی بیهیچاست. اختربینان  وجود آوردهبه

ها، ها، بلایای طبیعی، جنگو بهرام و برجیس و کیوان با بیماری و ناهید بین جایگاه خورشید و ماه و تیر

یا دو نمونه که به نفع  یکتنها  های مردم  خودشان یا دیگر ملل  دنیا وجود دارد یا نه.ها و شکستپیروزی

رسیدند و به آن فرمول به فرمولی در این رابطه می ،کردند و بر اساس همانشان بود را انتخاب مینظریه

کردند. اگر یکی دو نفر که متولد خرداد بودند را واجد  اش میکردند و به علم  اختربینی اضافهایمان پیدا می

تولدین گرفتند که مخرداد که آن صفت را نداشتند، نتیجه می ه دیگر متولدین  دیدند، بدون توجه بصفتی می

 کردند.ها هم قضاوت میکاذب، در مورد بقیۀ خردادماهی خرداد چنان صفاتی دارند و، براساس همین معرفت  
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ما بازی کرده باشد. به هر حال  نقش مثبتی در تکامل   ،مغز یهابخش بودن این الگوسازیشاید آرامش

خدایشان را در وقوع یک اتفاق، آشکار و هویدا  دست   ن  نیمی شود مؤماین خصوصیت باعث  یگاهظاهرا 

ت نببینند و به اطمینان برسند که حتماً طرح و اراده و دست  خدا یا مسیح یا ویشنو یا شیوا یا مریم یا س  

ان ایجاد ششناخت و معرفتی در ذهن ،اندالگویی که دیده ،سانو بدینپیتر یا ابوالفضل یا علی در کار بوده 

 افزاید.  شان میسازد و یا به ایمانشان میکند که یا ایمانی برایمی
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                نخبگان  جماعاعتماد به ا  
 

کیلومتر بر ثانیه.  111،111گویم قابل توجهی می سرعت نور چقدر است، با اطمینان   اگر از من بپرسند

میلیون کیلومتر.  111اگر بپرسند فاصلۀ خورشید تا زمین چقدر است، باز با اطمینان خواهم گفت حدود 

محاسبه ین تا خورشید را ام؟ نه تنها خودم هرگز سرعت نور یا فاصلۀ زممن این اطمینان را از کجا آورده

نسبت به اطلاعاتی که در این دو مورد  ،هم نیستم این کار را انجام دهم. با این همه ، بلکه حتی بلدامنکرده

دارم و اگر از مردم عادی کسی منکر  این دو گزاره شود، وی را  دارم احساس  داشتن  شناخت و معرفت

عمیق معرفت نسبت به سرعت س سر  ستیز دارد. این احسابا علم آورم که جاهلانه فردی نادان به شمار می

 فاصلۀ زمین تا خورشید چگونه در من ایجاد شده؟  نور یا

م اند، دیگر ایمانبر سر اندازۀ سرعت نور به اختلاف خورده دانفیزیک اگر به من خبر برسد که دانشمندان  

 اجماع  ر یا نظاتفاق. در واقع این دهماز دست می ایثانیه کیلومتر بر 111،111این سرعت نور  را به 

قابل اعتماد تلقی  دانش  ی مورد  اجماع در آن رشته را هاشود گزارهنخبگان  یک رشته است که باعث می

 ها، مسائل علمی را حل کنم. کنم و روی آن حساب باز کنم و، با صحیح فرض کردن  آن

نسبت به  ها، احساس شناخت و معرفتعلمای یک علم، در ما انسان نظر  اتفاقاین است که  واقعیت

 کند. های آن علم ایجاد میگزاره

ک ی شان وجود دارد. البته این رویه دربارۀ احکام  نیز این تلقی نسبت به علمای دین در بین مومنین  ادیان

هرحال روحانیون  یک منطقی نیست. بهغیرعادی و غیرای شود، رویهط میدین که از متون  آن دین استنبا

 اند و اگرو منابع آن دین آموخته دین، فنون و علم لازم را برای اجتهاد یک حکم دینی از بین متون مقدس

 به حکم  ماند جز این که فرض کنیم لابد عمل ای نمینسبی برسند چاره در مورد یک حکم دینی به اجماع

 دچار خطا شده باشند. علمای دینی  و بعید است که اکثریت  تر است اجتهاد شده از همه به صواب نزدیک

دیگر، در مورد اصول عبارتشان، یا بهاما بسیارند مؤمنانی که در مورد اصول اعتقادی و ایمانی دین

ان شاند و بدون این که به خدا و پیامبر و معاد دینو شناخت رسیده شان هم به همین شیوه به معرفتدین

خودشان ارزیابی کرده باشند، صرفاً با  شان را با منطق  دینی بینی  به لحاظ عقلی فکر کرده باشند و جهان
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شان را معقول و منطقی و قابل قبول فرض شان، تمام اصول دینکامل  روحانیون  دین اعتماد به اجماع  

 اند. کرده

ش بخدربارۀ سرعت نور برای ما اطمینانفیزیک  نخبگان   اما سؤال اینجاست که آیا به همان دلیل که اجماع

 بخش است؟ اطمینان" 1خدای خورشید"دربارۀ وجود  روحانیون شینتو است، اجماع  

مردم، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، سه شرط را در نخبگان  علوم تجربی سراغ دارند و بر اساس وجود 

 شود:زا محسوب میشان معرفتنخبگان برای این سه شرط است که اجماع

کنجکاو هستند و از سر همین   علوم تجربی نسبت به این علوم   دانند که نخبگان  مردم میکنجکاوی: -1

قرار گرفته است. کنجکاوی باعث  شانمطالعه و تحقیق و بحث مورد   کنجکاوی بوده که مقولات  این علوم  

ها شود آنشود دانشمندان بخواهند بدانند حقیقت در یک مقولۀ خاص چیست. کنجکاوی باعث میمی

های شود به روشکنند. کنجکاوی باعث می ی برای کشف حقیقت پیداتربخشاطمینانهرچه های روش

ها را زیر سؤال ببرند و در موردشان به بحث بپردازند. کنجکاوی یکدیگر برای کشف حقیقت شک کنند و آن

علوم   کشف شده است. کنجکاوی همان است که یک هرچه بیشتر  ضامن  کارآمدی و قابل اعتماد بودن  

 است. کرده نخبۀ علوم تجربی را تبدیل به یک نخبه

ه و ب شوداش وارد نمیعلوم تجربی اهل کنجکاوی نباشد، به مسیر تحقیقات در رشته اگر یک دانشمند  

در این وادی پیوندد و کنند نمیاش تحقیق و بحث میبرند و دربارهجمع نخبگانی که این علم را جلو می

 شود.مطرح نمی

 دارند. ایمان   "ایمان"شان کنجکاوی ندارند، بلکه " دینعلوم دینی دربارۀ "اصول عقاید   اما روحانیون  

اول، ایمان  ۀکند، در درجبه روحانی تبدیل می یک دین را محکم، افتخار روحانیون است. آنچه روحانی  

اش. اگر یک روحانی دربارۀ اصول بینیاعتقادات و جهان است، نه کنجکاوی و شک و تردید در اصول  

 هت  جمعمولاً از دینش، مثلاً در مورد وجود خدای دینش، در کتب فلسفی تحقیق کند و یا به بحث بپردازد، 

 دارد. اگر فلسفه و منطق  اصول  را های عقلانی برای تحکیم ایمانش کنجکاوی نیست، بلکه قصد  یافتن راه

                                      
 

1 Amaterasu Ōmikami 
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دهد یبه شکلی جدی زیر سؤال ببرد، او غالباً ترجیح م تایید کند، که چه بهتر؛ اما اگر انی راروح اعتقادی  

و به همه هم خواهد گفت که زیاد به دنبال فلسفه و  ؛اش رااصول اعتقادی نهفلسفه و منطق را رها کند 

 .    منطق نروند

دهند چه بلاهایی بر سر کنجکاوان نشان میشمارند و های ادیان نیز معمولاً کنجکاوی را مذموم میاسطوره

 شان بازگردند.      آید، مگر اینکه به سرعت به ایمانمی

نخبگان  علوم  بخش در علوم تجربی: شرط دومی که مردم از آن آگاهند این است کهفیصله وجود معیار  -2

. دانندمی خودشان در بین   بخش برای رسیدن به اجماعمشاهده و تجربۀ حسی را معیاری فیصله ،تجربی

اب الخطست که هر دانشمندی، با هر عقیده و زبان و ملیت و نژادی، آن را فصلمعیاری ،معیار تجربه و حس

نظرها  های مناسب، اختلافداند و بالاخره پس از چند ماه یا چند سال، با مشاهدات تجربی و آزمایشمی

دترین کارآمعنوان بهعنوان بهترین نظریه برای توضیح مشاهدات و یا ظریه بهو یک ن شودکنار گذاشته می

 شود.توسط اکثر دانشمندان پذیرفته و مفروض گرفته می ،نظریه برای استفادۀ عملی

ها، جهان غیب و دنیای پس از مرگ، اما در مورد اصول عقاید  دینی، مثل وجود خدا و خدایان و صفات آن

 معیار   ،مختلف از مرگ با زندگی  پس از مرگ، و داستان خلقت جهان توسط خدایان   رابطۀ زندگی  قبل

کند براساس یک می "ادعا"هر کسی  ،خاص وجود ندارد و در یک دین   همگانی مشخص و مورد توافق  

گو براساس اعتماد به وحی و راستکنند ادعا مییا چند معیار به آن دین ایمان آورده است؛ مثلاً بعضی 

ر اساس ، برخی بپیامبرشان، بعضی براساس فلسفه و منطق، بعضی براساس تجربیات عرفانی پنداشتن  

اند، بعضی براساس اعتقاد به اند، بعضی براساس معجزاتی که داستانش را شنیدهمعجزاتی که دیده

خودشان، بعضی صرفاً بر اساس اعتماد اند، برخی براساس توهمات شنیداری و دیداری  هایی که دیدهخواب

ه ب شان توصیه شده استها و اخلاقیات نیکویی که در دینبه سخنان گذشتگان و بعضی به خاطر خوبی

 معیاری ،آن معیار نهایتا  اگر هم بحثی بر سر  هر یک از این معیارها صورت گیرد و. شان ایمان دارنددین

د رومؤمن معمولاً به سراغ معیارهای دیگر می شخص  اده شود، شناختی تشخیص دنامناسب از نظر معرفت

گیرد. مثلاً اگر کسی بگوید به این جهت به درستی  ای مبنی بر غلط بودن  اصول دینش نمیو در پایان  نتیجه

بهتری در  اخلاقی   دستورات   آنگاه کهین وجود دارد، د دینم باور دارم که بهترین دستورات اخلاقی در این

تری که دین دیگری دارند را به او تر و بااخلاقدیگر به او نشان داده شود و یا جوامع پیشرفته ان  ادی



اعتماد به اجماع نخبگان  فیزیولوژی ایمان یشواهدِ شناخت                                                                                  

113 

 
 

 عبارتی معمولاً برای مؤمنین و روحانیون، معیار  به معرفی کنند، بعید است تصمیم به تغییر دین بگیرد.

و نادرستی  اصول  الخطاب باشد و تکلیف درستیبخش و یک ابزار شناختی که بتواند فصلفیصله

مشترک و مشخص  شان را روشن کند وجود ندارد. ایمان دینی معمولاً براساس ابزارهای شناختی  اعتقادی

زبان و ملیت و  هرمورد خدشه قرار گیرد و همۀ مردم دنیا، با  ،گیرد تا با همان ابزار شناختیشکل نمی

 د.  آن به نتیجۀ مشترک برسن بتوانند بر سر موضوعات   ،نژادی

عدم ارتباط عقیدۀ علمی با عضویت در جامعۀ علمی: شرط سومی که مردم در مورد جامعۀ علمی و -1

ای را نپذیرد و همچنان نسبت به آن تردید یک نخبه نظریه اگریک علم از آن آگاهند این است که  نخبگان  

 حقیق  نظریه را منوط به ت و درستی  نداند یی نها گیری  یجهنت یبراداشته باشد و مثلاً تحقیقی را حائز شرایط 

ن شک یتشاین شود. یک فیزیکدان که به درستی  نظریۀ نسبیت عامبیشتر بداند، از جامعۀ علمی اخراج نمی

 شود.داشته باشد، از جامعۀ فیزیک رانده نمی

داشته باشد، دیگر نه خودش خود را عضو هم اما اگر یک روحانی به هر یک از اصول دینش حتی شک  

آورند. لذا او را یک روحانی به حساب می مومن دیگر و مردم   داند و نه روحانیون  روحانیت آن دین می

 . هرگز روحانیون  دنشان ببیندین در مورد صحت اصول شانروحانیون دین توانند چیزی جز اجماع  مردم نمی

ها که در وجود رسند. هر کدام از آنبر سر اینکه خدای خورشید وجود ندارد به اجماع نمی دین شینتو

خدای خورشید شک کند و یا آن را انکار نماید، ماهیتاً دیگر یک روحانی شینتو نیست و به صورت خودکار 

 گردد. از این جمع خارج می

ؤمنین  غیرممکن نیست و برای روحانیون ادیان ایمان دینی برای م البته خروج از یک دین و از دست دادن  

ونی همان مؤمنین و روحانی ترین اندیشمندان  مخالف  یک دین  دستتوان گفت چیرهافتد. حتی مینیز اتفاق می

شان را از دست دادند. این افراد آن دین اعتقاد راسخ داشتند اما نهایتاً ایمان هستند که زمانی به اصول  

 شان وارد کنند. ترین نقدها را به اصول دین گذشتهتوانند ریزبینانهمی

ماهُوی  جامعۀ روحانیون با جوامع  دینی و تفاوت   هرحال نبود سه شرط یاد شده در جامعۀ روحانیت  هربه

آن دین نتواند قابل مقایسه  ل عقیدتی و جهانبینی  آن جامعه بر سر اصو شود اجماععلوم تجربی باعث می

 گردد.  گیری حس شناخت و معرفتموجب شکللذا نباید های علمی باشد و با اجماع نخبگان رشته
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 .گیرندقرارمییک گروه غیرمعتبر   اجماع   ند که اینچنین تحت تاثیر  دار و مومن نیستدین افراد  فقط 

 خطا را مرتکب شوند. مثلاً مخالفین واکسیناسیون به اجماع   هم ممکن است همینداران تئوری توطئه طرف

کنند و در دل شناختی تصور می کنند و آن را یک معیار  همۀ دیگرمخالفین  واکسیناسیون نظر می

شان افراد تحصیل کرده هم کم نیستند، شود این همه مخالف  واکسیناسیون، که در بینمگر می:»گویندمی

 در اینجا هم با یک گروه  مرجع طرفیم که سه شرط گفته شده را ندارند: «؟همگی بر خطا باشند

اول اینکه کنجکاو نیستند. مخالفین واکسیناسیون، که به تئوری توطئه باور دارند، به باورشان شک 

ت. شان اسکنند جواب در دستبلکه فکر می ،سؤال ندارند هاکنند و بنا ندارند به تحقیق بپردازند. آننمی

های شروری در کار داران و گروهست و توطئۀ سرمایهکنند هر تحقیقی ساختگی و جعلیها فکر میآن

 ،اهحال وجود دارند و بر همه چیز از جمله رسانههرچه کسانی هستند، اما بهدقیقا معلوم نیست  که ،است

 اظهارات  این افراد و لذا های جهان و..... چیرگی و استیلا دارند ها و مراکز تحقیقاتی، حکومتدانشگاه

 یابند. هیچ مرجعی در تایید  واکسیناسیون را قابل اعتماد نمی

 چون مشاهده و تجربۀ استاندارد ندارند، زیرا هیچبخش فیصلهدوم اینکه مخالفین واکسیناسیون، معیاری 

 دانند و تنها با منطق  هیچ مرجع و منبعی قابل اعتماد و اطمینان نمی توسطده و تجربۀ استانداردی را مشاه

در هر  ها هر اظهار نظر یا اتفاق  موردی،آن رسند. در منطق  خاص خود به مخالفت با واکسیناسیون می

فق با موا ده است. اما شواهد  کنندنیا، که شاهدی بر علیه واکسیناسیون باشد، مهم، معتبر و تعیین گوشۀ

 گردند. شان حذف میغیرمعتبر هستند و از مجموعۀ اطلاعات ،واکسیناسیون

طبعاً هر یک از افراد این گروه  .شان مشخص است: مخالفین واکسیناسیونسوم اینکه تعریف گروه مرجع

این  دیگر عضو گروه نیست. لذا حالتی جز اجماع   ،واکسیناسیون گردد که نظرش عوض شود و موافق  

 متصور و ممکن نیست.  گروه بر علیه واکسیناسیون  

ار معرفتی تواند معیار و ابزها مخالف واکسیناسیون بر علیه واکسیناسیون نمیمیلیون نظر  اتفاقترتیب بدین

 قرار گیرد. 

شان به موافقت با واکسیناسیون گره خورده باشد، نیز موافقین واکسیناسیون، تا وقتی که ماهیت اجماع

شکی علم پز تواند معیار و ابزار شناخت باشد، اجماع نخبگان  تواند معیار و ابزار شناخت باشد. آنچه مینمی
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 "کنجکاوی"ها مر انسانهای حفظ سلامتی و افزایش طول عو سلامت است؛ دانشمندانی که نسبت به راه

ای که به آن برسند، شان مشاهده و تجربه است و فارغ از هر نتیجهو معیار و ابزاردارند  "دغدغه"و 

ند مانخواه موافقت با واکسیناسیون، خواه مخالفت با آن، همواره عضو نخبگان  علم پزشکی و سلامت می

است، و  شناخت و معرفت وه، مشاهده و تجربه ابزار  برای این گرشوند. و از این جمع  رانده یا خارج نمی

 این گروه ابزار شناخت و معرفت است.  برای ما مردم عادی، اجماع  

، و اینکه آیا باید آن را واقعیت شمرد یا انکارش کرد، نیز از این زاویه کنم به بحث هولوکاستپیشنهاد می

 تاریخی را دارند، بر کدام است؟  حقایق   مورخین معتبر جهان، که دغدغۀ کشف   نگاهی بیندازید. اجماع  
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 فیزیولوژی تبلیغ، تحکیم و جلوگیری از تزلزل ایمان  
 

 تنها برای سعادت دربه باورهایشان را نه هستند و داشتن ایمان مطمئن عقایدشان مؤمنین از بابت درستی  

ا نیز شان رایمان تبلیغ  معمولا  ، بنابراینشمارندآن را لازم می بلکهدانند، زندگی  دنیوی و اخروی مفید می

شان به انجام تبلیغ  توصیه شده کنند. حتی ممکن است در دینمفید و یا لازم محسوب می همۀ مردم   به حال  

 اخروی نیز وعده داده شده باشد.  و برای این کار پاداش  

ن و ای شود که به صورت قانون درآیدوقتی ممکن می ینید اجتماعی   ها اجرای بعضی احکام  گذشته از این

مؤمن به آن دین باشند تا در وضع قوانین   ،هاقابل توجهی از آن یا نسبت   ،مردم مستلزم آنست که اکثریت  

لازم  مؤمنین نیز دینی مانعی پیش نیاید. مخصوصاً دربارۀ مورد اخیر، علاوه بر تبلیغ ایمان، تحکیم ایمان  

دینی حساسیت و علاقۀ بیشتری نشان دهند. کسی که فقط عضو یک جامعۀ  قوانین   است تا نسبت به وضع  

دینی است ممکن است حساسیت چندانی نسبت به دینی بودن یا نبودن قوانین نداشته باشد و حتی بسیاری 

باورهای دینی به یادش بیاید و هر روز از احکام و دستورات  شخصی  دینش را نیز اجرا نکند، اما اگر 

اش نسبت به اجرای ریز و بسا دغدغهبت به عاقبتش در جهان دیگر به او نهیب زده شود، اینسپیوسته 

وعده داده شده در دینش نزدیک شود.  هر چه بیشتر گردد تا هر چه بیشتر به سعادت  درشت  احکام دینش 

راهم اش فخرویحالا دیگر طرفدار  وضع قوانین دینی نیز می گردد تا هرچه بیشتر  امکان سعادت دنیوی و ا

 گردد.

شان و نیز جلوگیری از همکیشان شان و تحکیم ایمان  ایمان د مؤمنین نسبت به تبلیغ  شویها موجب ماین

 ها احساس وظیفه نمایند. تزلزل ایمان آن

های تاریخ، شاید در پی آزمون و خطا و شاید به صورت غریزی، به روش ولهای مؤمن در طانسان

ها ها به واسطۀ خصوصیات روانی انساناند. این روشیافتهکارآمدی برای تبلیغ دین و تحکیم ایمان دست

تبلیغ و تلقین شده چیست و چقدر  ایمان و عقیدۀ تأثیرگذاری قابل توجهی دارند و فارغ از اینکه مضمون  

 کنند. درواقع تأثیرگذاری  گذارند و انتظار مُبلغین را برآورده میخود را بر مردم می درست یا غلط است، اثر  
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ته به کار رف روش   نسبت   عقاید  تبلیغ شده ندارد، بلکه ها ربط چندانی به منطقی و درست بودن  این روش

 هاست. روش شناختی  مخاطب است که موجب تأثیرگذاری اینروان با خصوصیات  

احکامی که در ادیان وجود دارند نیز ممکن است به این تبلیغ، تحکیم و جلوگیری از تزلزل ایمان کمک 

 کنند.

پردازیم.ها میها و علل  فیزیولوژیک  تأثیرگذاری آندر ادامه به بررسی این روش
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 تسخیر نظامی 

 

ی ترین تمهید برامهم ،یک سرزمین توان متوجه شد که تسخیر نظامی  با توجه به آنچه تاکنون گفتیم می

 دین است.  تبلیغ  

"ذهن" باور  وجود  یک  که ما آمادۀ ستها زمانیایمان در ذهن انسانگفتیم بهترین زمان برای نشاندن 

ماست.  های ما و مراقب افکارماست و دارای قدرت بر زندگی دنیا و پس از مرگ  که آگاه به اندیشه هستیم

این  ،لان داریمو اعتمادی که در این سن به بزرگسا در کودکی گیری  نظریۀ ذهنگفتیم که به واسطۀ شکل

 ها، آمادۀ پذیرش این باور هستیم. زمان، بیش از همۀ زمان

جدید و تلقین خدای  ایمان   قبلی و اجبار در آموزش   یک سرزمین و حذف ایمان و خدایان   تسخیر نظامی  

 هن  ک که گفتیم، از اینجا به بعد، مغزهایایمان است. چنانآن  تلقین   جدید در ذهن کودکان، مؤثرترین روش  

گیرند و تقریبا فارغ از محتوای این باورها مان را میما جلوی نقد باورهای مرتبط با آن خدای  مقیم در ذهن

شان با اطلاعات و دانش ما، عمدۀ احکام و اعتقادات  وابسته شان و تناقضاتو منطقی یا غیرمنطقی بودن

 چون و چرا اجازۀ قدم گذاشتن  ما در مسیر   یک پذیریم و ساقۀ مغز و دستگاه لیمببه آن خدا و دینش را می

 دهند. ها را نمیدربارۀ آن

لیست بزرگی از  کند تاگروه  قاهر را قادر می هاآن چیرگی نظامی بر مردم و تسلط بر آموزش و پرورش  

 .دنذهن  مردم  مقهور نمایباورها و مقدسات را وارد محدودۀ غیرقابل نقد  

گذشته آموزش و پرورش تقریباً تماماً در دست مدارس دینی بود و مواد درسی  غیردینی هم در  در قرون

 شد.لای دروس دینی تدریس میمدارس  دینی و لابه
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       سرکوب هر نظر مخالف         
 

با جمع  اجتماعی، تحقیقی در زمینۀ همرنگی شناسی  ، از پیشروان روان1سولومون ا ش 1811در سال 

طرف هستند، کنندگان  بیکردند شرکتمیدستان  خود، که وانمود با هم انجام داد. او افراد تحت مطالعه را

اندازه ظرش با کدامیک از سه خط  دیگر هممورد ن خواست بگویند خط  ها میکرد و از آندر یک جا جمع می

 است.  

 

سمت راست برابر سمت چپ با کدامیک از خطوط  ی مانند خطخواست بگویند خطندگان میسولومون اش از شرکت کن19
 است.

 %12شد. در اصلی خواسته می نظر داوطلب   دادند و نهایتاً می یکسان غلط   پاسخ  یک ابتدا همدستانش 

 داد. با جمع، جواب غلط می مورد آزمایش، در راستای همرنگی فرد   موارد  

با  آزمایش قرار دهد، احتمال همرنگیا ش متوجه شد اگر فقط یک همدست در کنار فرد شرکت کننده در 

و  %11دهند، مییکسان  جواب غلط  هر دو یک است. احتمال همرنگی با دو نفر، که  %1آن یک نفر 

د. گویا رأی سه نفر، از دید ما انسانمیباقی  %12همان  ،احتمال همرنگی با سه نفر و بیشتر ها، مان 

 دهد. رایی را تغییر نمیرای، معنای همافراد  هم افزایش تعداد  حکم  اتفاق آرا را دارد و 

                                      
 

1 Solomon Asch 
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دهد، ب مخالف را اضافه کند، که جواب دیگری تنها یک نفر  ، رایش مشاهده کرد اگر در بین افراد  هما  

 کند. سقوط می %1به  %12کنندگان با اکثریت از شرکت میزان همرنگی  

شان را نه در حضور دیگران، بلکه به طور شرکت کننده خواسته شد جواب در مواردی که از افراد

 اما همچنان وجود داشت.  ،کاهش یافت میزان همرنگی ،خصوصی اعلام کنند

دادند. در این گروه تنها یگروه شاهد نیز وجود داشت که در آن شرکت کنندگان  همدستش پاسخ غلط نم

 [  1کنندگان  واقعی پاسخ غلط دادند. ]صد از شرکتیک در

گرفتند نشان چنین تحت فشار  جمع قرار میاز مغز  کسانی که این fMRIتصویربرداری  ،های بعددر سال

چنین تغییراتی این  داشت. تفسیر   1پاریتال-از تغییراتی در نواحی مختلف مغز بخصوص شبکۀ اکُسیپیتال

و یا  "رسدتی که از سوی جمع میتوسط  "نظرامعنا را داشت که درک و فاهمۀ اشخاص  تحت  فشار 

ت طور نیسگردد. یعنی اینمطابق می ها"، با آن نظرات یا قضاوتگیردقضاوتی که توسط جمع صورت می"

و این کار را  با اظهار نظر جماعت داشته باشندبا جماعت اظهارنظری مطابق  همرنگی که فقط جهت  

ورانه انجام دهند، بلکه گاهی همان را می بینند و همان احساسی را نسبت به یک بینند که جماعت میمُز 

ها ای نورانی دارد، اینکنند. مثلاً اگر جماعت بگویند فلان مرد  خدا چهرهچیز دارند که جماعت ابراز می

بینند. اگر جماعت بگویند هیبت  ملکوتی  فلان نورانی و منور به انوار الهی می نیز چهرۀ آن شخص را

اگر جماعت برای ماجرایی  .شوندای میها نیز در آن زیارتگاه دچار احساس ویژهزیارتگاه  ما را گرفت، این

 یابند. ها نیز آن ماجرا را اندوهناک میکنند، اینگریه 

خاصی را برای زیبایی تعریف کنند و کسی را زیبا معرفی کنند، ترشح  یار  مع نشان داده شده اگر جماعت  

 یابد. افرادچهرۀ آن شخص، افزایش می افراد  تحت تأثیر  جماعت، با دیدن   در ونترال استریاتوم   دوپامین

ش ها افزایآن استریاتوم   لوقتی به جنس مخالف نگاه کنند و او را جذاب بیابند، ترشح دوپامین در ونترا

روز و یا تبلیغات را در زیبا دیده شدن  افرادی که مطابق مد عمل  د  تواند شیوۀ تأثیر  مُ یابد. این میمی

      [2. ]ها نشان دهدسلبریتی کنند و زیبا دیده شدن  می

                                      
 

1 occipital-parietal network 
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دینی و جلوگیری از  توان فهمید چرا موافق نشان دادن  همۀ مردم با اعتقادات  با توجه به آنچه گفته شد می

 یک دین و مذهب   عقاید   دینی حائز اهمیت است. اینکه فقط مدافعین   عقاید   ابراز هرگونه مخالفت و نقد  

که  دآور  وجود مید و نقدی نکند، این تصور را بهنظر نده هیچ مخالفی خاص بتوانند نظرشان را بگویند و

و  همرنگیموجب  تواندمی ظاهری  جماعت نیز همگی با مضامین آن دین موافقند و اتفاق نظر   جماعت  

 گردد. پذیرش این عقاید 

متکلم وحده باشند و شود مبلغین  دینی، سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت موجب میهمچنین 

ای که به گوش ما برسد، بیشترین به گوش مردم برسد. اولین عقیده ،پیش از هر عقیدۀ دیگری ،عقایدشان

ن طور شانس را دارد تا مورد پذیرش ما قرار بگیرد و این فقط مربوط به سن و سال ما نیست. یعنی ای

ی ای، هر سخنسالی نیز، در هر مقولهراحتی هر حرفی را باور کنیم. در بزرگبه نیست که فقط در کودکی

 که زودتر به ما گفته شود، بیشترین شانس را دارد تا از سوی ما پذیرفته شود. 

 کند که ما از نظر پذیرش  اظهار می 1881ای در سال اجتماعی، در مقاله شناس، روان1دنیل گیلبرت

. در 1و دیگری رویکرد اسپینوزایی 2توانیم دو رویکرد داشته باشیم: یکی رویکرد دکارتیها میگزاره

پذیریم و نه رد یعنی نه می، بینیمرویکرد دکارتی، پیش از پذیرش گزاره، خود را بر سر دوراهی می

پذیریم و سپس ممکن است، با صرف وقت و انرژی، کنیم. در رویکرد اسپینوزایی، اول گزاره را میمی

 [1]آن را تحلیل کنیم و شاید رد کنیم. 

ه پذیریم و، با توجه بکنیم؛ یعنی اول میعمل می عقیده دارد ما در اکثر مواقع اسپینوزایی دنیل گیلبرت

بر و دشوار است، ممکن است در بسیاری موارد اصلاً وارد ها انرژیگزاره اینکه فرایند تحلیل و رد کردن  

 شویم. " می4هاگزاره ابتدایی   مسیر تحلیل نشویم. به عبارتی ما دچار "پذیرش  

ها و آموزش و پرورش در اختیار دین رسمی و همۀ رسانهای که از نظر دینی تک صدایی باشد جامعه

 لاکه احتما ،های دینی راتواند گزارهواهمه داشته باشند می قرار گیرد و مخالفان و نقادان از مخالفت و نقد  

                                      
 

1 Daniel Gilbert 
2 Cartesian  
3 Spinozan  
4 Innitial acceptance of propositions 
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به مردم بقبولاند و پس از مدت  ،شودها آشنا میکه هر کسی از کودکی با آن هستند ییهااولین گزاره

 افراد تبدیل شوند، "عقاید  دینی و ایمانی و مقدس  "به  " های پذیرفته شدهگزاره" از هاکوتاهی این گزاره

 گاه در معرض تردید و تحلیل قرار گیرند. بدون آن که هیچ

ر د پیش از اینکه اشخاص  باید از کودکی و در زمان مدرسه، ، های دنیل گیلبرتبا فرض درست بودن گفته

به  علم وهای خرافی گزاره معرض   ه ها واکسینو بی پایه و اساس قرار گیرند، نسبت به این قبیل گزاره 1ش 

های علوم به کودکان آموزش داده شود که بتوانند در برخورد با گزاره ای معنا و مفهوم  شوند. یعنی به گونه

ها تبدیل گردد، آن و این محک زدن به عادت  اند محک بزنند ها را با آنچه آموختهی و شبه علم، آنخراف

شخصی و عقیدۀ قلبی،  ها به نظر  آن علم و تبدیل  های خرافی و شبهرش  اولیۀ گزارهوگرنه بعد از پذی

های در زمان ماند و روشنگریها در ذهن میها را از ذهن  زدود و همیشه چیزی از آنآن راحتیبه توانینم

 آید. چندان به کار نمی بعدی

شوند و از های هم عقیدۀ خود جذب میعلم باور دارند، در گروهای خرافی و یا شبهی که به عقیدهافراد

خود  همفکران   شود هر چه بیشتر در جمع  وجب میها مو یا این بحث ،کنندیا پرهیز می ،بحث با مخالفان

 فکرشان وجود دارد بگیرند. هم هایغرق شوند و تأیید عقاید  خود را از اجماعی که در گروه

 

                                      
 

1 pseudoscience 
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     مذموم شمردن کنجکاوی 
 

 ؟ اگر این طور است، چرا ما نسبت به دانستن  هاستیک نیروی غریزی و مهم در ما انسان کنجکاویآیا 

 خیلی از مطالب کنجکاو نیستیم؟ 

ای در کنار دست من باشد که چقدر است. اگر هم مجله ،دانم جمعیت تیرانا، پایتخت کشور آلبانیمن نمی

دهم. چرا در به خواندن آن مجله و دانستن جمعیت تیرانا نشان نمی یجمعیت تیرانا را نوشته باشد، میل

 مورد بعضی چیزها کنجکاویم و در مورد بعضی چیزها نه؟ 

ویم شنیا حرفی را نصفه و نیمه میدانیم و دهد هنگامی که مطلبی را نصفه و نیمه میتحقیقات نشان می

و AI1شود. در این حالت نواحی بینیم، کنجکاوی ما برانگیخته میو یا تصویری را ناکامل و یا ناواضح می

ACC2 عات  یعنی اطلاشوند. قرار هستیم نیز فعال میشوند. این نواحی وقتی دلخور، ناراحت و بیفعال می

 کند.قرار میناقص، ما را ناراحت و بی

، رددگواضح و کامل می ،دیدیممیل شود یا تصویری که ناواضح یا ناکامما کامل می از طرفی وقتی اطلاعات  

 5و کودات  چپ 4، پوتامن1شود، هستۀ آکومبنسارضا می ،با دریافت اطلاعات ،عبارتی کنجکاوی مایا به

 مغز است شوند، که همگی با پاداش و لذت در ارتباط هستند. هستۀ آکومبنس مرکز پاداش و لذت  فعال می

شود و فعالیت این مزه، فعالیت جنسی و مصرف مواد مخدر هم فعال میکه هنگام خوردن غذاهای خوش

 هاست. در این کانون مراکز، محصول افزایش ترشح دوپامین

ند فرآیهیپوکامپوس، که مرکزی مهم برای  فعالیت  افتد و آن اینکه در زمان کنجکاوی اتفاق سومی هم می

یم بینیابد. نشان داده شده که ما چیزهایی را که در زمان کنجکاوی میافزایش مینیز  ،ستسپاریخاطربه

 آوریم.خاطر میبهتر به شنویمو می

                                      
 

1 anterior insula 
2 anterior cingulate cortex 
3 nucleus accumbens 
4 putamen 
5 left caudate 



 فیزیولوژی تبلیغ و تحکیم ایمان                                                            یمذموم شمردن کنجکاو                          فیزیولوژی ایمان

114 

 
 

ما بوده  امری مهم و حیاتی برای ادامۀ نسل   بایستد که کنجکاوی میگوینمجموعۀ این اطلاعات به ما می

کارهای کنجکاوی تکامل  سازوشود. البته بعید است که برایش فعال می یمغز کار  همه سازو باشد که این

رفاً باشد. احتمالاً این خصوصیت ص بودهانتزاعی و فلسفی  پیچیده  حقایق   برای کشف   در مغز  هوموساپینس

ی هایهای زنده ماندن و کشف جایگاه خودمان و دیگران در گروهما در حفظ حیات و یافتن راه برای موفقیت  

 کنیم( و... توسعه یافته است. ولیبه فضولی یاد می کردیم)یعنی کاری که اکنون از آنکه در آن زندگی می

های های دیگر نیز ما را به حرکت وادارد و پاسخی یافتن پاسخ در زمینهتواند برابه هر حال اکنون می

جذاب و  تری از هستی برایمانواضحتر و کاملهرچه  فلسفی و علمی نیز ما را غرق لذت کند و تصویر  

 [  1.]خواستنی باشد

لاعاتی ناقص داشته آید که ابتدا اطمهم دربارۀ این تمایل این است که زمانی در ما به وجود می اما نکتۀ

مان وضوح کامل نداشته باشد. یعنی شکاف اطلاعاتی یا "عدم قطعیت  باشیم و تصویر یا مطلب برای

 بساآییم و ایاطلاعاتی به حرکت در می کند و برای پر کردن  آن شکاف  " است که ما را کلافه می1ادراکی

 حاصل از تکمیل اطلاعات هم باشیم. به دنبال لذت و جایزۀ 

د نگاه کنجکاوانه، لذت بیشتر و حافظۀ بهتری برای ما به ارمغان می ،در مجموع و ممکن است ما را آور 

جویانۀ کسب اطلاعات در موارد مختلف دچار کند؛ از فضولی در کار اطرافیان گرفته تا کسب به اعتیاد  لذت

در کدام زمینه یا داشته باشیم و ای نصفه و نیمه اطلاعات   هعلم و دانش؛ بسته به اینکه در کدام زمین

 جویی  بیشتری کرده باشیم. لذت

ه مقولاتی ک نیزداشته باشیم و و احساس  دانایی  کامل ها تخصص  تمام و کمال ما دربارۀ مقولاتی که در آن

 شویم. دانیم دچار کنجکاوی نمیها هیچ نمیاز آن

 . شوندنجکاوان به بلایای گوناگون گرفتار میهای ادیان، کنجکاوی ناپسند شمرده شده و کدر اسطوره

ای که تنها عیبش کنجکاوی بود. ه رم س به پاندورا جعبه ،زن زیبا و کاملی خلق کرد به نام پاندورا زئوس

اش را کنترل کند، جعبه توانست کنجکاویطلایی داد و از او خواست که هرگز آن را نگشاید. او، که نمی

                                      
 

1 perceptual uncertainty 
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کنجکاوی به عنوان ریشۀ  ،قحطی، طمع، رنج و اندوه بیرون آمدند. در این داستان را باز کرد و شیاطین  

 ن بیان شده.های انسابدبختی

له م  تر قول که پیش ،. زئوساو نشان دهد به شایخواست که خودش را با همان هیبت خدای از زئوس س 

 ناچار چنین کرد و و درخشش برق  او باعث نابودی سمله شد. ،داده بود یک آرزوی سمله را برآورده کند

منع شده بودند، کنجکاوی کردند و از بهشت رانده آن که از  ،ایمیوهآدم و حوا هم دربارۀ عاقبت  خوردن 

 شدند و بدبختی  نوع انسان آغاز شد.

 کنجکاوی کرد و خضر از ادامۀ همراهی  موسی با او امتناع کرد. دربارۀ حکمت کارهای خضر موسی

 شانومنین را از کنجکاوی دربارۀ حکمت اعمال خدایانکنند، معلاوه بر این که ادیان  ایمان را تشویق می

شان انو ایم یند عقیدتی   اند که در اصول  . البته مؤمنین  کنجکاو و فیلسوف مشرب نیز بودهدارندبرحذر می

هم  شانشان است به کنجکاوی پرداخته و در نهایت از دینو حکمتی که در پس  اعمال و احکام خدای

 د  همان عقای ها طرف  ده، آنافتاها با اصول دین و عقایدشان در تضاد اندیشۀ آن جا نتایج  و هر اند برنگشته

پس از ، های بعضی مؤمنیناند، اما همین که دیدگاهاند و از دایرۀ دین خارج نشدههرفتشان را گدینی

یا گاهی باعث شده به  شان زاویه پیدا کرده وهای بدنۀ اصلی  روحانیت  دینکنجکاوی و اندیشه، با دیدگاه

نی، عقاید دی دربارۀ اصول و فروع  شان را رها کنند، موجب گشته تا فلسفه و اندیشۀ کنجکاوانه کلی دین

ها بر گونه کنجکاوی در این زمینهها مردم را از هردیان باشد و آنمورد مخالفت بسیاری از روحانیون ا

چرای وچوناقص و ناکافی بشمارند و برای پذیرش  بیشان ندارند و عقل آدمی را برای بررسی دینحذر 

 شان فضیلت بسیار قائل شوند.های دیناحکام و ارزش

 ،های ایمانش سست گردداینکه کسی تا آنجا دربارۀ حکمت  اعمال و رفتار خدایان کنجکاوی کند که پایه

درست نیست »و « آوریم.ها سردرنمیما از چرایی  کارهای آن»شود و گفتن این که مذموم شمرده می

، یک ایدۀ تبلیغ شده و یک موضع  تحسین شده در ادیان است و کمک «کنیم.دربارۀ این امور کنجکاوی 

نی ینند و هیچ امر غیرعقلاشکالی در اعمال و رفتار خدایان و قدیسین نبکند ،مؤمنین به هر دینی، هیچ ا  می

بحث و گفتگویی در این مقولات، مذموم و نادرست  و اصلاً هرشان نیابند و یا غیراخلاقی در احکام دین

 . از مطرح کردن  آن شرم داشته باشند، کندشان خطور میشمرده شود و لذا افرادی که این مباحث به ذهن
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اجتماعی گردد. ترس از  تواند موجب طردد میباش یا رذیلهضدارزش  مردم   انجام اعمالی که از دید عموم  

کند. ما گونۀ ست که سمت و سوی اعمال و رفتار ما را تعیین مییکی از نیروهای مهمی ،طرد اجتماعی

اعمال و رفتار و افکار خود نیست که  دقیق   ، در بسیاری از مواقع، از تجزیه و تحلیل  هوموساپینس

دهیم یا عقیدۀ درست یا غلط داریم، بلکه از پذیرفته شدن یا غلط را انجام میکار درست یا  فهمیم کار  می

گیریم کارمان خوب بوده یا بد و طرز فکرمان درست بوده یا غلط. طرد طرد شدن  خود است که نتیجه می

رام تواند این سیستم را آمغز ما را آشفته و پذیرفته شدن در جمع می کتواند سیستم لیمبیشدن از جمع می

کند که همه چیز درست و خوب است ما را متقاعد می ،پذیرفته شدن در یک گروه یا جامعۀ مذهبیسازد. 

را طرد نکرده  ن مامامذهبی مان نداریم و این تا زمانی که گروه  و نیازی به بازنگری در افکار و اعمال

تواند آرامش و اطمینان کافی را در ما ایجاد کند و نیازی به پذیرفته ادامه دارد. حتی همان یک گروه می

بریم توانیم در یک دنیای ایزولۀ این چنینی تا آخر عمر به سر های دیگر نداشته باشیم. ما میشدن در گروه

 هاییم و البته بازیچۀ سرکردهمان حس نکنورهایو هیچ الزام و فشاری برای صرف انرژی  جهت نقد با

 هم باشیم.  ها عضو هستیمیی که در آنهاگروه

دین باید امری مذموم باشد مگر این که در چارچوب خود   احکام  حکمت  دین و  در فلسفۀ پس کنجکاوی

جویا شویم. اگر پاسخی وجود  مان را از همان متون مقدسمتون دین صورت گیرد. یعنی پاسخ هر سؤال

چون و چرا قبول کنیم و تلاش نکنیم با اندیشۀ خودمان اصول عقاید داشت، بپذیریم، وگرنه، همه چیز را بی

های فکری که در مان را محک بزنیم. به بحثاحکام و اخلاقی بودن یا نبودن  دستورات دین و حکمت  

مذموم  های کلامی در ادیان  ها و کنجکاوی. بحثویندگگیرد، "کلام" میچارچوب متون دینی صورت می

 نیستند و بین روحانیون ادیان رواج دارند. 

کند، چرا که اگر قرار بود همۀ فرض وجود زندگی  پس از مرگ کمک زیادی به جلوگیری از کنجکاوی می

 ،ها و تصمیمات الهی و سعادت  وعده داده شده در ادیان در زندگی دنیوی دیده شودنتایج  احکام و روش

تواند حکمت این پس از مرگ می ا فرض زندگی  یافت. امشکاکانه ادامه می شد، سؤالات  ولی دیده نمی

دستورات و تصمیمات الهی را به زندگی بعدی مربوط بداند.
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                       خدایان نامرئی      یادآوری  

 

ست. زندگی و مسائل هایی نادیدنی هستند و هر چیز نادیدنی در معرض فراموشیادیان  ذات خدایان  معمولا 

کنیم و اشخاصی ها فکر مید. موضوعاتی که کمتر به آنندهیذهن ما را به خود اختصاص م روزمره ظرفیت  

مان لحاظ ها را در محاسباتروند و آنکم از یادمان میکم ،ویمنشها نمیبینیم و یا چیزی از آنکه نمی

، شوندرۀ ما حذف میکم از محاسبات روزمکم ،اگر پیوسته یادآوری نشوند ،کنیم. خدایان  نادیدنی همنمی

 هرچند وجودشان را منکر نشویم. 

 یهااز روش پردازند.ان و برای یکدیگر میشان برای خودشخدای داران به انحای مختلف به یادآوری  دین

و شرکت در اجتماعات  ،روزمرۀ دینی، مثل دعاها و نمازها اجرای احکام و مناسک   توان بهمی یادآوری

  .نام برد دینی و مذهبی

 وجود خدایان، مثل معابد و مقابر، مخصوصاً اگر بزرگ و باشکوه باشند، علاوه بر یادآوری   ،بناهای دینی

ان ذها و اتر و قدرتمندتر از خودشان طرف هستند. ناقوسکنند که با خدایی بزرگچنین القا می به مؤمنین  

 د.هدیر صدا و ندای مشابه، میدان  اثر  این یادآوری را وسعت مو ه

کنم. ها بسیار متعدد هستند و از اطالۀ کلام در این باب پرهیز میهای این یادآوریروش
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       اثر پیگمالیون

 

  ای شد که خودش ساخته بود.ست. او عاشق مجسمهای یونانیساز افسانهنام یک مجسمه 1پیگمالیون

و لنور ج یکوبسون 2رابرت روزنتال
شان را ها شاگردانای سعی کردند نشان دهند وقتی معلمدر مطالعه 1

شود موجب عملکرد بهتر و پیشرفت شاگردان می ،هاآن مثبت   گیرند، همین توقع بالا و تلقی  دست بالا می

 و عکس آن نیز صادق است. 

 تواند مورد پذیرشدهند میران از ما ارائه میگویند و تعریفی که دیگاین یعنی آنچه دیگران در مورد ما می

و باور ما قرار گیرد و موجب شود بیشتر تلاش کنیم تا خود را با تعریف خوبی که از ما شده منطبق 

ر بینیم بتوانیم دبدی که از ما شده، از خودمان نمی گردانیم و یا تلاش را رها کنیم، چون به واسطۀ تعریف  

 آن زمینه موفق شویم. 

هایی وجود دارد که ریشه در سنت و استریوتایپ ها یاوارهطرح ای یار جوامع مختلف، تفکرات کلیشهد

ها تلقین کل جامعه و انساناز های مختلف  جامعه یا زن و مرد و یا گاهی از گروهتعریفی را  دین دارند و

 اد  مؤثر واقع شود. های افرتواند بر روی توانایی و به فعلیت رسیدن  پتانسیلکند و میمی

نما های گشاد و غیربدناز زنان و مردان خواستند که لباس ،انجام شد 1889که در سال  ،ایدر مطالعه

 ها خواستند که لباس شنا بپوشند.ها خواستند که مسائل ریاضی حل کنند. آنگاه از آنبپوشند. سپس از آن

دوباره خواستند که به حل مسائل ریاضی بپردازند. دیده شد که در نوبت دوم نمرۀ ریاضی زنان نسبت به 

 هش یافت اما مردان همان نمره را گرفتند. آزمون اول کا

شان بیش از پیش یاد جنسیت ،تفسیر محققین از این نتایج این بود که زنان پس از پوشیدن لباس شنا

ر طوکه هوش ریاضی  زنان کمتر است، بهای  جامعه، مبنی بر اینافتادند و با توجه به تفکرات کلیشه

         [1]مسائل ریاضی را از دست دادند. شان در حل ناخودآگاه اعتماد به نفس

                                      
 

1 Pygmalion  
2 Robert Rosental 
3 Lenore Jacobson 
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برروی دختران آسیایی  دبستانی تا دبیرستانی  مدارس آمریکا  1در تحقیق دیگری، که توسط نالینی آمبادی

شان انداختند)مثلاً از ها را به یاد آسیایی بودنانجام شد، مشاهده گردید وقتی قبل از آزمون ریاضی، آن

شان بالاتراز نمرۀ گروه ها خواستند در مورد غذاها و فرهنگ کشورشان حرف بزنند(، نمرۀ ریاضیآن

وقتی  اماها  هوش ریاضی بالاتری دارند رواج دارد. آسیاییای که کلیشه شاهد شد. در امریکا این فکر  

شان .. به یاد جنسیتهایی دوست داری و.با سؤالاتی مثل چه لباس ،پیش از آزمون ریاضیها را، آن

تر از گروه شاهد شد. این نتیجه در همۀ دختران، از شش سال به بالا، دیده ها پاییننمرات آنانداختند، 

         [ 2شد. ]

ها خواسته شد در ای دیگر، که بر روی مردان سیاه پوست و سفید پوست صورت گرفت، از آندر مطالعه

ها سنجیده شود. در ورزشی آن اول گفته شد که قرار است هوش  به گروه یک آزمون گلف شرکت کنند. 

 ها کسب کردند. پوستها امتیاز بیشتری از سیاهسفیدپوست این گروه  

ها بررسی شود. سپس همان آزمون را انجام دادند. این به گروه دوم گفته شد قرار است توان جسمی آن

 پوستان امتیاز بیشتری کسب کردند. بار سیاه

پوستان یاهترند و سپوستان باهوش، که سفیدپوستان از سیاهای یا استریوتایپآمد این فکر کلیشهنظر میبه 

های اجتماعی موجب گردد خود  افراد  وارهیادآوری  این طرح ترند، باعث شده بوداز سفیدپوستان قوی

   [  1بینی  ناخودآگاه  خود را محقق کنند. ]پیش

شود و همین تعاریف در ذهن مؤمنین و مردم  آن های مختلف مردم میتعاریف مختلفی از گروه در ادیان  

تواند کنند. یعنی این تعاریف مینشیند و مردم خودشان به محقق شدن  آن تعاریف کمک میجامعۀ دینی می

ها را از گروه های بعضی دیگرصفات مختلف افراد را به فعلیت درآورد و یا جلوی شکوفا شدن پتانسیل

آید و شاهدی های خاص، درست از آب درمیتعاریف  آن دین از مردم و یا از گروه ،ترتیباینبگیرد. به

آمیز بودن احکام آن دین، چرا که احکام یک دین متناسب است با تعریفی که آن گردد در تایید حکمتمی

 های مردم دارد. دین از گروه

                                      
 

1 Nalini Ambady 
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ودات کم عقل و ناشایست برای مناصبی همچون قضاوت تعریف کرده باشد، مثلاً اگر دینی زنان را موج

مؤمن را از  تواند بسیاری از زنان  این حتی اگر منجر به موانع   قانونی برای پیشرفت زنان نشود، می

 ینانزاز های قضایی و تلاش برای رسیدن به پست قضاوت منصرف کند و جمعی بزرگ تحصیل در رشته

ها با مشاهدۀ این جمعیت  شاهد، هر را به خود  مؤمنین نشان دهد و آناند نداشتهاین زمینه  در یپیشرفت که

 شان در مورد زنان گفته شده ایمان آورند و حتی از پیشرفت  آنچه در دین آمیز بودن  چه بیشتر به حکمت

 ت  خواهند با نیکه در واقع میند، درحالیجلوگیری کن ،را دارند وارهکه قصد شکستن این طرح ،زنان دیگر

 شکن را بگیرند و قصد بدی ندارند.وقت و انرژی  آن زنان   پیشرو و خطخیر  جلوی هدر رفتن  

احکام الهی نیز از همان ابتدا ما را  عقل  ما برای سنجش و ارزیابی   پ  ناکامل بودن  ییا استریوتا وارهطرح

مان را، به لحاظ اخلاقی بودن، مان را نقد کنیم و یا احکام دینباورهای دین خود   از این که بتوانیم با عقل  

 کند. محک بزنیم منصرف می

تین هندوها باور بر این است که بهدر ب نتیجۀ کارمای زندگی  ، دنیا آمدن در هر طبقۀ اجتماعی یا کاس 

 حق و شایسته است و لذا ورود به مشاغل مربوط به طبقات بالاتر در صلاحیت  ست، پس امری بهقبلی

 تر نیست. اگرچه قوانین هند در این زمینه سکولار هستند و مایل به شکستن این استریوتایپطبقات پایین

خودشان هم تمایلی به  کوشند و بسیاری از مردم  قاعدۀ دینی می باشند، اما خود مردم در حفظ اینمی

دینی در ادامۀ این پدیده در  حاصل از این باور  های راهیابی به مشاغل بالاتر ندارند و شاید استریوتایپ

 تأثیر نباشد. هند بی

نظیم ایشان ت "الهی   منطبق با فطرت"شان آید که احکام و قوانین دینیترتیب مؤمنین به نظرشان میاینبه

شان است. های دینیپندارند، تا حدود زیادی، محصول استریوتایپمی شده، حال آنکه آنچه فطرت الهی

ن شاشوند که دینبه همان میکنند و ناخودآگاه تبدیل یعنی مومنین تعاریف دین را از خودشان باور می

ی درستی گفته بود آنها قادر به چه کارهایپردازند که به نظرشان از قبل بهییش از خدایی مپس به ستاگفته. 

د که شونای میهستند و قادر به چه کارهایی نیستند. مومنین اینچنین، همچون پیگمالیون، عاشق مجسمه

د شاصلا ساخته نمیشان نبود، های دینیها به استریوتایپای که اگر باور آناند؛ مجسمهخودشان ساخته

  شدند.ها نمیشان از آنآن حد شبیه تعاریف دینتا جامعۀ دینی  های مختلف  و زنان و مردان و افراد گروه
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ای، افرادی دیگر کلیشه ر  فراموش کردن  این افکا ها به محضدادند انساندیدیم که تجربیات نشان می

ص قخود نا شوند با استعدادهایی دیگر. مثلاً همان کسانی که عقل خود را برای نقد احکام و عقاید  دینمی

کنند و به دانند، احکام و عقاید ادیان دیگر را با اعتماد کامل به عقل  خودشان نقد و حتی مسخره میمی

گیرند اعتماد دارند.  ه میدرستی  نتایجی ک
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           فیزیولوژی نفوذ کلام روحانیت در ذهن مؤمنین  

 

 : ادیان سه ادعا دارند

های دیگر چگونه جاهایی هستند و چه دانند این جهان و جهانشناسند. یعنی میکه هستی را مییکی این

 ها حاکم است.قوانینی بر آن

 از طبیعت و نیازهای او باخبرند.شناسند و که انسان را میدوم این

 دانند.را می که راه رستگاری و سعادت انسانسوم این

زندگی  هاتر در آنهایی که پیشجهان وکنند مؤمنین برای شناخت جهانی که در آن زندگی میبنابراین 

ه ، بهای بعدیو دانستن راه خوشبختی در این زندگی و زندگی زندگی خواهند کرد هابعدا در آناند و کرده

نامند. در دانش  دین را روحانی می شناسند. این مدعیان  آورند که مدعی هستند دین را میکسانی رو می

ر طومحصول و زاییدۀ نیاز  مؤمنین است، همان طبقه یا صنف  روحانینگاه کنیم،  یهزاو یناز ا، اگر واقع

 مشاغل دیگر هم زاییدۀ دیگر نیازهای افراد جامعه است.  که بسیاری

 دانه و بحث و جدلگویند، بدون طرح  پرسش  نقااما مؤمنین چگونه آنچه را روحانیون  مورد اعتمادشان می

روحانیون باشد. یعنی وقتی اغلب  کنند؟ شاید اولین دلیلش اجماع  و شک و تردید و چانه زنی، قبول می

گفتۀ روحانی   وکنند روحانیون با یک گزاره یا با یک حکم موافقند، مؤمنین به همان اجماع بسنده می

تواند حرفی خلاف بقیۀ روحانیون بزند شود که یک روحانی میپذیرند. اما بسیار دیده میمورد نظر را می

 د. دارانش حرف او را بپذیرنو باز هم طرف

 یابد.ببینیم چگونه کلام روحانیون در ذهن اهل ایمان نفوذ می
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  نظریۀ کارگزاری
 

معروف شد. بعضی از  1هولوکاستکشی بزرگی از یهودیان صورت گرفت که به در جنگ جهانی دوم نسل

دهندگان این ، که از سازمان2کسانی که در این کشتار دخیل بودند محاکمه شدند، از جمله آدولف آیشمن

 کردند. کردند که فقط دستورات  مافوق را اجرا میابراز می 1ها در دادگاه نورنبرگکشی بود. آننسل

شناسی در دانشگاه ی ل، روان4استنلی میلگرامسوالی ذهن 
و همدستان  ، را به خود مشغول کرد: آیا آیشمن5

 کردند؟ شمارش فقط از دستورات پیروی میبی

تیاری خیابد که اکشی چقدر بود. مسئولیت آنجا معنا میها دراین  نسلدرواقع سؤال این بود که مسئولیت آن

 کردند؟ ها چقدر در این ماجرا احساس اختیار میپس سؤال بعدی این است: آنوجود داشته باشد. 

اند با حزب نازی همکاری کنند و عضوی از آن ها خواستهرویم. اگر آنها جلوتر میباز هم در این پرسش

اید رسیدند که بهمین نتیجه میکشی یهودیان به اش این است که خودشان هم در مورد نسلباشند، آیا معنی

انجام پذیرد؟ یا در این مورد اختیارشان را به فرماندۀ بالاتر سپرده بودند و چیزی جز کارگزار  هولوکاست

شان؟ مسئولیت، مسئولیت خودشان بود؟ یا تیار، اختیار  خودشان بود؟ یا اختیار فرماندهاخاو نبودند؟ 

ناختی شن؟ توجه داشته باشید که این یک سؤال اخلاقی نیست، بلکه یک سوال روانشامسئولیت فرمانده

دانند کردند میخواست بداند این افراد در زمان اجرای فجایع هولوکاست حس میاست. یعنی میلگرام می

ه کنند و به اثرات کارشان به تمامی واقف بودند، یا این که تنها براساس اعتماد کامل بچه کاری می

شناسد، آن اعمال را فرماندهی  کل، و اینکه فرماندهی  کل به همه چیز فکر کرده و درست و غلط را می

 دانستند. دادند و مسئولیت نتایج را هم بر عهدۀ فرماندهی  کل میانجام می

                                      
 

1 Holocaust 
2 Adolf Eichmann 
3 Nuremberg  
4 Stanley Milgram 
5 Yale University 
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 مسئولیت همه چیز را به گردن دیگری بیندازند و خودشان را بهها، ناخودآگاه، آیا ممکن است انسان

کنند؟ اگر این طور است، تحت چه شرایطی این کار را به صورت اتوماتیک انجام کارگزار و عامل او تبدیل 

 نند؟ کبالاخره چه زمانی به مسئولیت اخلاقی خودشان فکر میو روند؟ دهند؟ تا کجا در این کار پیش میمی

ؤثر بر رفع مسئولیت  افراد از آزمایشات نسبتاً مفصلی برای مشاهدۀ عوامل م 1881م در سال امیلگر

 خودشان و تبدیل کردن داوطلبانۀ خودشان به کارگزار  دیگران انجام داد.  

هر  یل دعوت کرد. ها برای شرکت در یک مطالعه به دانشگاه از طریق آگهی در روزنامهداوطلبان را او 

ولی در واقع همکار   ،آزمایش بودکدام از داوطلبان با یک نفر دیگر، که ظاهراً او هم داوطلب شرکت در 

کشی، یک نفر از است طبق قرعه شد قرارشدند. به آن دو گفته میمیلگرام بود، وارد جریان آزمایش می

شد ای انجام میکشی همیشه به گونهآموز را داشته باشد. قرعهنقش آموزگار و دیگری نقش دانش هاآن

 آموز به همکار میلگرام بیفتد. رد و نقش دانشکه نقش آموزگار به داوطلب واقعی تعلق بگی

 و ،گرفتآموز را به عهده میکسی که نقش دانش

به داخل اتاق مجاور برده والاس بود،  نامش آقای

 گشتشد و الکترودهایی به دستش متصل میمی

شد. داوطلب و دستانش هم به صندلی بسته می

واقعی به همراه شخص دیگری، که روپوش 

به تن داشت و نقش محقق را بازی خاکستری 

کرد، کرد و خودش را آقای ویلیام معرفی میمی

 ماندند. در اتاق اصلی می

شوک الکتریکی  مولد   یک دستگاه   ،در اتاق اصلی

کرد زدن آن دکمه چند ولت ای داشت که مشخص میدکمه بود. هر دکمه نوشته 11وجود داشت که دارای 

ولت لیبل خورده  011ولت تا 11ها از کند. ظاهراً دکمهآموز وارد میشوک الکتریکی به شخص دانش

 بودند. 

 شد.یی به دست همکار میلگرام بسته میالکترودها -19
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 ولت لیبل خورده بودند 011تا  11ها از دکمه-21

آموز به راحتی به گوش شخص آموزگار صدای ناله یا فریاد شخص دانشای بود که به گونه هااتاق وضعیت

 رسید. می

 

21 

واقعی به کسی که ظاهراً  طلب  نفر مورد آزمایش قرار گرفتند. در حضور داو 01در دور اول  این مطالعه 

اه سپرد. آنگباید به خاطر میکه  شدآموز به نامش افتاده بود یک لیست از زوج  کلماتی داده مینقش دانش

شد تا هر ازداوطلب  آموزگار خواسته میگشت، او متصل می و الکترودها به شدکه به صندلی بسته می

. یا نه ند زوج  آن کلمه را از بین چهار گزینه به یاد آوردتواآموز میکلمه را بخواند و ببیند آیا دانش

 کرد و بامیداد یک شوک الکتریکی به او وارد آموز پاسخ اشتباه میبایست هر بار که دانشآموزگار می

 داد. می، قدرت شوک الکتریکی را افزایش های بعدیاشتباه

داد و فریاد بلندتری از تری میهر بار شوک قویداد و آموزگار آموز عمدتاً و عمدا جواب غلط میدانش

 رسید. آموز به گوشش میدانش
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کرد، آقای آموز، آموزگار را از ادامۀ کار منصرف میرسید که فریادهای دانشهر وقت کار به جایی می

کاری گفت و آموزگار را به ادامۀ همای میپوش، به ترتیب  هر بار جملهویلیام، یا همان محقق خاکستری

 کرد.دعوت می

 گفت: لطفاً ادامه دهید.بار اول می

 گفت: این آزمایش به ادامۀ همکاری شما نیاز دارد.بار دوم می

 شما امری اساسی است. گفت: قطعاً ادامۀ همکاری  بار سوم می

 و بار چهارم  می گفت: شما انتخاب دیگری جز ادامۀ همکاری ندارید.

داوطلبان تا پایان، یعنی تا زدن  %81 و ولت پیش رفتند 111تا زدن دکمۀ نتیجه این شد که همۀ داوطلبان

 ولت ادامه دادند.  011دکمۀ 

 

 اشکنار دستگاه تولید شوک الکتریکی میلگرام در-22

دلار صرفاً  031دلار داده شده بود و نیز گفته شده بود که این  031در آگهی روزنامه به داوطلبان وعدۀ 

افتد در ها به دانشگاه اتفاق میآن گیرد و آنچه بعد از ورود  تعلق می ایشان ها به دانشگاه بهبا آمدن آن

 دلار تأثیری ندارد.  031پرداخت این 
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ها بر ای بود که حاکی از تأثیر آن دکمههای شوک الکتریکی نوشتهچهارتایی از دکمه هر گروه   در زیر  

"شوک خفیف"، چهار دکمۀ بعدی: شوک شونده بود. زیر چهار دکمۀ اول نوشته شده بود روی آزمایش

نوشته شده بود "خطر: شوک بسیار شدید" و زیر دو  29تا  21های تا آنجا که کنار دکمه متوسط....

 درج شده بود. XXXدکمۀ آخر نیز علامت 

خوبی یا همان آقای ویلیام، یک بازیگر بود که بهسپردند. محقق کار را به محقق می اختیار   دیدیم داوطلبان  

کند. داند چه میخوبی میکرد که گویی بهو جدی را بازی مینفس نقش یک مرد دانشمند و با اعتمادبه

ین گرفت، اتبر صورت میکه آزمایش در یک دانشگاه معر کنار روپوش خاکستری رنگش و اینرفتار او د

محقق  توسط مراجع قانونی و اخلاقی  جامعه حمایت و  کرد که این شخص  کننده القا میشرکت بهباور را 

د و اجازۀ انست که او را تأیید کردهافتد نیز به عهدۀ او و کسانیهرآنچه اتفاق بی گردد و مسئولیت  تأیید می

 ند.الباس را به او داده اینن و انجام این آزمایش و پوشیدن حضور در این مکا

اما کردند، چه با محقق همکاری میها اگرکردند راحت نبودند. آنمیالبته داوطلبان چندان با کاری که 

دادند. این علائم شامل عرق کردن، اختلال در تکلم، لرزیدن، خندۀ علائم استرس و ناراحتی را نشان می

وطلبان دچار تشنج شدند و تعداد شان بود. سه تا از داو فشردن ناخن به کف دست عصبی، گاز گرفتن لب

 شد که حال داوطلب  ها گفته میکردند که آزمایش متوقف شود. البته وقتی به آنها التماس میزیادی از آن

 یافت. شان کاهش میدیدند که سالم است استرسآموز خوبست و خودشان او را میدانش

" است، 1اخلاقی و یا قانونی "صاحب صلاحیتمیلگرام نتیجه گرفت اگر مردم تشخیص دهند کسی به لحاظ 

در طول  ،ما در برابر  صلاحیت  مشروع این واکنش   ،تمایل دارند که از او اطاعت کنند. او عقیده داشت

 شود. زندگی و در خانواده، مدرسه و محل کار به ما آموزش داده می

های اجتماعی ممکن است دارای دو گفت افراد در موقعیت 2ای به نام نظریۀ کارگزاریمیلگرام در نظریه

رند، پذیکنند و مسئولیت و عواقبش را میحالت در رفتارشان باشند: یا خودشان رفتارشان را مدیریت می

                                      
 

1 authority 
2 Agency Theory 
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ها را مدیریت کنند و مسئولیت و عواقب آن را نیز بر دوش همان دهند رفتار آنیا به دیگران اجازه می

 دیگران هستند. ها صرفاً کارگزار یا عامل  آندوم،  نند. در این حالت  دادیگران می

 کارگزاری شوند باید دو چیز را باور کنند: حالت   وارد   گفت برای اینکه افراد   و در نظریۀ کارگزاریا

 ست.قانونی صلاحیت   د صاحب  دهکسی که دستور می :اول اینکه

 .پذیردمیرا شخص صاحب صلاحیت، مسئولیت اعمال کارگزار  :دوم اینکه

حالت مختلف و در شرایط  19آزمایش را در  اش به تحقیق ادامه داد و اینمیلگرام برای ارزیابی  نظریه

 داوطلب استفاده کرد. 818مختلف به اجرا درآورد و در مجموع  از 

اقب دادن شوک بر عهدۀ خودشان است. تقریباً هیچ شد که عوها به داوطلبان گفته میدر یکی از آزمایش

 کس شوک دادن را ادامه نداد. 

 مرد محقق  همان یا  ،ها، برای سنجیدن  اثر  لباس  شخص  صاحب صلاحیت، ویلیامدر یکی دیگر از آزمایش

ری گشد و شخص دیبه بهانۀ پاسخ دادن به تلفن از اتاق به بیرون فراخوانده می، دارای روپوش خاکستری

 کاهش پیدا کرد.  %21به  %81از  اطاعت گرفت. در این حالت  با لباس معمولی جای او را می

داد، داوطلبان به محلی غیر از صاحب صلاحیت میکه ساختمان به شخص   برای سنجیدن اثر اعتباری

 کاهش یافت. %0231داوطلبان به  دانشگاه یل دعوت شدند. این بار اطاعت  

زمان در کنار داوطلب  اصلی حضور داشتند، که در واقع هر دو همکار هم طلب  دیگر  داو در حالتی دیگر دو

کردند که کشیدند و ابراز میکنار می 211و دیگری در ولتاژ  111ها در ولتاژ میلگرام بودند. یکی از آن

با  دامه دادند و بقیهاز داوطلبان  واقعی تا پایان ا %11دیگر حاضر نیستند ادامه دهند. در این حالت فقط 

 [1][ 2[ ]1]گرفتن از آن دو کنار کشیدند.  سرمشق

ادیان دارند تشابهاتی دیده  هایی که روحانیون  بین عوامل مؤثر در آزمایش  میلگرام و خصوصیات و شیوه

 کنند. ای توضیح دهد چرا مؤمنین از ایشان تبعیت میتواند تا اندازهشود که میمی

به طور رسمی و قانونی دارای مدارس و مراکزی هستند که در آنجا تحصیل یا تدریس  معمولاً روحانیون

 کنند و مورد حمایت قانون هستند و حتی ممکن است در حاکمیت  شراکت داشته باشند. می
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های علمیه و محل پرورش  روحانیون به لباس روحانیون توسط همان مراکز و طبق ضوابط  همان حوزه

شنوند گردد مردم عادی فکر کنند هر آنچه از یک روحانی میشود و این موجب میده میها پوشانتن آن

 باشد. روحانیت نیز می بقیۀ دستگاه   مورد تأیید  

شوند و با اطمینان با مردم وارد مباحثه و مجادله نمی ،پوشمانند محقق خاکستری ،روحانیون نیز معمولاً 

گویند و از لزوم اطاعت فقط نظر نهایی و حکم فقهی خود را می ،کامل دانایی   و اعتماد به نفس و با ژست  

ترتیب مؤمنین تصور اینآورند. بهکنند و دلیلی نمیها هیچ بحثی نمیکنند. آناز نظراتشان صحبت می

پوش با کسی که از محقق خاکستری یلگرام نیزاند. در آزمایش مها فکر همه چیز را کردهکنند که آنمی

شد. احتمالاً اگر او شروع به استدلال زد وارد بحث دربارۀ جزییات و علت آزمایش نمیۀ کار سر باز میادام

فهمد و لذا طبق فهم خود با آن دلایل مخالفت را می محقق کرد سخنان  کننده احساس میشرکتکرد، می

کرد. جدیت و دیگر اطاعت نمی دیدمحقق می سطح  ترتیب ناگهان خود را از نظر دانایی هماینکرد و بهمی

 دارد و نبایددر نشان دادن  صلاحیت حرف بودن و ژست دانایی و تسلط بر همه چیز، تأثیر بسزایی و کم

 . مجادله با مردم خدشه پیدا کند در اثر

نو ج یکوب مور 
یا نمایش درمانی، عقیده داشت انسان موجودی بازیگر است و  2گذار سایکودراما، بنیان1

از  ها بیشرسد ما انسانکنند. به نظر میگیرند و آن را باور میدیگر قرار مییکها تحت تأثیر بازی انسان

أثیر ت گیریم و بازی  ماهای هم قرار میها و بازیآنکه تحت تأثیر کلام یکدیگر قرار گیریم، تحت تأثیر ژست

صرفاً به دلیل   ،ما اصلاً حرف ما را نفهمد و حرف ما دارد. حتی ممکن است مخاطب   بسزایی بر باورپذیری  

 . شودما را باور کند و تسلیم خواستۀ ما  ،های ماژست

ای تردید و دودلی در لحن و صدا و حرکات خود نشان محقق خاکستری پوش یا یک روحانی نباید ذره

ها واقعاً به هایشان درست است یا غلط، دروغ است یا راست و اصلاً آنحرف دهند. مهم نیست مضمون

ن همچنیگویند باور دارند یا نه. مهم اینست که در حرکاتشان اثری از تردید وجود نداشته باشد. آنچه می

                                      
 

1 Jacob L. Moreno 
2 psychodrama 
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گیرند و حکومتی که آن ها و تشکیلات بزرگی که از آن مشروعیت میلباسی که به تن دارند، ساختمان

 کند. شان را به مردم تلقین میشمارد، صلاحیت و داناییتشکیلات را قانونی می

ست که مؤمنین در پی مسئولیت  اعمالیپذیرش  مانده، و آن  شرط دوم  نظریۀ کارگزاری میلگراماما هنوز 

 انجام احکام و دستورات روحانیون به دوش دارند. آیا مسئولیت  انجام احکام هم بر عهدۀ روحانیون است؟ 

بر تکیه  ها بنا راهستی چنان است که اگر آن کافیست که روحانیون به طریقی به مؤمنین بقبولانند قوانین  

مورد مؤاخذۀ الهی قرار نخواهند گرفت و  دیگر خودشانید از او بگذارند، های یک روحانی و تقلبه گفته

مطرح شده  هر دو شرط   ،چنین. اینخواهد شدمُقلد نمؤمن   شاملی اشتباه کرده باشد، جزایی اگر هم روحان

گردد و شخص مؤمن مثل اکثر مومن از روحانی نیز محقق می برای اطاعت   ،میلگرام در نظریۀ کارگزاری  

جهت   تحلیل   و فرسای فکرکردن به نتایج  هر کاری و تجزیهو طاقتبر تواند از عمل انرژیها میانسان

دست بردارد و با خیال راحت از روحانیون مؤاخذه شدن  و ترس ازپیشبینی  آخر و عاقبت  هر حکم  دینی 

  خاص اطاعت کند.  ی  یا از یک روحان

کنند. فقط مسئله درواقع روحانیون به نوعی مؤمنین را در قبال مسئولیت نسبت به اعمالشان بیمه می

 اینجاست که نتایج و اعتبار  این بیمۀ مسئولیت قرار است در زندگی بعد از مرگ ارزیابی شود. 

ست که پرداخت آن شرعی مبالغی تواند شامل وجوهات شرعی هم بشود. وجوهاتاین بیمۀ مسئولیت می

ها را پرداخت نکرده باشد، در زندگی بعدی مؤاخذه و اگر مؤمن بمیرد و هنوز آن .برگردن مؤمن است

شود. ممکن است مؤمنین  بهترین راه برای صرف وجوهات شرعی را ندانند و یا نتوانند تصمیم عذاب می

بهتری بگیرند.  ی اختصاص دهند تا پاداش اخروی  شان را به چه کاربگیرند اموال وقفی در راه خدای

جا و خداپسندانۀ این اموال را هم به عهده بگیرند و مومن رف  بهتوانند مسئولیت ص  روحانیون می

شود وجوهات شرعی و اموال وقفی  خود را هم به یک روحانی بسپارد و این بار را از دوش خود تشویق 

 بردارد. 

 کردندهای میلگرام وجود افرادی که با ادامۀ کار و افزایش ولتاژ مخالفت میدیدیم که در یکی از آزمایش

 %11به   %81میزان اطاعت از  وتوان با محقق  مخالفت کرد داد که میرا به داوطلب می سرمشق این

ها را زیر سؤال آن سخنان   کهباشد  اضرر جمعی که درآن مخالفی حکاهش یافت. روحانیون هم معمولاً د
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تدلالی و مُحاجه با او مباحثۀ اس وارد   در میان جمع   ،اگر هم کسی مخالفت کند ،یابند وببرد حضور نمی

دهند که با افراد نادان بحث کنند. مؤمنین خود را بالاتر از آن نشان می چنان که گویی شأن  شوند، آننمی

بینند. بزرگ را با یک مخالف می روحانیون   مستقیم   بسیار به ندرت بحث  
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                                   یافتن     تقدس
 

کنند های اعجازآمیز و کراماتی برای آن روحانی نقل میداستانیک روحانی  داران  اطرافیان و یا طرفگاه 

ها، الهی باشد. باور این داستان د به تاییدات  مؤی   توانند اتفاق افتاده باشند مگر اینکه آن روحانیکه نمی

آن روحانی را مورد تأیید و  ،ینگردد که مؤمنهای پیشین کتاب گفتم، باعث میطور که در بخشهمان

های کهن دانند، بخشکه آن خدا را حاضر و ناظر بر افکار  خود میشان تصور کنند و ازآنجا حمایت خدای

 هدهد. گفتیم بمیمغز ن های فوقانیآن روحانی را به بخش و یا تردید در اعمال و گفتار   نقد اجازۀمغزشان 

 شود. گفته می تقدس ین حالت  ا

گردد. کافیست این می اند، مقدسها را باور کردهاینک آن روحانی در ذهن این مؤمنین، که این داستان

شود اظهار نظر نکند؛ یعنی نه تأیید کند نه هایی که پیرامونش گفته میروحانی هیچگاه دربارۀ این داستان

 شود. روحانی کامل می شخص گردد و تقدسها تلقی میاین داستانتکذیب کند. همین سکوت به منزلۀ تأیید 

ماندۀ غذایش بخورند و یا بخواهند اگر مردم، برای تبرک توسط این روحانی، دست او را ببوسند و یا از ته

کارها را  این شان دست بکشد و او هم امتناع نکند و بدون اعتراض  هایبر سر و روی خودشان و بچه

که این  ییهاشود برای آنشود برای بقیه و نیز دلیلی میاو الگویی می داران  انجام دهد، همین اعمال  طرف

کند. اگر در این بین کسی به طور تصادفی یا ایجاد می شان حس شناخت و معرفتحرکات  جمعی برایقبیل 

این روحانی بهبود  اش پس از دعا یا نوازش  تر به آن اشاره کردیم، بیماری، که پیشبه دلیل اثر دارونما

بیشتری  او در اذهان   گردد و تقدساو هر چه بیشتر و متواترتر می های معجزه و کرامات  یابد، داستان

از خطاست. البته شاید اگر از  و معصوم این روحانی برای این مؤمنین  مقدس در این حالت  گیرد. شکل می

در عمل با گفته و  ولی ،خیر اً جواب دهنددانند، لفظمؤمنین بپرسند آیا این روحانی را معصوم از خطا می

، یعنی آن را به کنندمعصوم از خطا می گفته و کردۀ یک شخص  که با  کنندای را میکردۀ او همان معامله

 دهند.دانند و در صحت آن تردید به خود راه نمیحق میو بهتمامی درست 

دار  این روحانی دلیل تبعیت از او را نادانی  خود و دانایی  چه بسیاری از مؤمنین  طرفاگر چنین شرایطیدر 

 دسمق دیگری با این روحانی   کنند، اما وقتی شخص دانا و متخصص دیگری و یا حتی روحانی  او بیان می



                                                       تقدس یافتن        فیزیولوژی نفوذ کلام روحانیت                                               فیزیولوژی ایمان

133 

 
 

گیرند و هیچ شانسی برای درستی  سخن  آن روحانی  شان را میروحانی مقدس مخالفت کند، همچنان طرف  

 دیگر و یا آن فرد دانای دیگر قایل نیستند. 

درت ق حالا این روحانی توان بالقوه دارد تا مذهب یا فرقۀ جدیدی در دل  دین  اصلی ایجاد کند و یا به نمایش  

اش برای ایجاد تغییراتی که به آن مایل است بپردازد. سیاسی
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       مصنوعی          تلقین احساسات و عواطف  

 

 رست . علایم فیزیولوژیک بینیممیبزرگ سمی  یک مار  مان جلوی پایرفتن هستیم که ناگهان در حال راه 

 شود. مان تند میرود و تنفسمان بالا میشود، مثلاً ضربان قلبما ظاهر می در

وحشت و اندوهش را کنترل کند. هر تواند دهند که فرزندش تصادف کرده است. او نمیبه مادری خبر می

ست داحساساتش بگیرد، تصمیم درست  خودش مسلط باشد تا بتواند چقدر هم که به او بگویند باید بر

 خودش نیست. تمام علایم فیزیولوژیک وحشت در او ظاهر شده است. 

ر هشود. هر میگویند که شریکش اموالش را برده است. تمام آثار فیزیولوژیک خشم در او ظابه کسی می

 تواند خشم خود را کنترل کند. نمیارزش ندارد،  مال دنیا چقدر هم که به او گفته شود

کنند، ابتدا به ساقۀ مغز و های عصبی که اطلاعات را از حواس ما وارد مغز میطور که گفتیم رشتههمان

شان در بخش خودآگاه مغز تجزیه و تحلیل شوند، در هایروند و پیش از آنکه دادهمی دستگاه لیمبیک

 یابند، معنا میگردندمغز  ما که مربوط به احساسات و عواطف هستند تحلیل و تفسیر می تر  های پایینبخش

 احساسی و عاطفی گردد.  تواند باعث واکنش متناسب  این تفسیر می یجۀو نت

 زندگی   عادی   ما و یا معنای صدمه به منافع و جریان   عنای خطر جانی برای ما یا عزیزان  هر چیزی که م

 بروز بر ما کنترل چندانی و زندرا در ما کلید می متناسب ایجاد احساسات و عواطف   ،ما را داشته باشد

مان هایالعملری از عکسمان دگرگون شده و بسیاگیریم که حالها نداریم و نهایتاً فقط در جریان قرار میآن

      [1. ]خواهد بودهم دست خودمان ن

هایش هم دست خودش العملتواند خوشحال نباشد و عکسزند نمیاش گل میکسی که تیم مورد علاقه

 نیست. 

های مرکزی و زیرین گیرند، احتمالاً بخشمورد نقادی قرار می ینشبیند مقدسات دیک روحانی وقتی می

شوند که شغل و منافع و آبروی او در معرض صدمه است، لذا شاید واقعاً او به سرعت متوجه می مغز  

هیچ  خود را در معرض   بسیاری از مؤمنین   یط  وجودش را بگیرد. اما شاید در این شراو وحشت   خشم

یص د دین تشخنق ر  ها در اثآن و منافع   مبنی بر لطمه به حیات ها هیچ تفسیریخطری نبینند. یعنی مغز آن
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روحانی به  گیرد. اما ممکن است آنوحشتی در وجودشان شکل نمیخشم و  و لذا هیچ احساس  دهد نمی

نه وگر دید و خشمگین باشخرج دهیهدینی ب دینی شما توهین شده و باید غیرت   ها بگوید به مقدسات  آن

تفاوتی را خواهد شود که مومن واقعی نیستید و خدا از شما ناراضی خواهد بود و انتقام این بیمعلوم می

 . گرفت

اصلا نیازی به تحریک  ،وجود ندارد، چرا که اگر وجود داشتو فیزیولوژیک واقعی  خشم  اثری از اینجا 

راحتی این کار توانست بهترل کند هم نمیخواست آن خشم را در مؤمنین کننداشت و حتی اگر روحانی می

را انجام دهد. خشم و درد و اندوه و عشق و ترس  واقعی نیاز به یادآوری ندارد چون همۀ این احساسات 

با شنیدن  ه وطور خودکار پس از مشاهدۀ صحنۀ مربوطهای ناخودآگاه مغز و بهو عواطف توسط بخش

 گردد. ایجاد میه خبر مربوط

ده ش تلقینشود در واقع یک احساس  می روحانیون ایجاد ا یادآوری  یاحساسی که به تقاضا و خشم یا هر 

ساسات اح تلقیناست. بعد از  تلقین کنندهمان شخص  ه آن هم در دست   ست و اختیار ایجاد یا رفع  و مصنوعی

روحانی به مؤمنین است که آن را هم باید خود  احساسات متناسب با آن  العمل  و عواطف، نوبت به عکس

تواند بر روی حیات و منافع  امروز  یک مؤمن  معمولی بیاموزد. مثلاً مرگ شخصی در صدها سال قبل نمی

 د  شود که باید در سالگر، اما به او گفته میاندوهگین نماید و خودکار یعیطور طببهو او را  اثر داشته باشد

شود برای بروز این اندوه چه مراسم و مناسکی می. سپس به او گفته داندوهگین باش آن شخص   مرگ  

یا به مؤمنین گفته  و از انجام چه حرکاتی پرهیز کند. باید برگزار کند و یا چه حرکاتی باید انجام دهد

شود در سالگرد تولد کسی که صدها سال قبل به دنیا آمده باید خوشحال باشند وگرنه مومن خوبی می

ها که این خوشحالی را چطور باید بروز دهند. یا مثلاً روحانیون شیعه سالشود آنگاه گفته می ؛نیستند

ماتم داشته باشند. سپس  آفتاب غروب  زمان گویند که باید هر سال در عزای از دنیا رفتن  امام یازدهم تا می

ما باشند، ا گویند باید در روز سالگرد مرگ امام یازدهم تا ظهر  ماتم داشتهکند و میشان تغییر میتصمیم

امام دوازدهم بر سریر امامت است، باید خوشحال باشند.  از ظهر به بعد، به دلیل اینکه سالگرد نشستن  

 کنند در آن ماتم چه کارهایی نباید کرد و در این خوشحالی چه کارهایی باید کرد. ها تعیین میآن

ت داشمؤمنین را به نشان دادن خشم بر علیه هر کسی که تردیدی در دین روا می ،مسیحی زمانی کشیشان  

کردند. اکنون بی ایمان مشارکت می دادند و در سوزاندن افراد  کردند و مردم هم خشم نشان میتشویق می
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 مسیحی حتی در مقابل کاریکاتورهای عیسی مسیح هم تشویق به نشان دادن   ها مؤمنین  در همان سرزمین

 آیند.دهند و تا حدود زیادی با این مسئله کنار میشوند و خشمی هم نشان نمیخشم نمی

ها را بر این اساس به حرکت درآورند توانند احساسات را به مؤمنین بیاموزند و آناین که روحانیون می

لا ممکن است یک و مث نظر دارند ها همیشه این قدرت را مدآن دهد و منتقدان  ها میقدرت زیادی به آن

کند ک میها کمآن . همین توانایی  شر کندتبیند که کتابش را با نام مستعار منبقد  خود را ناچار تنویسندۀ من

ا بو  نظر داشته باشند را مدروحانیون این قدرت  حاکمان  ، حکومت هم در اختیارشان نباشد که حتی اگر

 رسد. د که به گوش مؤمنین میباش گانه صداییها یاجازه دهند صدای آنمثلا ها درنیافتند و آن

ها همداران، رسانالبته توانایی آموختن احساسات مصنوعی فقط مختص روحانیون نیست. بعضی سیاست

توانند این هنر را داشته باشند. فکران هم میو روشن
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 دار شدن تعلیم و تربیت کودکان    اصرار بر عهده

 

اصرار  در طول تاریخ یتروحانهمواره معاصر،  جز در بعضی از کشورهای سکولار  شاید بتوان گفت به

داشته به مراکز تعلیم و تربیتی کودکان، نوجوانان و جوانان تسلط کامل داشته باشد و تسلط هم داشته 

در کودکی چطور مسیر ایجاد ایمان دینی را  های ابتدایی کتاب گفتم که نشاندن نگهبان  ذهن  است. در بخش

 کند. آغاز و هموار می

نیز  دیگر توانند از یک خصوصیت  کنند مید روحانیونی که مستقیماً با نوجوانان سروکار پیدا میاما خو

 .استفاده کنند خودشان ها، نه فقط به ایمان دینی، بلکه به فرقه و مسلک و ایدئولوژی  برای جذب آن

 ای بر روی سه گروه سنی صورت گرفت:مطالعه

 سال 12تا  8گروه اول کودکان  

 سال  12تا  11وم نوجوانان گروه د

 سال  28تا  19سالان و گروه سوم بزرگ

ها ها به آنشد، تصاویری از چهرهتصویربرداری می fMRIتوسط دستگاه  از مغز این افراد در حالی که

( و روی GOای را فشار دهند)دکمه ،خندان غیر   چهرۀشد روی ها خواسته میشد و از آننشان داده می

تا (. سرعت پخش تصاویر را هرچه بیشتر کردند DON’T GOخندان دکمه را فشار ندهد)های چهره

 سال بهتر از کودکان بود. امایابد یا خیر. عملکرد افراد بزرگببینند نسبت خطا با افزایش سن کاهش می

مه داشتند دیدند تمایل بیشتری به زدن دکها وقتی چهرۀ خندان میعملکرد نوجوانان از همه بدتر بود. آن

 زدند. و ناخودآگاه دکمه را بیشتر می
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های های خندان دکمه را فشار دهند و روی چهرهوقتی قرار شد بر عکس عمل کنند، یعنی روی چهره

غیرخندان دکمه را فشار ندهند، میزان خطا با افزایش سن کاهش یافت. یعنی کودکان بیشترین خطا، 

 بینند وآن دو بودند. وقتی نوجوانان چهرۀ خندان می سالان کمترین خطا و نوجوانان چیزی در میان  بزرگ

وانان کنند. گویی نوجتر از کودکان و یا بالغین عمل میخوددار باشند، ضعیف دستور دارند کاری را نکنند و

 العمل نشان ندهند. کسهای مثبت مقاومت کنند و عتوانند به راحتی در تعامل با چهرهنمی

در نوجوانان  2و دورسال استریاتوم 1ونترال استریاتوم زمان  داد که فعالیت همنشان می fMRIتصاویر 

 نشانرا فعالیت  چنین شکلی از ،سالان و کودکاندر بزرگ ،مناطقاین شود. خاص می موجب این عملکرد  

 [ 1دادند. ]نمی

یک افراد واقع گردند.  ها شوند و مورد قبول  به هر حال نوجوانان در این سنین دوست دارند جذب گروه

تواند با ایمان و صادق و پاکی هستید، می ها تعریف کند و مثلاً بگوید شما چه نوجوان  چهرۀ خندان که از آن

ها را پذیرا زند یا گروهی آنلبخند می ی نوجوانانکسی به رو . وقتیکندها را مختل قوای شناختی  آن

                                      
 

1 ventral striatum 
2 dorsal striatum 
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، تمایل دارند با دنورانداز کنشکاک و نقاد را با نگاه شخص یا گروه  که ابتدا آن گردد، به جای اینمی

 . وارد تعامل شوند هانآ

نمود، تئودور اینیتسر، اسقف  کشور اتریش را اشغال کرد و آن را ضمیمۀ آلمان وقتی هیتلر 1819سال 

داد تا در تمام کلیساهای کاتولیک  فرماناعظم وین، که سابقاً مدافع جدی جامعۀ یهودیان در اتریش بود، 

پرچم صلیب شکستۀ حزب نازی را آویزان کنند و زنگ کلیساها را به افتخار ورود هیتلر به صدا درآورند. 

های اتریش وفادارترین فرزندان رایش کبیر کاتولیک : »در سخنرانی  خود گفت از هیتلر هنگام استقبالاو 

 «است )هیتلر اصلا اتریشی بود(.سازی به آغوش مام وطن بازگشتهواهند بود که در چنین روز سرنوشتخ

ن یاسقف اعظم در خطابۀ خود تنها یک شرط در برابر هیتلر قرار داد، آن هم این بود که آزادی کلیسا تضم

 [  2. ]"نقش تربیتی کلیسا را روی نوجوانان تضمین کند"شده باشد و 
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 ایمان دینی بر فرگشت انسان تأثیر داشته؟     آیا
 

، که برای رشد شناختی و ایجاد تا اینجا دیدیم بعضی خصوصیات مغزی و خصایل روانی هوموساپینس

اند برای سوار شدن اند، ظاهرا محملی شدهلازم بودهو...یابی پیوندهای اجتماعی و ادامۀ زندگی و جفت

 ها خصوصیاتآید طی فرگشت و تکامل  ما انسانجای کتاب به نظر مییعنی تا اینایمان دینی بر مغز ما. 

تر و مؤثرتر شدن زندگی اجتماعی و ادامۀ حیات و تولید مهمی در ما ایجاد شده که برای هر چه محکم

ها که این خصوصیات را نداشتند ها که این خصوصیات را داشتند در برابر آنده و آنمان لازم بوموفق مثل  

 ، و دستیابی  حداکثری به منابع محدودطبیعتو بر  از شانس بیشتری برای زنده ماندن و چیرگی بر دیگران

 وصیات  آید ایمان دینی به عنوان یک عارضه بر این خصآن، برخوردار بودند. در نگاه اول به نظر می

 کند واپینس را مختل میهوموسو در مواردی سیستم شناختی  اعضای  ما سوار شده شناختی  حیاتی  روان

کشی بعضی از اعضا بر بعضی دیگر و بهره ها درست و غلط را تشخیص دهند و موجب چیرگی  گذارد آننمی

 شود. ها میاز آن

آید آن فردی که دارای ایمان رسد که گفتم و به نظر نمیحداقل در نگاه به افراد جامعه این طور به نظر می

های شود بتواند محیط اطرافش را بهتر از آنکه ایمان دینی ندارد بشناسد، بلکه ظاهراً پدیدهدینی می

سبت به ن کند و بیشتر دچار خطا در شناخت و معرفتهای بسیار بیشتری تفسیر میاطرافش را با سوگیری

جهت بر سر این خطاها از دست بدهد وشانس گردد. حتی ممکن است جانش را بیمحیط و اطرافیان می

 دینی نیست باشد.  ژنش کمتر از کسی که دارای ایمان تولیدمثل و انتقال

و از ها که تمایل به یافتن حقیقت دارند داران از بین نرفته؟ چرا آناگر این طور باشد چرا نسل دین

هایی که معلول ایمان دینی است فارغند، تعدادشان افزون نشده و بر تعداد مؤمنین نچربیده؟ اگر سوگیری

ا و هبهتر از باور به افسانهبرای حیات و ادامۀ نسل  ما موجه و منطبق بر واقعیت   بینی و معرفت  حقیقت

 های ژنی و انتخاب  طبیعی، به تدریج جهشه کمک ب ،گذشته خرافات است، چرا در طی هزاران سال   پذیرش  

ا لااقل پس از سن بلوغ  ب اگر نه در کودکی، ،چنان که، آنایمتر نشدهطلبحقیقت تر و، جستجوگرترشکاک

ی  حاصل حقیقت را به نشئگ ناسازگاری کنیم و پرسشگری و یافتن   استشدهاولین داستانی که به ما تلقین 
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لی ما را به شک زنده ماندن و تولید مثل   آیا ممکن است ایمان دینی شانس  های دینی ترجیح دهیم؟  از افسانه

 افزایش هم داده باشد؟ 

کنیم شاید چیزی پیدا کنیم.مان کنکاشی تاریخادامه در بیایید در 



فیزیولوژی ایمان اخلاق                                                    ای بااخلاق؟ یا بیهموساپینس، گونه      داشته؟ یربر فرگشت انسان تأث ینید یمانا یاآ   

142 

 
 

        اخلاق؟  ای بااخلاق؟ یا بیهموساپینس، گونه

 

به  وحشهای آب باغدر خندق ،های دیگرشامپانزه برای نجات   ،هایی که شنا بلد نیستنددیده شده شامپانزه

 اند. غرق شدهاند و آب زده

توانستند با کشیدن  یک زنجیر، که هم که می 1یزوسهای ر  دیده شده میمون

شوک الکتریکی وارد  دیگر   رزوس   داد و هم به یک میمون  ها غذا میبه آن

دادند روزهای متمادی گرسنگی را یابند، ترجیح میبه غذا دست کرد، یم

 تحمل کنند اما زنجیر را نکشند. 

رفتار  1881، که از دهۀ 1دانشگاه ا موریاز 2 دکتر فرانس دو وال

، افراد گروه سعی را مورد مطالعه قرار داده است، مشاهده کرده که بعد از دعوای دو شامپانزه 4هانخستی

ما شایع است، ا، هم هاهای بزرگ، مثل گوریلبین میمون کنند شامپانزۀ بازنده را تسلی دهند. این رفتار  می

 ،شانهایحتی بعد از آسیب دیدن  بچه ،های مادهشود و ماکاکدیده نمی ،هامثل ماکاک ،هابین بعضی میمون

 [ 1کنند. ]ها کاری نمیبرای تسلی  آن

 کنند. ای که یک دست ندارد کمک میها به اعضای پیر و نیز به شامپانزهدیده شده که شامپانزه

 گیرد. و فهم متقابل  احساس یکدیگر شکل می 5عقیده دارد که این رفتارها بر پایۀ حس همدلی فرانس دو وال

 ست. اعضای گونۀ ما نیز هر جا که درد و رنج  رفتار اخلاقی اساس   پنداری با دیگران  همدلی و همذات

 کنند و یا از آزار  کمک میبه او نمایند و مثلاً کنند، آغاز به انجام عمل اخلاقی میعضو دیگر را حس می

  .را درک می کنندبرای دیگران هم نپسند" پسندی "آنچه برای خود نمی معنای قاعدۀنمایند و اجتناب می او

                                      
 

1 rhesus monkey 
2 Frans de Waal 
3 Emory University 
4 Primates  
5 empathy 

های رزوس تحمل گرسنگی دیده شده میمون-24

 دهند.شان ترجیح میبه دردکشیدن همنوع را
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ها، مثل شامپانزههای بزرگ، نخستی نمان، که هماها و خویشاوندان نزدیکتشابهات اخلاقی  ما انسان

اعی، زندگی اجتمپایستگی  توان نتیجه گرفت می آنچنانکههستند، قابل توجه است،  و بونوبوها هاگوریل

های خصلتوجود آورده، تا حد زیادی بر همین ها بهها و میمونبرای ما انسان زیستی  بزرگ که یک مزیت  

ها موجب های ماست. این خصلتهای اخلاقی نیز محصول فرگشت  گونهاخلاقی استوار است و این خصلت

افزایش تداوم زیست  گروهی و  ما شده و روابط اجتماعی موجب   روابط اجتماعی   هرچه بیشتر   استحکام  

 کنند.شانس زندگی و تولید مثل  اعضایی شده که این روابط را ایجاد و حفظ می

عبارتی دیگر آیا داشتن حس همدلی نسبت به همۀ موجودات و اما این روابط تا کجا به نفع ما بوده؟ به

های ما کمک کند؟ یا این که همدلی و توانسته برای ما مزیت باشد و به تکثیر ژنمینفوس  دیگر 

اعضای گروه و جامعۀ خودمان پنداری فقط تا زمانی برای زندگی و تولید مثل ما مفید است که شامل همذات

ها را آمد آنمان می، آیا دلپنداری کنیمهمذاتهم  هاها و ماموتخرگوشآهوها و  بااگر قرار بود  باشد؟

 شکار کنیم؟ 

صورت گرفت به دو گروه  ،از دانشگاه زوریخ، 1ای که توسط کلودیا رودولف وان روردر مطالعه

 هایی نشان داده شد: وحش  زوریخ فیلماز دو باغ شامپانزه

 توسط همنوعانش   شامپانزهفیلمی از کشته شدن یک بچه

توسط  لوبوسوفیلمی از کشته شدن  یک میمون ک

 ها شامپانزه

مثل شکستن گردو را  ها،فیلمی که رفتار روزمرۀ شامپانزه

 داد نشان می

                                      
 

1 Claudia Rudolf von Rohr 

 میمون کلوبوس -25
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مل روی أت توسط همنوعانش چهار برابر   شامپانزهها بر روی فیلم کشته شدن بچهنزهمل شامپاأزمان ت

شان ها واکنش دیگری نیز نها از این نظر با هم فرقی نداشتند. البته شامپانزهها بود. بقیۀ فیلمدیگر فیلم

 شدند. زده نمیدادند و مثلاً هیجاننمی

فهمند و نیز فرق انجام آن توسط گروه خود و اجتماعی را می هنجار   ها معنی  وان رور شامپانزه از دید  

ها کشند و وقتی در دیگر گروهای را نمیشامپانزهخود  بچه کنند. یعنی در گروه  را نیز درک میها دیگر گروه

بینند متوجه هستند که کاری ناهنجار صورت گرفته، ولی دچار تحریک احساسات چندانی آن را می

شان اهمیت ندارد و با ها اصلاً برایتوسط دیگر شامپانزه کولوبوس یک میمون   شوند. کشته شدن  نمی

 [   2گردو یکیست. ] خوردن  

پنداری دارند. این حس در حس همدلی و همذاتها، های بزرگ، مثل شامپانزهشود گفت میمونتا اینجا می

ترین کند. بیشمیاخلاقی نقش اساسی ایفا  هایهنجارها و ناهنجار و معنی یافتن   گیری  روابط اجتماعیشکل

توانند بچه ها حتی میشود و آنبُرد  اثر این حس شامل اعضای گروه خودی است و بیگانگان را شامل نمی

 های دیگر را بکشند و بخورند. های گروهشامپانزه

شود و ما هم فقط نسبت به هر کسی هم می شامل گونۀ هوموساپینس همۀ این خصوصیات   از قرار معلوم  

توانیم نسبت به موجودات پنداری و تمایل به رعایت اخلاق داریم. ما میکه او را بیگانه نشماریم حس همذات

ها شویم و درد و رنج آنرحمی بی ها را بیگانه ببینیم، مرتکب هر گونههای دیگر، که آنو یا حتی انسان

 ایجاد نکند.  ای ناراحتی در ماذره

 تحقیقیشناس از دانشگاه استنفورد، ، عصب1دیوید ایگلمن

ترتیب داد به این صورت که داوطلبان را در دستگاه اسکن 

دست را روی صفحۀ  8 ها در این حال  داد. آنمغزی قرار می

ها توسط کامپیوتر یکی از دستدیدند. شان میمقابل نمایش  

 آمد. در حالی که داوطلب  آن جلو می تصویر   و شدانتخاب می

                                      
 

1 David Eagleman 

26 
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وش دیدید یک سوآب  کتانی)گیا می مشغول تماشای آن دست بود، یکی از دو سناریو ممکن بود اتفاق بیافتد:

 شود.یک سرنگ در آن دست فرو برده می دیدید سوزن  شود، و یا میدست مالیده می آن کن( رویپاک

و  ندشدیحرکات مشابهی تلقی م انسان مغز   این دو عمل، در سامانۀ بصری  داد که اسکن  مغزی نشان می

ث باع ، یعنی صحنۀ فروبردن سوزن در دست،، اما دومیآوردندفعالیت  یکسانی در این سامانه بوجود می

شد. فعال شدن  شبکۀ درد در مغز، اساس  همدلی و میده کننده مشاه در مغز  نیز فعال شدن  شبکۀ درد 

 ست.  پنداریهمذات

دارای  شدند اما هر دست  دست روی صفحه ظاهر می 8ایگلمن آزمایش را قدری تغییر داد. این بار همان 

)کسی 1گراو علم ناباور، مسلمان، هندوخدا ،، یهودیمسیحی برچسبی بود.  روی هر برچسب یکی از کلمات

کی ی که بر لزوم محوریت علوم تجربی و روش تجربی در همۀ شئون زندگی تأکید دارد( نوشته شده بود.

د و یا ششد. یا سوآب کتانی به آن مالیده میها توسط کامپیوتر انتخاب شده و تصویرش بزرگ میاز دست

های مذکور شد. بسته به اینکه خود داوطلب از کدامیک از گروهبرده میسوزن یک سرنگ در آن فرو 

گروه بود، مثلاً هر دو مسیحی بودند، دست  هم بود، واکنش مغز او متفاوت بود. اگر خودش با صاحب  

گروه  شخص  داوطلب هم شد. اگر صاحب دست  او با صحنۀ فرورفتن سوزن فعال می در مغز   شبکۀ درد

 مراتب کمتر بود. شبکۀ درد  او بهنبود، واکنش 

دردی را تا این اندازه حس هم ستتوانبود که تنها یک برچسب می آنیکی از نکات مهم این آزمایش 

ها حتی گروه ۀ. این نکته شامل همشتارائۀ شواهد و مدارک  زیادی ندابه  ینیاز کاهش دهد و شخص  

 شد. ناباوران نیز میخدا

کند و او را همچون یک شیء " می2سازی "غیرانسانما نباشد  گروه  ما نسبت به کسی که هم در واقع مغز  

 بیند. می

                                      
 

1 scientologist 
2 dehumanization 
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های مختلف جامعه تعلق ، از دانشگاه لندن، به داوطلبانش تصاویر اشخاصی را که به گروه1لاسانا هریس

کنند قسمت میانی خانمان نگاه میتصویر افراد بیاو متوجه شد وقتی داوطلبان به  داشتند نشان داد.

جلوی پیشانی   کورتکس
شود. این ناحیه وقتی ما در ارتباط با دیگران هستیم یا به مغزشان کمتر فعال می 2

 راداین اف گویی ما هویت  شود. شود، اما وقتی با اشیا سروکار داریم فعال نمیکنیم فعال میها فکر میآن

ها را مشمول ها همدلی و همدردی نداریم و لاجرم آنگیریم و دیگر با آنها میرا از آنخانمان بی

         [ 1کنیم. ]ء محسوب میها را شیدانیم یا به عبارتی آنبرخورداری از قواعد اخلاقی  انسانی نیز نمی

 . اندگذشته داشتهکردی در هزاران سال ما چه کار های مغز  حال ببینیم این خصلت

منابع زیستی مواجه بودند و برای  های انسانی همواره با محدودیت  ها هزار سال گذشته، گروهصددر طول 

 بین خودشان بودندپیوندهای قوی اجتماعی و اتحاد  مؤثر  مند  برنده شدن در مسابقۀ حیات، از یک سو نیاز

های رقیب داشتند. همدردی و ات و گروهرحمی نسبت به دیگر موجودو از دیگر سو نیاز به بی

یوند اجتماعی و ادامۀ پ تشکیل   مهم   ایجاد اخلاق و اخلاق  یکی از عوامل   ترین عامل  پنداری مهمهمذات

اما این حس باید در مواجهه با دیگر به نسل بعد بود.  آناعضای های ه و به وراثت رسیدن  ژنگرو حیات  

صحنۀ رقابت از ها را شد تا بتوانند، بدون تعلل و درنگ، آنهای رقیب  خاموش میموجودات و دیگر گروه

آنکه دچار ها را به عنوان مادۀ غذایی مصرف کنند و یا از نیروی کارشان، بیحذف کنند و حتی خود  آن

 عذاب وجدان شوند، استفاده نمایند.

 ما یافت شده.  1خوراکجوی -جامانده از اجداد  شکارچیخواری در آثار  بهشواهد  همنوع

، شانهایبرای تغذیۀ مردم و دام حاصلخیز جانشینی و افزایش جمعیت و محدودیت آب و خاک  با شروع یک

هم برای غذا و هم برای  ،کردند و این باراین رقابت به اوج خود رسید. مردم غذا را از زمین برداشت می

پرداختند. منبع و ابزار  تولید  غذای یک گروه، هدف  زمین، که وسیلۀ تولید غذا بود، با هم به جنگ می

زمین حاصلخیز بایست تر باشد، میخواست ثروتمندتر و مرفههر فرد یا گروهی که میگروه  دیگر بود. 

                                      
 

1 Lasana T. Harris 
2 medial prefrontal cortex 
3 hunter-gatherer 
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دادند و تر میتر و خودخواههای قویخود را به گروه جای و خودخواه یقو هایگروهداشت. بیشتری می

های اعضایش به نسل بعدی تر بود، شانس بیشتری برای رساندن ژنو قویتر هر چه گروهی بزرگ

رحمی نشان کردند و بیفشانی میشرکت و جان بودند و در جنگ باید متحد می گروهاعضای  همۀداشت. 

برادران و  ومتا ژنمردند این شانس را داشتند ه  پیروزمند میها که از گرودادند. حتی آنمی

گ علاوه فرهنهبه نسل بعد منتقل کنند. برا ، بود خودشان ومژن ترین ژنوم بهکه شبیه، شانعموهایپسر

 کردند. به نسل بعد منتقل می هم شان راشان و نیز دین و خدایانهایو سنت

 ای ازبزرگ با کمک شبکه از دانشگاه کان کتیکات، در یک متاآنالیز   2شناس  فرگشتیانسان ،1پیتر تورچین

ک . او یهای متمادی از زندگی بشر پرداختقرنشناختی  باستان آوری و تحلیل اطلاعات  متخصصان به جمع

جغرافیای جهان بپردازد و هر  جهانی فراهم کرد تا به جستجو در طول تاریخ و عرض   بانک اطلاعاتی  

های یک دهکدۀ ای دربارۀ جنگ را مورد تحلیل قرار دهد؛ از بقایای یک سنگربندی  ساده درخرابهداده

 بت  نسهای باستانی و جنگ شدگان  های کشتههای وارد شده به استخوانهزاران سال  پیش گرفته تا آسیب

 ای. مربوط به هر عصر و دوره شدۀ های یافتها به کل  استخواناین قبیل استخوان

انشینی جگی یکست که به تازترین دورۀ تاریخ بشر مربوط به زمانیاین بود که خشن حاصل این متاآنالیز

 [  0نامد. ]این دوره را دورۀ جنگ همه در برابر همه می بود. پیتر تورچین کردهآغاز را و کشاورزی 

ه توانست بتر شود، میتر و متحدهای بزرگتوانست موجب تشکیل گروهاز اینجا به بعد هر عاملی که می

حاصلخیز  بیشتری تصاحب کند و سهم بزرگتری از  زمین   تا قادر گرددآن گروه  برتری استراتژیک دهد 

تر را بیشباز هم های و گرفتن  زمین ۀ اقتصادیو شانس زنده ماندن و یا توسع گرداند را نصیب خودتولید 

در این  یک ضرادخانۀ تسلیحاتی راتوانست نقش امان افزایش دهد. ایمان دینی میهای بیدر این جنگ

 داشتند. میان بازی کند و روحانیون اثر بسزایی در این مبارزۀ تسلیحاتی

؟پرسید کدام مبارزۀ تسلیحاتیمی

                                      
 

1 Peter Turchin 
2 evolutionary anthropologist 
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  در مسیر توسعه تسلیحاتی ۀمبارز
 

 سلاح اول: اتحاد
 

در کند ، ادیان دیگر را از میدان بهبه هر حیلتی سیاسی و یا توانست با زدوبند  روحانیتی که می آن دستگاه  

شد که بیشترین گیرد و جامعه را از لحاظ دینی یکدست نماید، عملاً باعث میدست و همۀ آموزش دین را به

اتحاد بین  روحانیت و حکمرانان، که به این نسبت از مؤمنین  به یک دین  یگانه در جامعه ظهور کنند. 

 موجب   مردم از روحانیون   تمام و کمال   حرف شنوی  نیز و دادند، روحانیت  مشروعیت قانونی میدستگاه  

 شد و این اتحاد  اولین سلاح جامعه بود.اتحاد  هرچه بیشتر  مردم در برهۀ جنگ می

 سلاح دوم: بهشت  تضمینی
 

های مربوط به زندگی  بعد شد داستانبه وسیلۀ دین فراهم می دومین سلاحی که در این مبارزۀ تسلیحاتی

 توانستندن مییوشدند. روحانکسانی بود که در جنگ کشته می مانند  بی از مرگ و جایگاه و مقام اخروی  

معرفی کنند و کشته شدن مؤمنین در آن جنگ را تضمینی برای  جنگ  مقدس هر جنگی را به عنوان  

 غنایم  ، در کنار کسب منافع مادی و ایمان ها به بهشت عنوان نمایند. شوق کشته شدن در راه  راهیابی  آن

 های دیگر را از پا درآورد.ها و امپراتوریتوانست پادشاهیو میسلاحی بس کارآمد بود  جنگی،

 سلاح سوم: خودکنترلی
 

 پی در پی   کنترلی" بود. یادآوری  دادند سلاح "خود  سومین سلاحی که دین و روحانیت به جامعۀ خود می

تر و ارزشاو بی ما در برابر خواست   میشه خواست  خدا، آن ذاتی که برتر از ماست، داناتر از ماست و ه

تر اهمیت دهند و در مؤمن به تمایلات و آنچه دلخواهشان است کم گردد افراد  تر است، موجب میاهمیتبی

 ها دیرتر بشکنند و طاقت خود را دیرتر از دست دهند. سختی
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وین راندینگ ای ترتیب دادند تا تأثیر دانشگاه کویینز کانادا، به همراه همکارانش مطالعه از شناس، روان1ک 

م ها داوطلبان را به دو گروه تقسیکنندگان بسنجند.  آنکنترلی  شرکتخود یادآوری مفاهیم دینی را بر قدرت  

 . ها جمله بسازندشد تا با آنکردند. به هر گروه کلماتی داده می

ل شد؛ مثها ساخته میاز لحاظ دینی، جملاتی خنثی با آن ،که ای انتخاب شده بودنهه اول به گوگرو کلمات  

 «.من آن را پست کردم.»یا « او یک قطار دید.»

توانستند بسازند، مفاهیم مذهبی ها میکلمات گروه دوم به شکلی انتخاب شده بود که نیمی از جملاتی که آن

 «. بود. کتاب، مقدسآن »یا « خدا را شکر کن.»داشت؛ مثل 

فنجان، هر کدام  21بایست شد در آزمونی شرکت کنند که در آن میهر گروه خواسته می سپس از افراد  

سنت  1کشیدند، و البته برای هر فنجان آور  آب پرتقال و سرکه را سرمیمحتوی یک اونس مخلوط چندش

هایی توانستند دست بکشند. تعداد فنجانخواستند میکه می ها هر زمانگرفتند که پول زیادی نبود. آنمی

دن ، سرکوب کرها بود. منظور از خودکنترلیخودکنترلی  آن توانستند سربکشند نشان دهندۀ قدرت  که می

 داد. ها دست میحس بدی بود که از نوشیدن آن ترکیب به آن یا نادیده گرفتن  

ناخودآگاه به یاد مفاهیم مذهبی و خدا افتاده بودند، توانستند  نتیجه این شد که گروه دوم، که به شکلی

نادیده بگیرند و حجم  ،خود را هنگام نوشیدن آن ترکیب حدود دو برابر بیشتر از گروه اول احساس بد  

 [1بیشتری بنوشند. ]

. دآور  یکمبود و گرسنگی به همراه م و با خود   مردم داشت های مالی و جانی برایها همیشه هزینهجنگ

های خود را نادیده بگیرند یا تمایلات و نیازهای خود را در برابر خواسته توانستندمیاینکه مردم چقدر 

سخت  شرایط  تحمل نقشی استراتژیک در ادامۀ  توانستیو م مهم بوداهمیت تلقی کنند خدا کم خواست  

ن باعث تعیی توانستیوه مقابل مجنگ بازی کند. مقاومت و تحمل روانی  بیشتر  یک گروه نسبت به گر

  نتیجۀ جنگ گردد. 

                                      
 

1 Kevin Rounding 
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 رحمیسلاح چهارم: بی
 

تنها به راحتی نه رحمی در مقابل دشمن بود. روحانیون، بیداداش هدیه میسلاح دیگری که دین به جامعه

انسانهای دیگر را بیگانه و غیر  معرفی میگروه باورهای دینی،  سازی را، در قالب  کردند، بلکه این غیر 

راحتی خون اشته باشد و باعث گردد مومنین بهها ادامه دکردند که تا قرنکردند و کاری میتئوریزه می

خودی بر دیگر  نژاد   داری استفاده کنند. برتری  ها در قالب بردهاقوام رقیب را بریزند و از نیروی کار آن

 ، بهها و کنیزهایا برتری افراد آزاد بر برده دیگر ادیان مؤمنین  دین  خودی بر مؤمنین   نژادها یا برتری  

د ؤی  م تنها خود راگردید که مؤمنین نهاین باعث می شد والهی توصیف مییا عنوان امری ذاتی، سرشتی و 

بلکه به راحتی  هرچه شان حس کنند، به تاییدات  الهی بدانند و خود را پشت  گرم به حمایت خدا یا خدایان

 داشتند. درها تر از آنشان ذاتاً شأنی پایینها دشمنانبه خشونت دست بزنند، چرا که از نظر آن ،بیشتر

ند، کردپس از اینکه قوم و نژاد و یا همدینان  خود را برتر از بقیه معرفی می معمولا  روحانیون این مسیر  

ادشاه تر از پیا فقط یک پله پایین طبقۀ روحانیت، را نیز در بالاترین رتبه و جایگاه خود، یعنی جایگاه  

 شدند. مزایای ویژه می کردند و صاحب  معرفی می

کردند، پادشاه و طبقۀ روحانیت در هایی که ادیان و روحانیون به جامعه ارائه میبینیمعمولاً در جهان

ن یا هم نژادهای دیناها بود و سپس همبالاترین جایگاه قرار داشتند و حق فرمانروایی و هدایت ازآن  آن

و نیز آوردند. کسانی که از ادیان و نژادهای دیگر بودند ها بیشترین حقوق و مزایا را به دست میآن

 داشتند.  یا پادشاهی یا امپراتوری شهردولتدر کمترین حقوق و مزایا را بردگان 

های . یکی دیگر از ریشهندکنطلبند و تبعیض را تحمل نمیها عدالتها و نیز بعضی از نخستیالبته انسان

ا و هتبعیض است. یعنی انسان ها نیز همین عدم تحمل  و دیگر نخستی تکاملی اخلاقی در هوموساپینس

دانند و انتظار رفتاری یکسان و عادلانه نسبت به خود و هم می شبیه  خود را  نخست   در وهلۀها نخستی

  دارند. شاندیگر همنوعان
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های به میمون ، از دانشگاه ا موری آتلانتا، و فرانس دو وال1سارا بروزنان

های پلاستیکی بدهند و غذا  بگیرند. ابتدا یاد دادند که ژتون ایکاپوچین  قهوه

 هاگرفتند خوشحال بودند. اما اگر آندادند و خیار میها از اینکه ژتون میمیمون

ولی  گیرد،ها در ازای دادن ژتون، انگور تحویل میدیدند که یکی از میمونمی

 دادند و یا خیارشدند و دیگر ژتون نمیعصبانی می ها خیار تحویل می گیرند،آن

       شان پرتابها خیار یا ژتون را به بیرون از قفسکردند. حتی بعضی از آنرا قبول نمی

 کردند. می

شان بیشتر گیرد، دلخوریدهد و انگور میشان حتی ژتون هم نمیدیدند یکی از همنوعانها اگر میمیمون

 زدند. ها به شکلی دست به شورش میآن %91 ن حالتی چنی شد و درهم می

ها هم وجود دارد و دهد این حس در ما انسانکافی در خودمان و جوامع انسانی داریم که نشان می شواهد  

دارد شود. یعنی اگر ما تبعیض ببینیم، نسبت به کسی که تبعیض روا می توزیتواند حتی منجر به کینهمی

رانیم. یعنی ما هم خود را کمتر از کنیم و از خود میمی در بهترین حالت، او را طرد شویم و،خشمگین می

 بار باعثکنیم، خصلت دیگر  تکاملی  ماست که ایندانیم و این تساوی که با دیگران حس میبقیه نمی

م. پس نه تنها، به دلیل شود "از دیگران" مطالبۀ عمل عادلانه و اخلاقی نسبت به خودمان داشته باشیمی

نیم، ها اخلاقی عمل ککنیم نسبت به آنبینیم و تمایل پیدا میداشتن حس همدلی، خود را با دیگران برابر می

بلکه به دلیل داشتن  حس مساوات با دیگران، از دیگران نیز توقع عمل اخلاقی و عادلانه در حق  خودمان 

 داریم. 

رو هاین مطالبۀ ما را نادیده بگیرد، در صورتی که با خشونت  ما روباگر یکی از اعضای جامعه بخواهد 

و نیز  گونۀ هوموساپینس طور که قبلا گفتیم،و، همان گرددرو میاز سوی ما روبه نشود، حداقل با طرد

کنند و لذا به عمل  ها حس ناخوشایندی نسبت به طرد شدن دارند و آن را تحمل نمیبسیاری از نخستی

 انجام دهند.  ریاکارانهدهند، ولو این که آن را اخلاقی در درون گروه رضایت می

                                      
 

1  Sarah Brosnan 
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ن کنند و، بدودی میبنرا طبقه شانجامعه ادیان   روحانیون  چگونه طلبی  گونۀ ما، حال با توجه به این عدالت

 غیر مساوی برای طبقات  مختلف شدن توسط دیگر اعضای گروه واهمه داشته باشند، حقوق   این که از طرد

 شوند؟ ل میئقا و خودشان

ها به قبولانند. آنبینی به دیگران میبندی و این عدم مساوات را با ارائۀ یک جهاناین طبقه روحانیون  

اند و یا قوانین هستی چنین است که بعضی، بنا به اعتقادات باورانند که خدا یا خدایان چنین خواستهمردم می

بر بعضی دیگر شرف و  شان،خلقتواسطۀ نوع بهآیند و یا دنیا میای که در آن بهطبقهو یا اعمال و یا 

ۀ کنند که مثلاً اصلا با طبقبینی، مردم قبول می. در واقع با این جهانداشته باشند برتری  ماهُوی و سرشتی

ت  حقوق همسان داشته باشند. در متون مقدس های بالاتر یکی نیستند تا توقع  روحانیت یا حاکمان و یا کاس 

ها را تأیید بندیتواند وجود داشته باشد که این طبقهها و احکام و قوانین متعددی میها و مثالهم داستان

 انند ودیشان مدانیم که مؤمنین، متون مقدس و افراد مقدس را تحت حمایت و تأیید نگهبان ذهنکند و می

شأن و همشان محدود به اعضای غریزی طلبی  عدالتپس از این برند و در نتیجه ها را زیر سؤال نمیآن

 شود. جنس  خودشان میو هم طبقههم

توانند مبنای نظام اخلاقی جامعه را از حس مساوات ها میهای روحانیت  آنترتیب ادیان و دستگاهاینبه

 وطبقه صنف وهمبین همۀ اعضا، که مبنای طبیعی  اخلاق  فرگشتی است، به حس مساوات بین افراد  هم

قات  سان طبد و بدیننتعریف کن اند و هر کدام از این اصناف و طبقات را نیز خودشنتغییر ده جنس و...هم

 بهره نداشته باشند. اصناف و طبقات  بی و خشم و شورش   هراسی از طرد ،مند از حقوق  ویژهبهره

 اقتصادی و سیاسی  ، در دورانی که حیات و توسعۀ توان گفت ایمان دینی و دستگاه روحانیتدر مجموع می

 ،قی شبیه آنچه گفته شدرُ به طُ  های بیشتر بود،تسخیر زمین وابسته بهاز همه چیز بیشجوامع انسانی 

 کرد.ایفا می هر جامعهنقش مهمی در توسعۀ 
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بر سر منابع محدودش با یکدیگر  لذا گفتیم که از عهد باستان  این طبیعت بود که منبع تغذیۀ ما بود و

" "ظرفیت مشخص  همچنان به غذا تولید  غذا افزایش یافت، اما میزانجانشینی، اگرچه یکبا جنگیدیم. می

شد. با ها همچنان باعث جنگ میهای حاصلخیز محدود بود و محدودیت  مساحت  این زمینزمین

ها به اوایل  وقوع جنگ ها و اتحادهای نظامی، اگر چه نسبت  ها و امپراتوریوجودآمدن پادشاهیبه

رف تص مستقیم به میزان زمین   بستگی   ۀ اقتصادیر شد، اما به هر حال همچنان توسعجانشینی کمتیک

چنان هر قوم و لذا هم آمددست میاز هر هکتار زمین هم میزان محدود و مشخصی غذا به شده داشت و

 شد،های قوم دیگری را تصرف کند، دست به کار میتواند زمینداد مینژاد و امتی که برآوردش نشان می

 وجود نداشت.  بیشتر که راه بهتری برای توسعه و رونق و رشد و کسب ثروت  چرا

 یش از آغاز  پوجود آمده بود. انسیل جدیدی برای رشد و توسعه بهآمدن شهرها، پت وجوداما با به

ساخت. در زندگی اش را خودش میبایست تقریباً همۀ وسایل  مورد نیاز زندگیجانشینی، هر کسی مییک

شد. در شهرها روستایی نیز تقریبا تمام وسایل و امکانات  مورد نیاز  هر فرد در همان روستا ساخته می

ر های بسازد، خواست خانهر کسی میکه مثلا اگچنانآنکارها تقسیم شد و تا حد زیادی تخصصی گشت 

دادند تا یک دست هم می به متخصص باید دست شد و چند فرد و گروه  خانه در کارگاهی ساخته می قسمت  

خود را ارتقا بخشد و حتی اجزا و  های کار  ها و فناوریخانه بنا شود. هر متخصصی ممکن بود تکنیک

مند  افراد  متخصص  دیگر هم بشود و در عوض  محصولی بهتر، که نیازآنچنانمراحلی به کارش اضافه کند 

های و یا مشتری های بیشتری داشته باشدتر، زیباتر، کارآمدتر و مورد پسندتر ارائه دهد تا مشتریظریف

. اما تا همین یکی دو قرن گذشته، علیرغم کرد جلب کندای که ارائه میثروتمندتری را به سوی کالای ویژه

هر مُلک و مملکتی در همان اصلی  ن  هرچه بیشتر  این کارها، تقریبا همچنان همۀ نیازهای تخصصی شد

های بیشتر و زمینعلاوه بر اینکه شد. پس همچنان ملک و مملکت و توسط متخصصین آن تأمین می

جنگ با اقوام و ممالک همسایه خللی در تولیدات  پادشاهی   ،توسعه بود بهترین راه   ،تصرف  ممالک  مجاور

 کرد.جو ایجاد نمیسلطه
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چنان تخصصی شده که دیگر برای تولید اما در یکی دو قرن اخیر، مخصوصاً چند دهۀ گذشته، کارها آن

ای هتخصصی نیز در گوش بلکه هر کار  ها و صدها متخصص نیاز است، تنها به همکاری  دههر محصولی، نه

تنهایی تولیدکنندۀ همۀ تواند بهگیرد و دیگر یک کشور نمیاز این دنیای خاکی و کرۀ زمین صورت می

محصولات  مورد نیازش باشد. این که این کشور چقدر بزرگ است و چقدر زمین تصاحب کرده چندان مهم 

لکه محصول تکنولوژی ربطی به زمین و سطح زیر کشت ندارند ب تولیدات   نیست، چرا که اولاً بیشتر  

یست صرفه ندارای بالاترین مزیت برای تولید  چند محصول  محدود است و برایش به هستند، ثانیاً هر کشور  

اکنون دیگر محدودیت  مساحت  زمین  چندان موجب بسیاری از محصولات  دیگر اقدام کند.  جهت تولید  

دهد کالایی را در زمینی محدود برای د اجازه میشود و تکنولوژی در بسیاری موارمحدودیت در تولید نمی

جهان  های همۀدادی نامحدودی از مشتریتع

تولید کرد. حالا دیگر تولید کنندگان  کمتر به 

از  بیشتر به دنبال مشتریزمین و  دنبال

 گردند.سراسر جهان می

میلیون قطعه  0از  A380 هواپیمای ایرباس

کشور مختلف  11شرکت که در  1111تشکیل شده و این قطعات در 

گردند. در چنین دنیایی توسعه بر شوند و همگی برای مونتاژ به فرانسه منتقل میقرار دارند تولید می

 " است. زمین" نیست، بلکه بر اساس "تجارت تصاحب  اساس "

 "نیاهمۀ د"تخصصی، لازم است که محصولات  تولیدکنندگان  در  تولیدات  تر  این همه رونق  هرچه بیشبرای 

صورت گیرد. برای تجارت با همۀ دنیا"  تجارت"همه کالا باید که و برای فروخته شدن  این فروخته شود

تجارت  ،کند و اعتمادو دوم اعتماد. صلح  بستر مناسب  تجارت را فراهم می صلحدو چیز لازم است: اول  

 نماید.را تسهیل می

 دارد؟  یعنی چه و چه نقشی در تجارت اعتماد

. مثلاً شخص الف از "یک نفر خود را در معرض آسیب از سوی دیگری قرار دهد"اعتماد یعنی اینکه 

دهد. اگر شخص ب قبول نکند و پولی قرض گوید ظرف یک هفته پس میکند و میشخص ب وام طلب می

29 
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آید و آسیبی نخواهد دید. ولی اگر قرض بدهد، ممکن است شخص الف پول ندهد، مشکلی برایش پیش نمی

کند، خود را در قولی  شخص الف اعتماد میای که به خوشاو را به راحتی پس ندهد. شخص ب، از لحظه

دهد، چون ممکن است الف به قولش عمل نکند. حتی اگر شخص الف قرار می معرض آسیب از سوی

ضمانت دریافت کند، باز هم ممکن است شخص الف بدقولی کند  و اندازۀ کافی چک و سفتهبه شخص ب 

و او دچار نگرانی و فکر و خیال شود و به قول معروف روح و روانش آزار ببیند و حتی مجبور گردد 

 .به مراجع قضایی مراجعه کند و انرژی و وقت خود را صرف پس گرفتن پولش کندبرای گرفتن پولش 

خواهم بگویم اگر شخص ب بداند شخص الف آدم بد قولی است و . میها همگی مصادیق  آسیب هستنداین

ضمانت هم حاضر نیست به او پول قرض دهد. این یعنی و قابل اعتماد نیست، حتی با گرفتن چک و سفته 

ی گیرهم برای شکل بازهای اجرایی  محکم وجود داشته باشد، قوۀ قضاییۀ قوی و عادل و ضمانت حتی اگر

 ای از اعتماد مورد نیاز است. یک رابطۀ مالی و تجاری، درجه

 را ترجیحو اعتماد ما را جلب کرده خریم آنکه کیفیتش قبلاً ثابت شده ما هم در بین محصولاتی که می

کند. وجود نقش مهمی در شروع و ادامۀ رابطۀ تجاری بازی می ین تجار نیز اعتماد  دهیم. در معاملۀ بمی

کشور حس کنند دو شود تجار  آن مراودات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی  زیاد بین دو کشور باعث می

 کلآن مش توانند با هم کار کنند و اگر مشکلی پیش آید، روابط محکم و گستردۀ دو کشور، حل  تر میراحت

ماد ای  از اعترا هرچه بیشتر تسهیل خواهد کرد. بدین ترتیب مراودات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، درجه

 . یابدرشد بیشتری می آورد و مبادلات تجاری در این بستر  می وجودبهرا بین دو ملت 

انسانبیگانه است،  که بر پایۀ تجارت در روش  توسعه در دنیای امروز، سازی  دیگران و سازی و غیر 

 تواند مضرتنها جایگاهی ندارد، بلکه میو جاودان، نه، ایدئولوژیک های تئوریزه شدهها و خصومتدشمنی

اندازهای جدی کند و مانع رشد و اعتماد، و در پس  آن، رابطۀ تجاری را دچار دست گیری  باشد و شکل

هدر داده  برای رسیدن به حداکثر ظرفیت تولیدش های یک کشور راانسیلپتتولید حداکثری  کشور شود و 

 ها و تولیدکنندگان کشورهای دیگر کند.و تقدیم شرکت

ها و اقوام امروزه دیگر ایجاد بهانه برای جنگ و تئوریزه کردن  شرور بودن  دیگر کشورها و دیگر ملت

 و رشدتنها بستر توسعه ساز تنش و جنگ است، نه، که زمینهو امت و نژاد  خودی و برگزیده بودن ملت

برد.  کند، بلکه آن را از بین میرا مهیا نمیو ترقی 



فیزیولوژی ایمان                                                                                                                              ملت-دولت یتو وضع یند 

156 

 
 

      ملت-دین و وضعیت دولت 

 

طبقه  ار  دچ، علاوه بر کسب پیروزی بر جوامع دیگر، ایمان دینی و طبقۀ روحانیتگفتیم که جامعه به سبب 

حقوقی نابرابر با  حائز شد و هر طبقه دارای سهمی کاملاً متفاوت در حکومت و ثروت ودرونی می بندی  

 ضعف   نقطۀ تنهاها نهبندیبرقرار بود این طبقه طبقات دیگر بود. تا زمانی که در همۀ دنیا همین روال 

ها و چیرگی بر جوامع دیگر تأثیر مثبت جوامع و قدرت یافتن آن بر سازماندهی  شاید جوامع نبود، بلکه 

شکل  ملت-دولت گذاشت. اما اکنون این سازوکار در جهان تغییر کرده و کشورها براساس ساختار  می

 اند. گرفته

قانونی  برابر، در درون یک  با حقوق   و تحت عنوان شهروند افراد کشور، ، همگی  ملت-در ساختار دولت

ین حقوق برابر بوجود البته کنند. یک دولت زندگی می شود، تحت حاکمیت  مرز، که به آن کشور گفته می

شان ها که اصرار دارند همۀ مردمملت-اما بنا به طبیعت  دولتملت نیست، -جزو تعریف دولت شهروندان

" متحد سازند، " و "منافع ملیگراییها را پیرامون مفاهیم  "ملیواحد بخوانند و آن یک ملت  را اعضای 

و  کنندشان حرکت میهرچه بیشتر بین شهروندان سوی برابری  حقوقی  های امروزی عملا بهملت-دولت

 قدیمی  ملت مزیتی بر ساختار -ر دولتساختاسان . بدیناستملت شده-تبرابری  حقوق  خاصیت  ملازم  دول

، نژاد و یا دین دارد و آن اینکه در ساختار قدیم، بیشترین صنف، کاستجنسیت، بندی بر اساس طبقه

ز اگرفت، یعنی مندترین طبقات صورت میاز سوی بهرهداد، هایی که ترتیب میحمایت از حکومت و جنگ

همان نژاد و مومنینی، که بنابر نظر روحانیون و متون دینی، برگزیده بودند و بیشترین حق را از سوی 

گرفتند نیز همین گروه  برخوردار بودند که های قدیم مورد حمله قرار میهر چیزی داشتند. اگر پادشاهی

کرد فرق چندانی نمی ادی و حقوقی،، حداقل از نظر اقتصدادند. برای بقیۀ مردمبیشترین دفاع را انجام می

د بردنحداقلی داشتند و کمترین بهره را از تولید می حقوق  ها به هر حال ها حکومت کند. آنچه کسی بر آن

ها، بر اساس احکام دین و قوانین  مُلک، امیدی به کردند. آنو کمترین حمایت را از حکومت دریافت می

 تر نداشتند. روزگار خوش

شانسی تقریباً برابر  و قانون  تقریباً همۀ مردم حقوقی برابر دارند  های امروزیملت-ساختار دولتاما در 

کند تا پیشرفت کنند فراهم می زن و مرد و نژادها و پیروان ادیان و مذاهب مختلفاز اعم  هابرای همۀ آن
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و  جنگبه  اگرچه رغبت، بر فناوری و تجارتنی مبتتوسعۀ  ملت در کنار-دولت ساختار .مند گردندو بهره

در برابر هجوم میل به دفاع ، اما رساندرا به حداقل می های همسایهسرزمین کشورگشایی و تصرف  

ل تر که شامجمعیت و اتحادی بزرگ تاکند رساند و این پتانسیل را ایجاد میا به حداکثر میر بیگانگان

بتا نس ایستادگی  ، "ن و سازماندهی شدندر صورت مسلح گشت"شود، تری از مردم کشور میاکثریت بزرگ

 د.ننمایب در برابر مهاجم تریجانانه

خود را برای  کارکرد   تنها طبقۀ روحانیت  ، نهو توسعۀ مبتنی بر تجارت امروزی ملت  -در ساختار دولت

هایی که روحانیت، بنا به باورهای دینی، در سطح جامعه انجام بندیدهد، بلکه طبقهتوسعه از دست می

و افراد برده و های دینی و مذهبی دینی برای زن و مرد و اقلیت دهد و حقوق نابرابری که طبق سنت  می

تد. از یک سو برای به حداکثر رسیدن قدرت  افملت در تضاد می-کند، با اساس ساختار دولتتعریف میآزاد 

مندی از ثروت و امکانات حق در بهره ملت، همه باید خود را از لحاظ قانونی به یک اندازه صاحب  -دولت

شهروندی بدانند تا کشور را متعلق به خود و خود را متعلق به کشور ببینند، از سوی دیگر  مزایایو 

در  اشتابد و با اعتقادات دینیرا به راحتی برنمی حقوق این برابری  روحانیت، بنا به طبیعت کهن دین، 

 یابد. تضاد می

باورها  هکیافته است نسبتاً سازمان جمعیتیتگاه روحانیت درواقع حضور حضور دس ،ملت-در ساختار دولت

 ملت زاویه دارد. -اغلب افرادش با سازوکار دولت بینی  و جهان

شناسند و با هم رابطه دارند و به ست که افرادش یکدیگر را میگروهی ،سازمان یافته جمعیت  منظور از 

مراتب دارند. نظر یوآل نوح پذیرند و بین خود سلسلههم اعتماد دارند و بعضی از بعضی دیگر فرمان می

د بر توانیافتۀ چند صد نفری می"، این است که یک گروه  سازمان، نویسندۀ کتاب "انسان خداگونههراری

ن ها انساها انسان با آن گروه مخالف باشند. آن میلیونآن میلیون ولو آنکهها انسان حکومت کند، میلیون

که  نیست مراتب ندارند و این طورشناسند و به هم اعتماد ندارند و در بین خودشان سلسلهیکدیگر را نمی

 توانند به سمت هدف؛ پس نمیبعضی از بعضی دیگر اطاعت کنند و نهایتاً همه از یک نفر پیروی نمایند

ها نفر، در برابر آن چند صد میلیوندرواقع این مشترکی که دارند حرکت کنند و کار مؤثری انجام دهند. 

 [1]یافته، ضعیف و تنها هستند. انسان  سازمان
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ن ا گذشت زماکه ب ستآید و سازماندهی کاریدست میآید بلکه با سازماندهی بهست نمیداتحاد با شعار به

 گردد. هدف حاصل میکار و هماعتماد و سلسله مراتب در بین اعضای هم گیری  و پس از شکل

ها یافتگیروحانیت نیز این سازمان تواند در احزاب وجود داشته باشد. در دل  دستگاه  یافتگی میسازمان

اعتبار و قداست دارد کسوت که پیش جوان از یک روحانی   تواند شکل بگیرد و عدۀ زیادی از روحانیون  می

پیروی نمایند و قدرت و نفوذ او را بین کند ترها تقسیم میگیرد و بین جوانوجوهات شرعی بیشتری میو 

 . کنند و به سازمان خود اضافه نمایند وپاو طرفداران پر و پا قرصی برای او دست مومنین بسط دهند

ای که از ادیان  کهن به روحانیون به های ویژهبینیدستگاه روحانیت و جهان لذا با توجه به این پتانسیل  

توان گفت که همیشه تهدید کشور مخالفند، می همۀ شهروندان   ها با برابری  ارث رسیده، که براساس آن

وجود دارد؛ اگرچه غیرممکن نیست  ملت-ای از سوی طبقۀ روحانیت نسبت به دوام ساختار دولتبالقوه

ملت کشورشان حمایت هم بکنند -برخی روحانیون، بنا به دلایل و اعتقادات شخصی، از ساختار دولتگاهی 

 همۀ شهروندان، با هر اعتقاد و هر طبقه و هر جنسی موافق باشند.  و با حقوق برابر  

 ملت-در دولتخلأ قدرت توانند در زمانی که شکل گرفته در داخل دستگاه روحانیت همیشه میهای سازمان

ای توان نمونهدر ایران را می 12کنم حوادث پس از انقلاب آید، قدرت را در دست بگیرند. فکر میپیش می

طالبان افغانستان نیز گروهی سازمان یافته از روحانیون بودند که  از وقوع این امکان به حساب آورد.

ور تاکنون  دو بار کش پس از یارگیری  گسترده از بین طرفداران  خودبخت مجهز شدن به سلاح را  یافتند و 

اند.افغانستان را به تصرف خود درآورده
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     و تلقین ایمان به کودکان در مدارسجان رالز عدالت  نسبت  نظریۀ

 

کند: آیا آموزش دین، یا بهتر است حالا و پس از آنچه تا اینجا گفتیم سؤالی ذهن ما را درگیر خود می

 کار به بگوییم تلقین ایمان دینی به کودکان در مدارس، یک عمل درست و عادلانه است؟ آیا اجازۀ این

اگر فقط آن عادلانه است؟ اجازه دهیم یا ممنوع کنیم؟  عادلانه است؟ یا ممنوع کردن   آموزش و پرورش  

ای نداریم جز اینکه ، چارههمه چیز به انتخاب ما بستگی داشته باشدیکی از این دو کار عادلانه باشد، و 

  مان مسئولیم.انتخابنتایج و عواقب  در برابرپاسخ را پیدا کنیم، چون 

ماجرا را  شود و هر کسی یک طرف  زیادی به این سؤال داده می موافق و مخالفهای دانم که جوابمی

 عادلانه است یا غیرعادلانه است.  کند نشان دهد این کار  های خود سعی میگیرد و با استدلالمی

یا  عادلانه م؛ معیاری برای محک زدن  یبرای یافتن پاسخ به این سؤال از یک معیار استفاده کن اجازه دهید

ای در نظریه"در کتاب  1821در سال  1لزا یک قانون. این معیار را جان راغیرعادلانه بودن  یک عمل ی

 با شیوۀ جانفقط کمی در بیان  کنم که می ای طرحساده این نظریه را به شیوۀپیشنهاد داد.  "2باب عدالت

 . است رعایت شدهدر آن کاملاً  فرق دارد، ولی اصول او لزرا

های پیدا و سوگیری گرفتار   ،عادلانه بودن یک قانون نظر دهیمرخواهیم در باب عادلانه یا غیمی وقتی

 خواهیم دربارۀ عادلانه بودن  های ماست. مثلاً وقتی میها و تعصبطلبیپنهان هستیم که محصول منفعت

ارۀ خواهیم دربزن یا مرد بودن  خود را کنار بگذاریم. وقتی می ،توانیم به راحتیقانون ارث حرف بزنیم نمی

ری که ما در نظ فروش بودن یا نبودن  ها صحبت کنیم، کتابفروشصنف کتاب قوانین مالیاتی   عادلانه بودن  

آیند، یدنیا مهای مرفه بهفرادی که در خانوادهتأثیر دارد. نظر او قانونی که عادلانه می دانیم دهیم می

شوند، با نظر اقتصادی متولد می از کسانی که در بدترین شرایط   تحصیلی و درمانیهای دربارۀ حمایت

                                      
 

1 John Rawls 
2 A Theory of Justice 
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 مناسب مندی از درمان  اند و شانسی برای تحصیلات و بهرهمتولد شده در همان بدترین شرایط   هایی کهآن

 کند. یکی نیست و قانون  مورد  حمایت  هر کدام فرق می ،ندارند

شود ده باشیم و در چه وضعیتی به سر بریم موجب میدنیا آماینکه در چه موقعیتی بهها ظاهراً خیلی وقت

ها قضاوت ما یک قانون داشته باشیم. خیلی وقت دربارۀ عادلانه یا غیرعادلانه بودن  قضاوت متفاوتی 

، برده باشیم سواددار باشیم یا فقیر، زن باشیم یا مرد، تحصیل کرده باشیم یا بیبستگی دارد به این که پول

اشیم یا رگر، باهوش بیا آزاد، سوار باشیم یا پیاده، شهرنشین باشیم یا روستانشین، کارفرما باشیم یا کا

 دین،...یا بی یا بودایی یا هندو هوش، مسلمان باشیم یا مسیحیکم

لز برای اینکه بفهمیم واقعاً چه قانونی عادلانه است و این کار را بدون سوگیری انجام دهیم پیشنهاد را

عیت، جنسیت، وضع مالی و بزنیم. در این آزمایش باید موقاینست که دست به یک آزمایش فکری 

ی، فرض به این وضعیت   لز...خود را فراموش کنیم. راتحصیلات، استعدادهایی که داریم، دین، ،شغل،هوش

 البته ما درنهد. " می1کنیم، نام "وضعیت نخستینکه در آن موقعیت و وضعیت فعلی خود را فراموش می

شناسی و شناسی و روانمان از علوم مختلف، از جمله علوم جامعهاین "وضعیت نخستین" اطلاعات فعلی

مورد نظر، در هر وضعیتی غیر  توانیم حدس بزنیم پس از اجرای قانون  داریم و کمابیش میرا سیاست و...

 از وضعیت فعلی  خودمان قرار داشته باشیم، حال و روزمان چگونه خواهد شد. 

دنیا یایم زن باشم یا مرد. شاید زن بهدنیا بام و معلوم نیست وقتی بهنیامده دنیاکنم که هنوز بهمثلاً فرض می

ارثی که  کنددنیا بیایم که قانونش حکم میدهم در کشوری بهم. آیا ترجیح میبیایم و شاید مرد به دنیا بیای

ر آن ددنیا بیایم که دهم در کشوری بهسد، یا ترجیح میرپنجم ارثی باشد که به زن میرسد، یکبه مرد می

گویند معلوم نیست زن به من میبرند؟ بقیۀ قوانین  هر دو کشور یکسان است. ارث  برابر میزن و مرد 

 یکفقط زودتر انتخاب کن در کدام دنیا بیایی.رد به دنیا بیایی. شاید هم زن بهشاید م دنیا بیایی یا مرد.به

شرایطم را در هریک از دو  بایددنیا بیایی. حال باید کشورم را انتخاب کنم. خواهی بهمیکشور دو  این از

                                      
 

1 original position 
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شان نکشوری که انتخاب خواهم کرد . یک مرد یک زن و چه در کالبد در کالبد، چه کنم ینسبک سنگ کشور

 . "دانمکدام قانون را عادلانه می"دهد می

را متعلق به مثل هند، مردم خودشان  ،نیز تعمیم داد. مثلاً در یک کشورها توان به سنتهمین معیار را می

 دهند و اجازۀ پیشرفتطبقات را به طبقۀ خود راه نمی دانند و افراد  دیگر  آیند میدنیا میای که در آن بهطبقه

کنیم این سنت در یک کشور  دیگر دهند. فرض مینمی استهدنیا آمدتر بههای پایینتبه کسی که در کاس  

 دانم قرار است در کدام خانواده از کدام کاستمن نمی دو کشور از بقیۀ جهات مثل هم هستند.وجود ندارد. 

شود؟ یا آنکه آنکه سنت کاستی در آن رعایت میدهم در کدام کشور متولد شوم؟ متولد شوم. ترجیح می

تر، یا در اینجا بهتر است بگوییم دهد کدام سنت را عادلانهتی ندارد؟ انتخاب من نشان میچنین سن

 دانم. می "تراخلاقی"

یک نکتۀ کلیدی در خود دارد و آن اینکه ما را به شکلی ناخودآگاه متوجه همسان  لزجان را این روش  

 های مختلف وکند. گویی همۀ ما یک شأن و منزلت  ذاتی  برابر داریم و فقط در بدنبودن  همۀ نفوس می

های مختلف زاده هایی با سرنوشتزندگی های مختلف و با استعدادهای مختلف و خلاصه درخانواده

گردد از دست خودمان خارج است و مان میها که نصیبها یا موهبتشویم و بسیاری از درد و رنجیم

 رنج یکدیگر را کم کنیم. ،هاتوانیم با اصلاح قوانین و سنتمیلااقل انتخاب خودمان نیست. پس محصول  

در این روش ما خود را به  ترند.تر و اخلاقیحداقل  رنج را بوجود آورند عادلانههایی که قوانین و سنت

خواهیم به میحالا دهیم و جای هر کس دیگری با هر موقعیت اجتماعی و جنسی و بدنی  دیگری قرار می

آمدیم. در نهایت  دنیا میها بهدر هر یک از این موقعیت و تنها اگر د، اگرشوارد می خودمان رنج کمتری

و یا از رنج  اند، رنج کمتری خواهد رساندها به دنیا آمدهموقعیتدیگران، که واقعا در آن آن انتخاب  ما به 

ای پسندیم برایم. یعنی آنچه برای خود نمی. یعنی ما بین خود و دیگران فرقی نگذاشتهها خواهد کاستآن

 ایم. تر را انتخاب کردهایم. یعنی روش اخلاقیدیگران نپسندیده

 .حال برویم سراغ یک سنت و یک قانون دیگر

هستند: کشور الف و کشور  من در پیش روی ملت-ام. دو کشور با ساختار دولتدنیا نیامدهمن هنوز به

است که هر  چنیندین و مذهب و فرقۀ مختلف وجود دارد. در کشور الف سنت  این 111ب. در هر کشور 
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، به فرزندانش جاودان و باورهای مقدساش را، به عنوان حقایق ای اعتقادات و باورهای دینیخانواده

ه ب ،به عنوان امری مقدس ،فرستد که در آنجا نیز همان دینکند و فرزندانش را به مدارسی میتلقین می

روحانیت  آن دین تنظیم و نظارت  توسط دستگاه   شود و مواد درسی  آن مدارس  کودکان آموزش داده می

 د.شوقانون  آن کشور حمایت می توسطگردد و این رویه می

اش را، به عنوان حقایق جاودان و باورهای است که هر خانواده اعتقادات دینی چنیناین در کشور ب سنت  

هایشان، که از علت  مناسک دینی  پدر و مادر ها به بچهخانوادهمثلا کند و ، به فرزندانش تلقین نمیمقدس

دهند: ما و بعضی از مردم این کشور به چنین باورهایی اعتقاد داریم، ولی بسیاری از پرسند، پاسخ میمی

 اصلا به هیچ دینی اعتقاد ندارند.ها دیگر مردم به باورهای دیگر اعتقاد دارند و بعضی از آن

ها به کودکان آموزش داده شود و بچه دهد هیچ دینی به عنوان امر مقدسون اجازه نمیدر کشور ب قان

در  هاکنند. ادیان در این کشور آزادند اما تلقین آنرا، حداکثر، با تاریخ و مضامین ادیان مختلف آشنا می

 کودکی و در دوران مدرسه رسم نیست و قانونی هم نیست. 

از کدام  دهیعنی معلوم نیست در کدام کشور، با چه جنسیتی و در کدام خانواهستم،  نخستینمن در وضعیت 

جیح دنیا آمدن تربرای به دنیا خواهم آمد. اکنون باید تصمیم بگیرم که کدام کشور رادین و مذهب و فرقه به

  ؛ کشور الف؟ یا کشور ب؟دهممی

دارم  شناسی، سیاست و...شناسی، جامعهگیری از دانشی که در زمینۀ روانمن باید برای این تصمیم

 استفاده کنم. 

 باشم و دین یا یک روحانی شینتو ام یک زن مسلمان شیعه یا یک مرد هندوست در موقعیت  فعلیا ممکن

و آنجا که خود را، به قول جان  وضعیت نخستینحق و بقیۀ مردم را گمراه بدانم. اما در بهو مذهب خود را 

ای با چه دینی در چه خانواده ام هنوز معلوم نیستام و فرض کرده" قرار داده1، پشت "پردۀ جهللزرا

، به دلایلی کنترل از دست من خارج شود و زاده شدندانم که ممکن است پس از را میدنیا بیایم، این به

دانم حق است نشوم. چگونه؟ اینجاست که باید از آنچه میکنم بهفکر میالان ای که عقیدهدین و صاحب آن 

                                      
 

1 veil of ignorance 
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 و تر برسماستفاده کنم و ببینم در هر یک از دو کشور چقدر شانس دارم به وضعیت و موقعیتی مطلوب

آورم. هایی درمیبرآورد کنم در هر کشور چه مسیری در پیش رو دارم و سر از چه موقعیت همین اکنون

 قدرش دست خودم نیست؟ قدرش دست خودم است و چهچه

ای با همین دین و مذهب و فرقۀ خاصی که الان احتمال اینکه در خانواده، اگر در کشور الف به دنیا بیایم

دنیا  خواهم آمد یا در دین  خودم ت. به احتمال زیاد یا در دین دیگری بهبه آن تعلق دارم متولد شوم کم اس

هایی با که تفاوت ،ای دیگر متولد خواهم شدولی در مذهبی دیگر و یا در دین و مذهب خودم  اما در فرقه

شان شان و مرام و مسلک  خودشان و روحانیونباورهای من اکنون خودم دارند وفعلی  دین و مذهب و فرقۀ 

 غیرخودی" بنامیم.  دانم. بیایید از اینجا به بعد آن دین و مذهب و فرقۀ دیگر را "دین  را گمراهی می

ای با دین غیرخودی متولد خواهم شد. خانوادۀ دنیا بیایم در خانوادهاحتمال زیاد اگر در کشور الف به پس به

که خدای آن دین   دهدخبر میمن  من در کشور الف، طبق سنت مرسوم در این کشور، از خردسالی به

گذرد و از تمام افکار و غیرخودی جهان را خلق کرده و از همه چیز باخبر است و از آنچه در سر من می

هستند، در سن کودکی،  ، که دارای نظریۀ ذهنهانیات  من نیز آگاه است. من هم مثل بقیۀ هوموساپینس

 افکار   ذهن  خودم را باور کنم و قبول کنم او به تمام  محتوای آمادگی  تمام دارم تا وجود  این ذهن  آگاه از 

، یا همان خدای معرفی های کهن مغز من همواره حضور  آن نگهبان  ذهنمن احاطه و دانایی دارد. بخش

از  ی آن دین  غیرخودیخدا کهام به من خبر داده باشد خانوادهاگر  .را مد نظر دارندام، شده توسط خانواده

گردد و در زندگی  این دنیا و دنیای بعدی، کنند عصبانی میکسانی که در وجود  او و حقانیت  دین  او شک می

این  که به وجود   ازه نخواهند داداجمن  های کهن  مغز من به قشر مغزها را عذاب خواهد کرد، بخشآن

 های او شک کنم. من و به حرف نگهبان  ذهن  

شنوم و چون غیرخودی می این دین   افراد مقدس  وقوع معجزه توسط در مورد خبرهایی  ر و مادرممن از پد

هایم آغاز کرده باشم، این های بزرگترزندگی را با اعتماد و پذیرش حرف هاباید مثل بقیۀ هوموساپینس

های همنوعانم قرار ها و بازیگریها، تحت تأثیر ژستکنم. ازآنجاکه، مثل دیگر انسانها را باور میخبر

ام را هنگام نام بردن از آن افراد  پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده گیرم، وقتی خضوع و خشوع  می

های معجزه اعتقاد آن داستان داشتن   یابم که به طور کامل به حقیقت  بینم و از رفتارشان در میمقدس می
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آن های هرحال من در آن سن  اهل تحقیق در ریشهشود. بهتر میهایشان برایم عمیقدارند، باور به حرف

 کند که فقط باور کنم. من حکم می سرشت  مغز  و ها نیستم داستان

اند حمایت و تأیید کامل آن خدا یا نگهبانی که در ذهن من کاشته تحت   نیز مقدس از اینجا به بعد، آن افراد  

های پذیرم، چرا که بخشبدون چون و چرا می مقدس به من بگویند د و هر آنچه از زبان  آن افراد  نآیدرمی

من اجازۀ شک و  حاضر و ناظر، به قشر  مغز دانند در حضور آن نگهبان ذهن  کهن  مغز من صلاح نمی

 غیرخودی را بدهند.  آن دین   تردید و نقد و ارزیابی  افراد مقدس  

هایی از خبرکند و ی را به من تلقین میسپارند که همان دین غیرخودای میه مدرسهخانوادۀ من مرا ب

های حاکی ها و بازیگریگویند و با همان ژستغیرخودی می آن دین   همان دست را در مورد افراد مقدس

ها ه آنشناسم و بگذارند. تقریبا تمام کسانی که میقلبی، بر من تأثیر می از داشتن ایمان و اعتقاد و احترام  

باور دارند و این برای کاملا گویند به آنچه می هفهمانند کبه من می ،در حرف و رفتارشان ،اعتماد دارم

کند ایجاد میدر من س را این ح نظریو اتفاق اجماع چنین مشاهدۀ افراد  قابل اعتماد" و من یعنی "اجماع  

 باشد.  گویندها میچیزی جز آنچه آن تواندنمی که واقعیت  

ای که به آن تعلق دارم و به افرادش باور دارم، خودشان به یک دستگاه  روحانیت  خاص و همۀ این شبکه

شان هایانیروحانیونی که گاه سخنر ؛غیرخودی باور دارند یا به یکی دو روحانی از دستگاه  روحانیت  دین  

بینم که رانند و میغیرخودی سخن می آن دین   با اطمینان  تمام در تأیید   روحانیون بینم. آنرا هم می

 ها راو آنباور دارند تمامی بهرا  روحانیون آن گویند وها نمیفت با آنشان هیچ سخنی در مخالشنوندگان

به یک مجموعۀ علمی و متخصص ایشان گوید که ها به من میاند. لباس آنفتهبه عنوان عالم و دانا پذیر

اند و اجازۀ فعالیت دارند. در ناخودآگاهم نتیجه من تأیید شده تعلق دارند. این مجموعه توسط قوانین کشور  

ام نوادهها مخالفتی ندارد؛ همان حکومتی که مراقب من و خاگیرم که پس لابد حکومت نیز با سخنان آنمی

ها و فروشندگان  مواد غذایی، مواد خوراکی  ناسالم به ما بفروشند؛ است و مراقب است مبادا رستوران

اش مراقب است مبادا کلاهبرداران و دزدان بخواهند اموال ما همان حکومتی که با پلیس و دستگاه قضایی

ها، جادوگران، درمانگران  های خرافی  رمالخواهد به حرفهمان حکومتی که از مردم میرا از ما بگیرند؛ 

همان حکومتی که مراقب است مبادا متقلب و...گوش نکنند و تابع علم و دانش و اندیشه باشند؛ 

ه ک کودکان و نوجوانانیبه  د؛های مواد مخدر بخواهند مواد مخدر به کودکان و نوجوانان بفروشنقاچاقچی
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داند این هاست و میممکن است خودشان دوست داشته باشند مواد مخدر را بخرند، اما حکومت  دلسوز  آن

نسبت به عواقب  مواد مخدر، مانع از آزادی  عمل   اندازد، پس با دانشطر میها را به خآیندۀ آن کار  

. همین حکومت  دلسوز و مراقب ودشبه مواد مخدر می مخدر های  موادمشتریآزاد  قاچاقچیان و دسترسی  

که در  ،مجوز داده تا مرا ،امدنیا آمدهکه در آن به ،غیرخودی نگر، به دستگاه  روحانیت  این دین  و آینده

 روحانیون، مورد تأیید   اینر کودکی این خواهد بود که لابد راهنمایی کند. برداشت من د ،سن کودکی هستم

 زنند. حرف خلاف  واقع نمی ، پسستندهم ه دانا و دلسوز حکومت   این 

گروه جذب  یک گروه از  ،ست در سنین نوجوانی با روی خوش  یک معلم مذهبی و یا یک روحانیا ممکن

شدن از آن گروه، مرا هرچه بیشتر به تأیید نظرات گروه  از طرد این دین غیرخودی هم بشوم و ترس  های 

 سوق دهد. 

 در چارچوب دین   ،امزنم و عقایدی که خانوادهحرف می از عقایدم هاییو موقعیت کم در جاهامن کم

کنم و از اینجا به بعد مثل اکثر اند را به عنوان عقاید شخصی خودم مطرح میبه من تلقین کرده ،غیرخودی

 و سوگیری  هرچه بیشتر نسبت به اصول و فروع  دین   "کوری  انتخابپدیدۀ روانی  "دچار  هاهوموساپینس

م کنهاست فیلتر میو هر آنچه را که در رد  آنبینم هاست میشوم و هر آنچه را که در تایید  آنغیرخودی می

 گیرم. و نادیده می

از بقیۀ  ، راامزاده شده، آن دین غیرخودی، که در آن "اثر مالکیت"یا  "اثر برخورداری"من به واسطۀ 

برتر و بهتر و ارزشمندتر  ،امادیان  غیر خودی  کشور الف و از همۀ ادیان دنیا، از جمله از دین  خودی  فعلی

 تر خواهم دید. و منطقی

واسطۀ "خطای ق باشد، بهست باشد و دین  تو ناحاگر به من گفته شود که شاید یکی از بقیۀ ادیان  در

 کنم و نیازیتخمین"، احتمال اینکه دچار اشتباه در انتخاب دین شده باشم را کمتر از واقعیت برآورد می

 ام احساس نخواهم کرد. به تغییر در عقاید و روش زندگی

و ند هایی بزاگر در طول زندگی، چنانکه برای درصدی از مردم  محتمل است، مغزم دست به تصویرسازی

، برایم خلق کند و... ، تجربۀ خروج از بدن، تجربۀ نزدیک به مرگتجربیات خاصی مثل تجربیات عرفانی
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خواهم پنداشت و گمان خواهم کرد که نظرکردۀ خدای آن  یغیرخود دین   آن را تأییدی بر درستی و حقانیت  

 غیرخودی هستم و ایمانم به دین غیرخودی صد چندان خواهد شد. دین  

غیرخودی احساس بهبودی در خود کنم، احتمال دارد اثر  دین   اگر بعد از دعا به درگاه خدا و یا قدیسین  

 افزایش یابد.  باز همایمانم جزه اشتباه بگیرم و را با مع دارونما

های هایی در پدیدهمن سعی خواهد کرد الگو مغز   ،شومهایی که دچار استیصال میها و زماندر گرفتاری

و حکمت   شواهدی از احاطهبه من نشان دهد رها شده نیستم. من این الگوها را به حساب  واطراف بیابد 

 گذاشت.  خدای دین غیرخودی خواهم

من بخشی از اموال و درآمد خود را در اختیار دستگاه روحانیت  آن دین غیرخودی قرار خواهم داد تا هر 

 ء عاقبت نخواهم شد. دچار سودر زندگی بعدی کنند چه بیشتر تضمین

هر ها دوری خواهم گزید و کنند، هر چه بیشتر از آنمن در برخورد با کسانی که اعتقادات مرا مسخره می

غیرخودی را از  دینانم جذب خواهم شد و هر چه بیشتر تأیید  اعتقادم به آن دین  چه بیشتر در گروه  هم

 هایم خواهم جست تا ذهنم مشوش نشود. گروههم

راحتی بتوانم در هر علم و فنی تخصص یابم و از علم و تخصصم استفاده کنم، بهمن شاید در کشور الف 

توانم باورهای آن دین غیرخودی در تضاد باشد نمی آن دین   با اعتقادات  ام کردهکه کسب اما هرگاه دانشی 

غیرخودی را کنار بگذارم. حتی اگر یک فیلسوف هم شوم، همچنان به اعتقادات  آن دین غیرخودی که 

شی  فلسفی را کنار گذاشته و به دلیلمی ی و قمن هر استدلال منطپردازم. تراشی برای باورهایم میرسم، م 

غیرخودی محسوب  عقلی بر وجود خدای دین   العلل را نیز دلیل  یک آفریدگار یا علت فلسفی دال بر وجود  

بسیار  ،گردد. به عبارتیخواهم کرد و خواهم گفت حقانیت  دینم توسط عقل و فلسفه نیز تأیید و حمایت می

د و مدارک  حسی و عقلی را به بعید است هیچ شانسی برای حقانیت ادیان دیگر قایل شوم و همۀ شواه

غیرخودی مصادره خواهم کرد. اگر قرار باشد تا آخر عمر مؤمن بمانم به احتمال زیاد به همان  نفع دین  

 دین غیرخودی مومن خواهم ماند.



فیزیولوژی ایمان                                                                                   به کودکان در مدارس یمانا ینعدالت جان رالز و تلق یۀنسبتِ نظر 

167 

 
 

ام باور دارم، اگر در کشور الف به دنیا بیایم و در یک خانواده من که الان به درستی و حقانیت  دین خودی

غیرخودی بریده شوم و به این دین   دین غیرخودی پرورش یابم، چقدر شانس دارم از آن دین  با یک 

 ام بپیوندم و رستگار شوم؟خودی

چقدر شانس دارد که از دینی که در آن پرورش یافته گسسته شود و به دین دیگری  یک هوموساپینس

ذهنش تا چه حد آزادی انتخاب دارد؟  گذارد؟راه را برایش باز میفیزیولوژی ایمان تا چه حد این   درآید؟

بالاخره خوب من هم یک هوموساپینس هستم. در کشور الف عملا چقدر آزادی انتخاب خواهم داشت تا 

 ؟ترجیح دهمپیدا کنم و آن را به دین  غیرخودی ام را  فعلیدین خودی  روزی 

اگر در کشور ب به دنیا بیایم، و تا پایان تحصیل در مدرسه هیچ دینی به من تلقین نگردد، چقدر شانس 

 ام به آن بگروم؟ دارم در برخورد با دین خودی  فعلی

ام، به طور واضح و آشکار، حق است و هر کس که بدون تعصب و فعلی خودی   من اعتقاد دارم دین  

پذیرد. با این حساب اگر من در کشور ب به دنیا بیایم راحتی آن را میبهآن آشنا شود  داری با حقایق  جانب

 چون هنوز ذهنم آزادی  دم، گر یراراحتی پذام مواجه شوم آن را بهفعلی خودی   ممکن است هر گاه با دین  

 انتخاب دارد و دچار تعصب نشده است. 

 ب؟ دوست دارم در کدام کشور به دنیا بیایم؟ الف یا

یابم؟ سنت و قانون کشور می ، کدام سنت و قانون را اخلاقی و عادلانهبا این معیار ،یا بهتر است بگوییم

الف؟ یا سنت و قانون کشور ب؟
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         کلام آخر

ر این کتاب شرح دادم پراخته از آنچه د ترافزونژی ایمان مقولۀ فیزیولوشایسته است به کنم گمان می

  ست که عرضه داشتم.چیزی گفتنی در این باب بسیار بیش ازشود، چراکه 

 بیشتری مندانعلاقهدر دسترس  تا همین اندک این کتاب را به چاپ برسانمم توانستمی یم این بودآرزو

هایی که با نام نه در مورد این کتاب و نه در مورد دیگر کتاب ،کندقرار گیرد، اما خوانندۀ گرامی درک می

 ام، امکان این کار برایم فراهم نیست. ن. فخر نوشته

درخور چاپ یا ترجمه و یا صوتی کردن بیابد، نیازی به های دیگر مرا اگر کسی این کتاب و یا کتاب

 فرستم.بسیار از او، بر همت بلند و ارادۀ والایش درود میو قدردانی اجازۀ من ندارد و ضمن سپاس 

 ن. فخر 
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